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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر 
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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  اى اباذر این گونه باش

  

  آیت االله العظمى سید صادق شیرازى : نویسنده 
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  بسم االله الرحّمن الرحّیم

الحمد الله رب العالمین وصلّى االله على محمد وآلـه الطـاهرین ولعنـۀ االله علـى     
 أعدائهم أجمعین

  
  مقدمه ناشر

کتابى که پیش رو دارید متن بخشى از سلسله درس هاى اخلاق حضرت آیۀ 
ى شیرازى دام ظله است که به شـرح فرازهـایى از   االله العظمى سید صادق حسین

به ابوذر غفارى پرداخته و طى چهـارده جلسـه بیـان     ﷑وصیت رسول خدا 
  .شده است

ضمناً پاورقى هایى نیز توسط تدوین گر محترم به کتاب افزوده شـده کـه در   
ى ها مشخص شده از دیگر پاورق) ویراستار(توضیح مطالب راهگشاست و با نام 

  .است
در پایان از تمام دوستان و عزیزانى که در به سـامان شـدن ایـن اثـر نقشـى      

  .داشتند سپاسگزارى مى نماییم
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  ناشر

در طـول حیـات پـر برکـت      ﷑به ابوذر رسول خدا  ﷑وصیت پیامبر 
نشان داده اند که هر کـدام دنیـایى از   خود، پندهایى به عده اى از اصحاب و یارا

یکى از این مـواعظ، سفارشـات آن حضـرت بـه     . حکمت و موعظه حسنه است
که در قالب آن، مضامین اخلاقى بسیار پربـار و  . است ﷜جناب ابوذر غفارى 

این سفارشات نه تنها از جهـت محتـوا در   . عالى و انسان سازى بیان شده است
دارد، که خود دلیلى بر صدور آن، از مقام عصـمت و رسـالت    سطح بالایى قرار

مى باشد، بلکه از حیث سند نیز معتبر است و علماى بزرگى آن را نقل کرده اند، 
  :از جمله

، با وجود ایـن کـه مطالـب مکـارم      )2(در مکارم الاخلاق  )1(مرحوم طبرسى 
نامه را با چنـد  الاخلاق غالباً مرسل و با حذف سند ذکر شده است، این وصیت 

  .سند نقل فرموده است
وى . این وصیت را نقل کرده است )4(، در مجموعه ورام  )3(ورام بن ابى فراس 

نزد فقها ثقه و اقوال و اعمالش معتبر است، تا جایى که اعاظمى از شیعه قـول و  
ت دانسته اند و حتى اگر روایتى از جانـب معصـومین    نمـى  ﷕فعل او را حج 

  .یافتند که مؤید عملى باشد، بر اساس قول و فعل او فتوا مى دادند
به عنوان مثال در میان مؤمنان رسم بر این است که اگر کسى از دنیا برود، در 

امـّا در کـتـب روایـى، روایـتـى در این بـاره نیامـده   . دهانش عقیق مى گذارند
نیز ذکرى از این مسئله نیـاورده   )6(و صاحب مستدرك  )5(است و صاحب حدائق 

در جواهر الکلام و صـاحب عـروه در عـروة     )7(اند، با این حال صاحب جواهر 
مى دانـیم در صـورتى   . الوثقى این مسئله را به عنوان یک مستحب ذکر کرده اند
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استحباب یک عمل ثابت مى گردد که از طرف امام معصوم قـول یـا فعـل و یـا     
گر استحباب آن باشد، اما در مورد این مسـئله تنهـا   تقریرى صادر شود که نشان

جد ما ورام بن «: مى فرماید )8(مدرکى که ذکر شده این است که سیدبن طاووس 
ابى فراس حمدانى قبل از وفاتش وصیت کرده بود که وقتى از دنیا مى رود، زیر 

ه، پس زبانش عقیق بگذارند، از آن جایى که ابن ابى فراس کار بى دلیل نمى کرد
فقهـاى  . »باید این مسئله مدرکى داشته باشد که او چنـین وصـیتى کـرده اسـت    

بزرگى که بعد از ابن ابى فراس آمده اند استحباب این کار را پذیرفته اند و بدون 
آن که بگویند ما مدرکى بر استحباب این عمل پیدا نکردیم، آن را در کتاب هاى 

در حکم مدرك معتبر دانسته انداام رخود ذکر کرده اند، چرا که همین نقل ور ،.  
با آن دقت و جلالت در کتاب المعتبر به قسمت هـایى از ایـن    )9(محقق حلى 

وصیت اشاره و استدلال کرده و آن را به پیـامبر نسـبت داده و از آن بـه عنـوان     
  .وصیۀ النبى یاد کرده است

وصـیت را  در جاهاى متعدد و کتاب هاى مختلف خـود ایـن    )10(علامه حلى 
  .ذکر کرده است

در کتاب کشف اللثام قسمت هایى از این وصیت را نقل و آن  )11(کاشف اللثام 
  .نسبت داده است ﷑را به پیامبر 

در بعضى آثار خود، پس از ذکر این  )12(محقق گرانمایه حاج آقا رضا همدانى 
  .وصیت نامه آن را به پیامبر نسبت داده است

ایـن وصـیت از جملـه اخبـار     «: علامه مجلسى در عین الحیات آورده است
  . )13(» مشهوره است
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همچنین مضامین این وصیت در روایات بسیار وارد شده است و قسمت هاى 
بـه  . ، در اخبار و احادیث آمده است»یا اباذر«مختلفى از این روایت، زیر عنوان 

سناد آن نقل شده است )14(هرحال این وصیت نامه در بحار الانوار    .، با اَ
  : ابوالاسود دوئلى مى گوید

، فحـدثنى أبـوذر    ﷜قدمت الربذة فدخلت على أبى ذر، جندب بن جنـادة  
  :قال

فى مسجده فلم أر فـى   ﷑دخلت ذات یوم فى صدر نهاره على رسول االله 
و على إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلـوة  المسجد أحداً من الناّس إلاّ رسول االله 

ۀ ینفعنى االله به، فقـال   ى، أوصنى بوصی المسجد فقلت یا رسول االله، بأبى أنت و أم
ۀ فاحفظها فإنّها  ک منّا أهل البیت و إنّى موصیک بوصی نّ نعم وأکرم بک یا أباذر، ا

له، فإنکّ إن حفظتها کان لک بها کفلان بجامعۀ لطرق الخیر وس.  
سـخن آغـاز   [ابوذر . وارد شدم) ابوذر(ذه درآمدم و بر جندب بن جناده به رب

  :گفت] کرد و ضمن آن
رسـیدم، کسـى جـز     ﷑در مسجد خدمت پیامبر اکرم ) اوائل روز(روزى 

از خلـوت اسـتفاده   . در مسـجد نبـود   ﷒و امیرمؤمنان على  ﷑رسول خدا 
بـدان  [، پدر و مادرم فدایت باد، مرا وصیتى کن تـا  ااى رسول خد: دم و گفتمکر

  .خدا مرا از آن بهره مند سازد] وسیله
و چه بسیار گرامـى و پسـندیده   ] اوصیت مى کنم تو ر[بلى اى ابوذر : فرمود
، تو از ما اهل بیت هستى و تو را سفارشى مى کنم، آن را حفـظ کـن   ناى نزد م

خیر در آن است که اگر آن را حفـظ کنـى پاداشـى دو چنـدان      که تمام راه هاى
  .دارى
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بسیار کم اتفاق مى افتاده که پیامبر خدا در مدینه تنها باشد، چون عـلاوه بـر   
کارهاى حکومتى، مردم براى حل مشکلات مـادى و معنـوى خـود بـه ایشـان      

چه بسا شخصى براى حل نزاع خـانوادگى و یـا کسـى بـراى     . رجوع مى کردند
پیـامبر اکـرم نیـز بـا     . مى رسید ﷑بیر خوابى که دیده، خدمت رسول خدا تع

گشاده رویى، به حرف هاى آنان گوش مى داد و مشکلات آنان را بر طرف مـى  
از این رو شاید براى جناب ابـوذر، فقـط یـک مرتبـه در عمـرش چنـین       . نمود

ده که اگر عالمى را دیدید، از او در روایات آم. فرصت با ارزشى پیش آمده باشد
مؤمنان باید سـعى کننـد کـه    . احکام دین را بپرسید و این عمل بسیار ثواب دارد

اگر عالمى را جایى دیدند از او استفاده علمى بکننـد و عمـر خـود را بـا بیـان      
  .مطالب بیهوده تلف نکنند
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  مقام ابوذر

بسـیار   ﷕و اهـل بیـت   جناب ابوذر مردى زیرك و دانا بود و نزد پیـامبر   
آنچـه از اخبـار و    )15(طبق نظر علامه مجلسى در عین الحیات . مورد احترام بود

و  ﷕روایات استفاده مى شود آنست که پـس از مقـام عصـمت و معصـومین     
و حضـرت   ﷓فرزندان با فضیلت آن بزرگواران همچون حضرت زینـب کبـرا   

جنـاب   ﷑، از بین اصحاب و اطرافیـان رسـول خـدا     ﷒ابوالفضل العباس 
سلمان، جناب ابوذر و جناب مقداد از دیگران برتر بوده و داراى مقام و منزلـت  

  .بالایى هستند
عظمت و بزرگى مقام ابوذر را باید از جملات ابتداى ایـن وصـیت شـناخت    

  :پیامبر مى فرماید آنجا که
أهل البیت؛ اى ابوذر، تـو از مـا اهـل بیـت      )17(یا أباذر إنَّک منّا ) 16(اکرم بک 

  .هستى به تو سفارشى مى کنم، آن را حفظ کن
آغاز مـى کنـد،   ...یا اباذر ... سپس حضرت وصیت خود را با خطاب یا اباذر 

که این  )18(مى فرماید در کل وصیت بیش از یکصد و پنجاه بار نام اباذر را تکرار 
  .حاکى از علاقه بسیار پیامبر به ابوذر غفارى است

اما به راستى . حالات این صحابى بزرگوار شنیدنى و در عین حال الگو است
چگونه اباذر به این مقام دست یافت؟ آیا جز این بود که اباذر در گفتار و رفتـار  

مشکل و سختى است؛ چرا که انسان البته این کارِ بسیار . از پیامبر تبعیت مى کرد
اگـر  . باید آنقدر قوى باشد که با شیطان درون و بیرون مبارزه کند و پیروز شـود 

کسى بخواهد به همین وصیت پیامبر به اندازه فهم و توان خـویش عمـل نمایـد،    
حتى به یک فراز آن، شیطان کار خود را آغاز مى کند و شهوات دسـت و پـاى   
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ین مؤمن است که باید آهسته آهسته این مواعظ را در نفـس  ا. انسان را مى بندد
  .و البته این کار شدنى است. خویش پیاده نماید و در برابر شیطان مقاومت نماید

تنها مقام عصمت است که دست یافتنى نیست و به عـده خاصـى اختصـاص    
دارد، از این مقام پایین تر به شخص خاصى اختصاص ندارد و توسط حق جـلَّ  

ابوذر فقط این امتیاز را داشت کـه هـر وقـت مـى     . لا احتکار هم نشده استو ع
خواست مى توانست پیامبر و امام خویش را ملاقات کند، ولى انسان هـاى ایـن   
برهه از زمان چنین امکانى را ندارند، اما این دلیل نمى شـود کـه نتواننـد ماننـد     

مقـام ابـوذر برسـد، چـون     به یقین اگر کسى بخواهد، مى تواند بـه  . ابوذر باشند
گناهى بزرگتر از شرك وجود ندارد، و ابوذر بخشى از عمرش را در حال شـرك  

مگر ورام بن ابى فـراس و  . سپرى کرده بود، اما تصمیم گرفت ابوذر بشود و شد
ـى را انجـام   ) 19) (ابوالحسن على بن بابویه(یا پدر شیخ صدوق  چه عمل خاص

بعنوان سـند تلقـى مـى شـود؟ اینهـا فقـط بـه         مى دادند که این چنین فتوایشان
انسان اگر تصمیم گرفـت عمـل   . دستورات ولى نعمت هاى خود عمل مى کردند

کند به دنبال آن خدا هم توفیق مى دهد و قدرت خدا از قدرت شهوات و شیطان 
اگر انسان به خدا اعتماد کند و بـه راسـتى تصـمیم خـود را دنبـال      . بالاتر است

خداونـد  . بان نمى گذارد شیطان و نفس امَاره بر او غلبـه کنـد  نماید، خداى مهر
خداونـد دنیـا را   . وعده کرده که توفیق مى دهد و این وعده را عملى خواهد کرد

دار امتحان قرار داده و به انسان ها نیز اختیار عطا فرموده است تا مشخص شود 
پاى تصـمیم خـود    آنهایى که موفق شده اند تصمیم گرفته اند و. چه کاره هستند

  .ایستادگى کرده اند
  : در ابتداى این وصیت به ابوذر مى فرماید ﷑پیامبر 

ۀ فاحفظها؛ به تو سفارشى مى کنم، آن را حفظ کن أنّى موصیک بوصی.  
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نوشـتن و بـه   . مسلم است حفظ کردن این وصیت با عمل به آن ممکن اسـت 
  .ردن استخاطر سپردن، تنها مقدمه عمل ک

له؛ این وصیت، جامع طرق خیر و سبل اسـت « بإنّها جامعۀ لطرق الخیر وس. «
  .در لغت، طرق یعنى راه ها و سبل یعنى راه هاى واضح و روشن

ک إن حفظتها کان لک بها کفلان« ـعف، کفـلان بـه معنـاى     » فإنّ کفل، یعنى ض
و اجر و پاداش مـى  ضعفان، یعنى اگر به این وصیت عمل کنى، خدا دو برابر به ت

  .دهد
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  چگونه خدا را عبادت کنیم

ل عبـادة   یا أباذر، أعبداالله کأنکّ تراه، فإن کنت لاتراه، فإنهّ یراك، واعلم إنّ او
ل قبل کلّ شیء فلاشیء قبله، والفرد فلا ثانى له، والبـاقى   االله المعرفۀ به، فهو الأو

ا بینهمـا مـن شـیء وهـو االله     لا إلى غایۀ، فاطر السماوات والأرض وما فیهما وم
اللّطیف الخبیر وهو على کلّ شیء قدیر، ثم الأیمان بـى والإقـرار بـأنّ االله تعـالى     
 ب ح أرسلنى إلى کافّۀ الناّس بشیراً ونذیراً و داعیاً إلى االله بإذنه، وسراجاً منیر، ثم

رهم تطهیراً أهل بیتى الذین أذهب االله عنهم الرجّس و طه.  
را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تـو او  اى ابوذر خدا 

لِ عبـادت خـد  ] مرحله[را نمى بینى، او تو را مى بیند، و بدان که  معرفـت و  ااو ،
چون او سرآغاز هستى است و پیش از او چیزى وجود نداشـته  . شناخت اوست

او آفریننده . او آن یگانه اى است که دومى ندارد و براى همیشه باقى است. است
و او خـداى لطیـف و   . آسمان ها و زمین و آنچه در آنها و بین آنهاست مى باشد

  .خبیر بوده و بر همه چیز تواناست
ایمان به نبوت من و اعتـراف بـه اینکـه خداونـد مـرا      ] دومین مرحله[سپس 

فرستاده است تا به همه مردمان بشارت و انذار دهم و به اذن خدا آنان را بسوى 
محبت بـه  ] مرحله سوم[آنگاه . وت کنم و چراغ فروزانى فرا راهشان باشماو دع

اهل بیتم مى باشد، همان ها که خداوند هر نوع پلیدى را از آنان دور سـاخته و  
ر و پاکشان ساخته است مطه.  

رؤیت و دیدن یا با چشم ظاهرى است یا با چشم عقل و ادراك عقلى اسـت  
  .با چشم باطنى و عقل است و در این جا مراد از دیدن، دیدن
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؛ کور باد چشمى که تـو   )20( عمیت عین لا تراك«مى فرماید  ﷒امام حسین 
چـرا کـه ایـن چشـم قـادر      . ، چشم سر نیستامراد از چشم در این ج» را نبیند

  .نیست خدا را ببیند
علامه مجلسى در عین الحیات به تفصیل در این باب بحث کـرده اسـت، کـه    

رؤیـت باصـره   . ک رؤیت باصره و یک رؤیت به معنـاى انکشـاف دارد  انسان ی
نیز گاهى دچـار اشـتباه مـى    ) رؤیت با عقل(بسیار خطا مى کند و البته، بصیرت 

بصیرت در همـه انسـان   . گردد، ولى خطاى آن بسیار کمتر از خطاى چشم است
  .، اما با درجات مختلف وجود دارداه

ى آن، به شرط تربیت و مراقبت مى تـوان  با همین بصیرت، البته در سطح بالا
کسـب چنـین   . و با همان درك به عبادت خدا پرداخت. وجود خدا را درك کرد

  .درك و معرفتى نیز مراقبت و محاسبه مى خواهد
  

  عبادت و معرفت

در بعضى کتاب هاى تفسیرى، عبارتى به این مضمون و به عنوان حـدیث در  
ـن� وَ الاْ ِ�ـسَ إلاِ� ِ�َعْبـُدُونِ وَ مَا خَلَقْـتُ (ذیل این آیه  أى «: آمـده اسـت  ) 21()اْ�ِ

  »لیعرفون
در صـدر  . این عبارت به حدى تکرار شده که از مرتکزات ذهنى شده اسـت 

وى«این عبارت، کلمه  آمده است، لذا تفحص بسیار شد، تا معلـوم شـود کـه    » ر
یى یافـت نشـد و   چنین روایتى وجود دارد یا نه؟ اما چنین عبارتى در متون روا

لـذا از حیـث   . تنها در کتابى منسوب به یک عارف سنّى مذهب نقل شده اسـت 
مضمون آن نیز مغالطه اى است که موجب رواج مسامحه در . سند اعتبارى ندارد
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در این عبارت، مفهوم عبادت با معرفت، مساوى و یکسان تلقـى  . دین مى گردد
  .اوت ماهوى وجود داردشده است و حال آن که میان این دو واژه، تف

  :نقل شده که فرموده اند ﷒روایتى از امام حسین 
إنّ االله جلَّ ذکره ما خلق العباد إلّا لیعرفوه، فإذا عرفـوه عبـدوه، فـإذا عبـدوه     

مى، : إستغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال رجل یابن رسول االله، بأبى أنت و أُ
  ؛  )22(أهل کلّ زمان إمامهم الذى یجب علیهم طاعته معرفۀ : فما معرفۀ االله؟قال

خداى متعال خلق را آفرید تا او را بشناسند و چون او را شناختند، حضرتش 
شخصـى  . را بپرستند و چون او را پرستیدند از پرستشِ جز او بى نیاز مى شوند

شناخت خدا چیسـت و چگونـه   ! پدر و مادرم فدایت اى پسر رسول خدا: گفت
این که مردم هر عصر، امام زمان خـود را کـه طـاعتش بـر آنـان      : رموداست؟ ف

  .واجب است بشناسند
از این روایت اسـتفاده  » لیعبدون أى لیعرفون«ممکن است تصور شود عبارت 

شده باشد؛ اما باید توجه داشت که واژه ها و مفاهیم زیادى وجـود دارد کـه بـا    
. ه به معناى عینیـت آنهـا نیسـت   همدیگر مرتبط هستند؛ ولى این ارتباط هیچ گا

؛ ایمان بدون  )23(الصبر من الایمان بمنزلۀ الرأس من الجسد «: وقتى گفته مى شود
فرق مى کند با آن که گفته شود ایمـان عـین صـبر    » صبر مانند آدم بى سر است

  .است و جسم انسان عین سر اوست
ان دیـن را  هم چنین وقتى گفته مى شود اصول دین، تمام دین است، نمى تـو 

  .زیرا دین از اصول و فروع تشکیل گردیده است. عین اصول دین دانست
عبادت بدون معرفت فایده اى ندارد، همان طورکه معرفت بدون عبـادت نیـز   

عبادتى که بدون معرفت خدا و شـناخت مقـام نبـوت و امامـت     . بى فایده است
  .رت انجام گیرددرست مانند عبادتى که بدون طها. باشد، عقیم و ناتمام است
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 ﷒حضرت امیـر  » أول عبادة االله، المعرفۀ به«: مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 
ین معرفته «: نیز مى فرماید ل الد مى بینیم که در این دو بیان بین عبـادت  »  )24(أو

  .و شناخت فرق گذارده شده است
  .با معرفت آغاز مى گرددمعرفت، اولین شرط عبادت است و عبادت 

اگر عبادت با معرفت و شناخت همراه نباشد، ضرر دارد و چنـین عابـدى از   
مسیر شناخت خارج شده و به بیراهه شرك و ریا کشیده مى شود و دچار التقاط 

. عابد در چنین وضعیتى، شرك را توحید و گناه را ثواب مـى پنـدارد  . مى گردد
در این صورت، عبـادت ماننـد   . ل مى شوددر نظرش بت پرستى به عبادت تبدی

غذاى مسموم، روح را مریض کرده و به جاى آن که نجات بخـش روح و نفـس   
  .باشد، او را در ضلالت فرو برده و به مرض هاى روحى مبتلا مى سازد

بندگى در مقابل خالق و مولایى که تمام هستى . عبادت به معناى بندگى است
  .و خالق است و ما نیز با تمام وجود بنده هستیم او مولى. ما در گرو لطف اوست

هنگـامى کـه   . پس بنده باید مفهوم عبد بودن را بفهمد تا عبادتش کامل شـود 
مفهوم عبد بودن تبیین شود، شخص عابد مى فهمد که تمام هسـتى، حیثیـات، و   

حتى توفیق این عبـادتى را کـه در آن لحظـه    . شئونات وى متعلق به معبود است
اگر عابـد بـه الوهیـت    . ول است از جانب خدا به او عطا گردیده استبدان مشغ

  .خدا و بندگى خویش واقف باشد، مى تواند از برکات عبادات استفاده کند
فاصله عبادت با شناخت، با عبادتى که بدون شناخت انجام مى گیـرد ماننـد   

ن هیچ که داراى دو ماهیت و معناهستند، چو. فاصله اصل گلُ از شکل گلُ است
ل یا تصویر آن بر نمـى   ل واقعى بر مى آید، از کلمه گُ کدام از آثارى که از یک گُ

شاید تصویرى که یک نقاش زبردست از یک گلُ، بر بوم نقاشى مى کشـد،  . آید
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ل واقعى بر مى آید،  بسیار زیباتر از یک گلُ واقعى باشد، اما آثارى که از یک گُ
  .د آمدهیچ وقت از آن تصویر زیبا بر نخواه

بعضى عبادت ها نیز مانند نقش هاى روى بوم و دیوار فقـط تـابلو هسـتند و    
ـا  . هیچ فایده و ثمره اى ندارند عبادت گاهى تنها لفظ و حرکت و سکون است ام

یعنى از حیث اجزاء و شرایط کامل است و مسقط تکلیف، امـا ایـن   . بدون روح
ط بودن به خاطر تفضل خدا است نه مفید بودن سقو مؤثر بودن آن م.  

ـلوَةَ َ�ـنَْ� عَـنِ الفَْحْشَـآءِ وَ (: خداى متعال با صـراحت مـى فرمایـد    إِن� ا�ص�
  ».نماز از فحشا و منکر جلوگیرى مى کند«؛  )25( )ا�مُْنكَرِ 

مى دانیم صادق ترین کلام در عالم امکان، کلام خداوند است، پس چرا خیلى 
تى با منکر کنار مـى آینـد؟ ایـن بـدان     از نمازها مانع فحشاء و منکر نیست و ح

دلیل است که آن نماز و عبادت از ماهیت واقعى و حقیقى خـود خـارج شـده و    
این . هیچ شباهتى با نماز واقعى، جز رفع تکلیف و رهایى از عقاب اخروى ندارد
  .غیر از آن نمازى است که در قرآن ناهى از فحشاء و منکر معرفى شده است

از، اعم از مستحبات و مکروهات اهمیت خاصـى دارنـد   گرچه تمام آداب نم
» اقبـال «اما با اهمیت تر از همه آنها توجه به خدا است که در روایات از آن بـه  

را مى گوید حواسش را جمـع  » االله اکبر«یعنى زمانى که انسان . تعبیر شده است
ایـن   بـه . و سوره حمد را که مى خواند به معناى آن دقـت کنـد  » بسم االله«کند، 

یعنى اگر امـر دایـر شـد بـین اینکـه      . مسائل بیشتر از مستحبات باید اهمیت داد
انسان یک عمل مستحبى را انجام دهد یا در عبادت توجـه داشـته باشـد، بایـد     

  .توجه را مقدم بدارد
گاهى نمازگزار در مقابل خدا مى ایستد و نماز مى خواند؛ اما به چیزهایى که 
مى گوید توجهى ندارد و از شأن و شخصیت کسى که در مقابلش ایستاده غافـل  
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. گاهى حتى به اندازه صحبت کردن با یک بچه چهار سـاله تمرکـز نـدارد   . است
حیح تلفظ نمایـد امـا   سعى مى کند حروف و کلماتى را که در نماز ادا مى کند ص

به معنا و مفهوم آنها توجه ندارد و این تنها معلول عدم معرفت و شناخت صحیح 
  .نسبت به معبود است

دوست دارد نماز اول وقـت  . خداوند دوست دارد انسان با توجه نماز بخواند
خوانده شود، ولو این که فقط واجبات را به جا بیاورد؛ نماز را با توجه خوانـدن  

از آن است که مستحبات بسیارى انجام بدهد، اما در عبادت توجـه نداشـته   بهتر 
اگر انسان به شخصى علاقه داشته باشد سعى مى کند در حضور او توجـه  . باشد

و چه کسى سزاوارتر از خداوند است که باید به او علاقـه و  . خاصى داشته باشد
  .توجه داشت

امـون عبـادت و انـدازه    حضرت ولى عصر ـ عجل االله فرجـه الشـریف ـ پیر    
اللهّم، أذنت لى فى دعائک «: نزدیکى عابد به معبود به درگاه خدا عرض مى کند

؛ خدایا تو به من اجازه دادى کـه بخوانمـت و از تـو درخواسـت      )26(و مسألتک 
  ».نمایم

پس خداوند به انسان اجازه داده که در هنگام عبادت، با خداى خـود، بـدون   
سـپس  . م به گفت و شنود بپـردازد و بـا او حـرف بزنـد    واسطه و به طور مستقی

؛ بشنو،  )27(فاسمع یا سمیع مدحتى و أجب یا رحیم دعوتى «: حضرت مى فرماید
  ».اى شنوا مدحم را و اجابت کن اى مهربان دعوتم را

وسعت و بلنداى این کلام بى نهایت و شعاع آن گسترده تـر از آسـمان هـا و    
  .زمین است

، بالاترین و عالى  ﷕معصومین . معرفت و شناخت، درجات و مراتبى دارد
لـو مرتبـه   . ترین درجه شناخت و معرفت را نسبت بـه خداونـد متعـال دارنـد     ع
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شناخت و نزدیکى به حقیقت خداوند است که موجب بیان چنین معنـاى بلنـدى   
  .»إلهى أذنت لى فى دعائک ومسألتک«مى گردد 
چـون شـأن خداونـد را مـى     . معرفت هیچ گناهى مرتکب نمى شود انسان با

تمام راه هایى که ممکن است . شناسد و از گناه در حضور او شرم و حیا مى کند
به انحراف و کجروى انسان منتهى شود، با معرفت مسدود شده و حیاتى شبیه به 

ستى و همان گونه که آگاهى از وضعیت زی. حیات معصومین به او عطا مى گردد
طبیعى بدن باعث مى شود که انسان در تغذیه و فعالیت، راه اعتـدال را در پـیش   
گیرد و از امراض گوناگون در امان ماند، آگاهى در امور معنوى نیز باعـث مـى   

  .شود انسان دچار امراض روحى نگردد
هرگاه معرفت واقعى حاصل شد روح انسان و قواى او همچون عقل و چشـم  

از این روسـت کـه آدمـى    . ر راه هاى انحرافى تلف نمى شوندو گوش و زبان د
همواره باید سعى و تلاش نماید تا دایره فهم خود را درباره خداوند توسعه دهـد  
و عبادت هایش را تعمق بخشد و هر روز از مرحله اى به مرحله بـالاتر صـعود   

  .کند
  .تقسیم کرده است )28(علامه مجلسى عبادت را به شش نوع 

  .ادة الشاکرینعب. 1
  .عبادة المتقرّبین. 2
  .عبادة المستحیین. 3
  .عبادة ذائق الحلاوة. 4
ین. 5 عبادة المحب.  
  .عبادة العارفین. 6
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  عبادة الشاکرین

انسان ها گاهى ممکن است به خاطر نعمت هاى بى شمارى کـه خداونـد بـه    
، سـلامتى، و  در مقابل نعمت زندگى و حیات. آنها عطا کرده، او را عبادت نمایند

وقتى شـخص  . دیگر نعمت هاى مادى و معنوى، خدا را شکر و عبادت مى کنند
نابینا یا ناشنوایى را مى بینند، از این که خداوند به آنها چشم و گوش داده تشکر 

  .این نوع عبادت، عبادت شاکرین است. مى کنند
  

  عبادة المتقربین

و با نفوذ رابطه داشته باشند،  همه انسان ها دوست دارند که با افراد پر قدرت
چرا که ممکن است روزى در پیچ و خم زندگى به نفوذ و قـدرت آنهـا نیازمنـد    

این عادت غالب انسانها است که به کسى نزدیک مى شوند که کارى از او . شوند
  .بر آید

بعضى از انسان ها به دلیل معرفتى که به خـدا پیـدا کـرده انـد، او را از همـه      
م قدرتمندتر و با نفوذتر یافته اند، اینان بـراى ایـن کـه خـدا را از     موجودات عال

  .خود راضى نگه دارند به عبادت او مى پردازند
تحقق این نوع عبادت متوقف بـر شـناخت و معرفـت درسـت و صـحیح از      

باید این باور در قلب آدمى ریشه کند که بزرگ تر و مقتـدرتر از  . خداوند است
اگر این اندیشه در جان آدمى ریشـه نکنـد دیگـر    . ذات اقدس او، چیزى نیست

رغبتى به خواندن نماز مستحبى پیش نمى آید، دیگر میان نماز اول وقت و آخر 
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چون اقدام به خواندن نماز مستحبى و نمـاز اول وقـت   . وقت تفاوتى نمى گذارد
  :لذا در حدیث آمده است که. معلول شناخت کامل معبود است

ل الوقت رضوان االله ؛  )29( وأوسطه عفو االله و آخره غفران االله فأو  
نماز اول وقت موجب رضوان خدا و نماز میان وقت موجب عفـو و بخشـش   

  .خدا و نماز آخر وقت موجب غفران اوست
فردى که نمازش را اول وقت مى خواند، مطمئن باشد کـه اگـر روزى گفـت    

  .یااالله، خدا هم اجابت مى کند
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  عبادة المستحیین

بعضى از انسان ها نیز به دلیل گناهانشـان، در برابـر خـدا احسـاس شـرم و      
سرافکندگى مى کنند و براى آن که مورد آمرزش خدا قرار گیرنـد او را عبـادت   

  . چنین عبادتى، عبادت استحیاء نامیده مى شود. مى کنند
  

  عبادة ذائق الحلاوة

کـرد و   اگر فردى در یک شب قدر، تا صبح بـا خضـوع و خشـوع عبـادت    
روحانیت و معنویت این عبادت در قلبش تابیده شد و از عبادت خـویش لـذت   
برد، شب هاى دیگر با امید دستیابى به آن لذت، مجدداً بیدار مى ماند و عبـادت  

مانند شخصى که على رغم تمام مشکلات مادى اش به زیارت عتبـات  . مى کند
بلا و نجف را لحظه شمارى عالیات مى رود؛ اما وقتى برگشت، باز هم زیارت کر

ایـن  . مى گوید افسوس که وسعت مالى ندارم، نمى توانم دوباره برگردم. مى کند
شخص، بار اول را به خاطر ثواب و دلایل عقلى و شرعى به زیارت رفتـه بـود؛   

یک مرتبه . اما این بار به خاطر چشیدن دوباره لذت معنوى، طالب زیارت است
  . ن نوع از عبادت، عبادت ذائق الحلاوة نام داردای. از عبادت هم همین است
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  عبادة المحبین

مرتبه بعدى عبادت، عبادت محبین است که در درجه بالاترى از مراتب قبلى 
  .قرار دارد

اینان چون خـدا را  . انگیزه عبادت در بعضى از انسان ها نیز دوستى خداست
  .دوست دارند او را عبادت مى کنند

  عبادة العارفین

ما عبدتک خوفاً مـن نـارك   : است که مى فرماید ﷒روایتى از امیر مؤمنان 
؛ عبادت مـن نـه بـه خـاطر      )30(ولا طمعاً فى جنتّک، لکن وجدتک أهلاً للعبادة 

ترس از جهنم است و نه به خاطر طمع به بهشت، بلکه تو را عبـادت مـى کـنم،    
. ه باید آن را تحصـیل کـرد  چنین معرفتى است ک. چون تو سزاوار عبادت هستى

حال این معرفت را از کجا بدست آوریم؟ فقط یک راه دارد و آن، راه اهل بیـت  
تمام راه هاى دیگر، راه شـیطان اسـت و راه معرفـت خـدا نیسـت؛      . است ﷕

نکته ظریفى که در ایـن قسـمت از   . فلسفه و عرفانِ اصطلاحى هم راهش نیست
است و نباید از آن غفلت ورزیـد   وسلم وآله عليه االله صلىفرمایشات رسول اکرم 

پس از آن که مى فرمایند شرط اول عبادت معرفت است، چند جملـه  : این است
ب أهل بیتی«ایمان به خودشان، و در ادامه » الإیمان بی«بعد  دوستى اهل » ثم ح

ن آرى، معرفت که باشد ایمـا . ، از شرط هاى دیگر عبادت مى دانندابیت خود ر
نیز به دنبال آن خواهد آمد، آن که خدا را بشناسد به رسول خدا نیز ایمـان پیـدا   

إنّ المحب لمـن  «مى کند و اهل بیت او را نیز دوست مى دارد و روشن است که 
. »؛ شخصى که دیگرى را دوست دارد از او اطاعت خواهـد کـرد   )31(یحب مطیع 
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ت این دو آمدند حب اهل بیـت  ایمان و معرفت لازم و ملزوم یکدیگرند و هر وق
  .نیز حاصل مى گردد



23 
 

  
  سعادت انسان در چیست

نیا والآخرة به تکن سعیداً فى الد وصیک یا أباذر، نعمتـان  . یا أباذر، احفظ ما اُ
ۀ والفراغ یا أباذر، إغتنم خمسـاً قبـل خمـس،     مغبون فیهما کثیر من الناّس الصح

قبل فقـرك، وفراغـک قبـل    شبابک قبل هرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناك 
  .شغلک وحیاتک قبل موتک

اى ابوذر، سفارشاتم را به خاطر بسپار تا سعادت دنیا و آخرت را از آن خود 
: اى ابوذر، دو نعمت است کـه بسـیارى از مـردم قـدرش را نمـى داننـد      . سازى

اى ابوذر، پیش از آن که پنج چیز به تو روى آورد، پنج چیـز  . سلامتى و فراغت
ت بدان، جوانى را پیش از پیرى، تندرستى را پیش از بیمارى، تـوانگرى  را غنیم

  .را پیش از فقر، فراغت را پیش از گرفتارى و زندگى را پیش از مرگ
بـه  : در این قسمت از بیانات خود، بـه ابـوذر مـى فرمایـد     ﷑پیامبر اکرم 

  .کنى سفارشاتم عمل کن تا سعادت دو جهان را نصیب خود
راحتى و آسایش نفس، بهترین ملاك براى سعادت اسـت؛ چـرا کـه تمـامى     

ثـروت، جـوانى و حتـى    . مصادیق دیگر سعادت نیز به راحتىِ نفس بستگى دارد
یک غذاى بسیار لذیذ، به هنگام فقدان آسایش و راحتى روح و روان آدمى، تلخ 

  .و بیهوده مى نماید
احـت مشـغول خـوردن بهتـرین     شخصى که در سنین جـوانى در خانـه اى ر  

غذاست؛ اما مبلغ هنگفتى بدهکار است که بر گردنش سنگینى مى کند، هر لحظه 
منتظر مطالبه طلبکار است و نگران ریختن آبرویش، آیا رفاه و غذاى لذیذ براى 

  وى لذّتى خواهد داشت؟ آیا مزّه غذاى خوب را مى فهمد؟
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ى هایت پرداخـت شـد و دیگـر    اما اگر در همان حال به او خبر دهند که بده
لازم نیست نگران باشى، و بعد از شنیدن این خبر مشغول خوردن نان خشـک و  

اگر بعدها از او بپرسند، کدام غذا به کام تو بهتر بود؟ غذاى لذیذى کـه  . آب شود
با اضطراب خوردى یا نان خشک و آبى کـه در فراغـت خیـال خـوردى؟ چـه      

  پاسخى خواهد داد؟
تى که از آن نان خشک برده، بـا هـیچ غـذاى دیگـرى قابـل      معلوم است، لذ

مقایسه نیست و از آن غذاى لذیذ که با دلهره خورده هیچ لذت و شعفى نصیبش 
  .نشده است
در این جا نسخه اى براى مؤمنان نوشته اند، که بـه واسـطه آن    ﷑پیامبر 

شـه در راحتـى و آسـودگى بـه     سعادت دنیا و آخرت را کسب نمایند، یعنى همی
  .سربرند، چرا که این خصوصیت بر تمامى مظاهر خوشبختى تأثیر گذار است

ن باید به این سفارش توجه و به آن عمل کند ن همـین  . انسان متدی معناى تدی
نه این که گوشه اى از دین را بگیـرد و  . است که تمامى جوانب دین رعایت شود

  .ن نیمه کاره، هیچ دردى را دوا نمى کنددی. زاویه دیگر را رها نماید
فایده دین و آثار مثبت آن، هنگامى متبلور مى گردد که به تمام مسائل دیـن  

  .توجه شود
 )وََ�قُو�وُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْض وَنَْ�فُـرُ بـِبَعْض(: خداوند متعال در قرآن مى فرماید

  ».ار مى کنیمما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انک: و مى گویند«؛  )32(
گزینش در مسایل و احکام دینى، یک نوع آفت اسـت کـه وجـود انسـان و     

كَ هُمُ الكَْــفِرُونَ (: و خداوند مى فرماید. ایمان او را به بیراهه مى کشاند ِـ ولـَئ
ُ
أ

ـا ، کافرانى مى داند کـه بـه   اخداوند اینان ر» .آنان در حقیقت کافرند«؛  )33( )حَق�
  .اند معناى واقعى کفر متّصف
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اگر انسان به آموزه هـاى دیـن در تمـام ابعـاد و جوانـب آن عمـل نمایـد و        
سعادتى را که برایش تبیین شـده اسـت بـه دسـت آورد دیگـر هـیچ سـختى و        

اگر روزها تشنه و شب ها گرسنه بمانـد، بـاز هـم    . اندوهى، عذابش نخواهد داد
  .پریشانى و اضطراب روحش را چنگ نخواهد زد

شاگردان این مکتب است و وصـایاى پیـامبر عظـیم الشـأن     ابوذر که خود از 
. اسلام را به کار بسته است، خود بهترین و بالاترین نمونه براى این مطلب اسـت 

رد اما مرگش همراه با  او از شدت گرسنگى و تشنگى در بیابانى گرم و سوزان م
راه هیچ گاه احساس پوچى نکرد و هیچ گاه خستگى به او . سعادت و عزّت بود

بـا آن کـه   . نیافت، با رضایت کامل و آسودگى تمام از دار دنیا رخت بـر بسـت  
  .تشنه و گرسنه بود، زیر بار ظلم و جور نرفت

البته ابوذر به عنوان مخاطب، خصوصیتى نداشته است، و روى سـخن رسـول   
  .خدا به تمام ابناء بشر بوده است
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  دو نعمت قدرناشناخته

در این جا از دو نعمت تندرستى و فراغت یاد مى کنند کـه   ﷑پیامبر اکرم 
بیشتر مردم دارند، اما قدر و ارزش آنها را نمى داننـد و نسـبت بـه آنهـا مغبـون      

  .هستند
بن معمولاً در مسائل مالى و گاهى نیز در مسائل غیـر مـالى اسـتعمال     واژه غَ

ى از دو طـرف معاملـه در قیمـت یـک     و به معناى فریب خوردن یک ـ. مى شود
بن در مسائل مالى معلوم است. کالاست   .حکم خسارت غَ

مثلا اگر شخصى از قیمت کالایى اطلاع نداشـته باشـد و یـک جـنس هـزار      
تومانى را به دو هزار تومان بخرد، این شخص به اندازه هزار تومان مغبون شـده  

، دیگـرى را بـه دروغ   همچنین اگر کسى با سخنان خـود . و فریب خورده است
  .راهنمایى کند، در واقع او را مغبون کرده است

یکى از نعمت هاى خدا که معمولاً قدر آن ناشـناخته اسـت، نعمـت سـلامتى     
انسان مادامى که دچار بیماریهایى مانند سردرد، پـادرد و کمـردرد نشـده،    . است

  .مى تواند از لحظه لحظه عمر خویش استفاده هاى فراوان ببرد
در حال صـحت،  . تن ذکر خدا از بزرگترین منافع عمر و حیات آدمى استگف

کاملاً ممکن است به آن پرداخته شود، و از هر فرصتى ماننـد لحظـات پـیش از    
خواب و زمان هایى که در رفت و آمدها و در بین راه ها سپرى مـى شـود مـى    

لب شد ذکر اما وقتى نعمت سلامتى از انسان س. توان براى ذکر گفتن سود جست
  .گفتن هم راحت نیست

انسان پس از مرگ متوجه مى شود که چه نعمت هایى را از دسـت داده و از  
  .برکات و منافع آنها خود را محروم کرده است
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مگـر  ! را از دسـت داده اسـت  » االله أکبـر «و » لاإله إلّـا االله «چند میلیون ذکر 
عمـت هـا و لحظـه هـا     معناى غبن چیزى غیر از این است؟ اگر انسان از ایـن ن 

 ـ. استفاده نکند، در حقیقت مغبون و بازنده است ، او از دست دادن این فرصت ه
مغبـون فیهمـا کثیـر مـن     «در بعضى از روایات عبارت . معناى واقعى غبن است

کلمـه  . آمـده اسـت   )34(» مفتونٌ مغبونٌ فیهما کثیر من النـاس «به صورت » النّاس
نعمت هاى بیشترى به انسان رو کند، بیشـتر  هرچه . مفتون به معناى ممتحن است

و به همین نسبت بازنـده، ضـرر و   . و سخت تر مورد امتحان قرار خواهد گرفت
نعمتـان مکفورتـان،   : در برخى روایـات آمـده اسـت   . خسرانش سنگین تر است

کفُر یعنى ستر و انسان کافر یعنى انسانى که عقـل خـویش را   .  )35(الأمن والعافیۀ 
بنـابراین چـون کـافر از عقلـش     . ان کرده و از آن استفاده نمـى کنـد  از خود پنه

او گرچه در امور روزمرّه از عقل خـود بـه   . استفاده صحیح نمى کند مقصر است
خوبى استفاده مى کند، اما در مسائل اعتقادى و معنوى آنرا از خویش دور کرده 

نجـام نمـى   غذاى فاسد نمى خورد، تجارتى که باعث ضرر و زیان شـود ا . است
دهد، در زندگى، برخورد شایسته اى از خود به نمایش مى گذارد، اما در مسائل 

انسـان بایـد پـرده را    . اعتقادى و دینى، عقل را تعطیل و حکم آنرا پنهان مى کند
بردارد و به این دو نعمت، یعنى سلامتى و فراغت، علم پیدا کند؛ چرا که شناخت 

  .ه درست از آنهاست، شرط اول استفاداومعرفت نعمت ه
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  ﷑نعمت زندگانى در عصر پیامبر 

بزرگترین نعمتى بود کـه خـدا بـه معاصـرین و      ﷑زندگى در عصر پیامبر 
اطرافیان آن حضرت عطا فرمود، اما از آنجا کـه هرچـه نعمـت بزرگتـر باشـد،      

. پیامبر، بیچاره تـرین بازنـدگان هسـتند   امتحان پیچیده تر است، بازندگان زمان 
، نفاق پیشه کردند و مورد غضب و لعـن   ﷑منافقانى که در زمان پیامبر اکرم 

بـه دنیـا مـى آمدنـد،      ﷑قرار گرفتند، اگر در دوره اى غیر از عصـر پیـامبر   
  .متر بودخسران و ضررى که متوجهشان مى شد به مراتب ک

براى تمام ملل و اعصار به عنوان چراغى راهنما  ﷑وجود با برکت پیامبر 
و روشنگر بوده است و بسیارى از مردمان جهـان بـه واسـطه آمـوزه هـاى آن      

بنـابراین،  . حضرت با راه راست و مشى صحیح زندگى آشنا شـده و مـى شـوند   
کـه در اطرافشـان بـوده انـد و در کنـار       شعاع نور وجودى ایشان براى مردمـى 

گمـراه شـدن از راه   . حضرتش زندگى مى کرده اند، بسیار پر فروغ تر بوده است
مانند بیراهه رفـتن و زمـین خـوردن در     ﷑راست، آن هم کنار پیامبر اسلام 

  .روز روشن است
سطه آن رسـتگار و  واقع شدن در میان نعمت ها امتحانى است که برخى به وا

  .بهشتى و برخى دیگر گمراه و دوزخى مى شوند
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  ارزش جوانى

ت نعمت تندرسـتى و فراغـت بـه جوانـان      ﷑پیامبر اکرم  بعد از بیان اهمی
گوشزد مى فرمایند که ارزش جوانى خود را بدانند و آگاه باشـند کـه اگـر ایـن     

ت نیست و بسیارى از توانایى هاى انسـان بـا   دوره به سر آید، دیگر قابل بازگش
  :آن گاه است که با نا امیدى خواهند گفت. سپرى شدن جوانى از دست مى رود

؛ اى کاش جوانى خرید و فروش مى شد تا آن را  )36(لیت شباباً بوع فاشتریته 
  .مى خریدم
را در آرزویى استعمال مى کند که دست یافتنى نیسـت؛ معـادل   » لیت«عرب 

هایى که بعـد از  زواست، با این تفاوت که آر» اى کاش«در فارسى همان » تلی«
  .بیان مى شود، گاه دست یافتنى و گاه خارج از دسترس است» اى کاش«

خبار از آینده است ﷑بیان پیامبر  به . در این فقره، در واقع یک اخطار و ا
دست نیافتنى است و مبـادا کـه آن را   جوان ها اخطار مى کند که جوانى متاعى 

  .ارزان بفروشید
  »وصحتک قبل سقمک«

اوضاع و احوال در این دنیا هیچ وقت یک نواخت نیست و تغییر و تحول در 
. بنابراین گاهى انسان مـریض مـى شـود و گـاهى سـالم اسـت      . ذات دنیا است

امـور   همه. سلامتى نیز همچون دیگر نعمت هاى دنى، همیشگى و ماندنى نیست
. انسان اعم از عبادت، تحصیل و امور دیگر منوط به سلامتى و تندرسـتى اسـت  

انسـانى کـه در روز   . وقتى انسان مریض شود قدرت انجام هیچ کارى را نـدارد 
ساعت ها کار مى کند و شب ها نیز به نماز شب و اسـتغفار مشـغول اسـت، بـه     

و نـاتوانى ناشـى از   ضـعف  . هنگام مریضى حتى توان از جا برخاستن را نـدارد 
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پـس انسـان بایـد قـدر و ارزش     . مریضى، در دوران پیرى مضاعف مـى گـردد  
  . سلامتى خویش را بداند و از آن نهایت استفاده را ببرد

  »و غناك قبَلَ فقَركِ«
اول . از چند جهت قابل تأمـل اسـت   ﷑این قسمت از نصایح رسول اکرم 

فقرو غنا صـفاتى تشـکیکى هسـتند، یعنـى فقـر از حیـث       . مفهوم فقر و غناست
مصداق، درجات و مراتب متعدد و طبقات متفاوتى دارد کـه هـر کـدام از افـراد     

هر کدام از این طبقات، نسبت به یـک  . جامعه در یکى از این طبقات قرار دارند
خود، فقیر هستند و نسـبت بـه طبقـات پـایین تـر، غنـى       یا چند طبقه بالاتر از 

  .محسوب مى شوند
نهایت فقر این است کـه انسـان چیـزى    .شدیدترین حالت فقر، گرسنگى است

، کـه تغذیـه   او نتواند اساسى ترین نیاز بـدن خـود ر  . براى خوردن نداشته باشد
  . است، تأمین کند
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  و فقر ﷑رسول خدا 

على رغم اینکه ریاسـت حکومـت اسـلامى را بـه عهـده       ﷑ر اکرم پیامب
داشتند و مقام والایى نیز در نزد خداوند متعال دارا بودند، بسیارى از اوقـات در  

  .حالت گرسنگى مطلق به سر مى بردند
ذا نمى خورد؛ امـا  چندین وعده غ ﷑بسیار اتفاق مى افتاد که پیامبر اکرم 

  .با این حال اگر غذایى به دست مى آورد آن را مى بخشید
حتى گاه گرسنگى به قدرى بر وجود آن حضرت فشار مـى آورد کـه بـراى    

   )37(. تحمل آن، دو سنگ بر شکم خود مى بستند
شرف اولین و آخرین و سرور مسلمانان و رئیس و رهبر حکومـت   کسى که اَ

قایى و در زمان رهبرى خود، این گونه با بدن و نفـس  است، در عین ریاست و آ
  .خود رفتار مى کرد

در روایات آمده که گاه گرسنگى ایشان، در زمان اقامت در مدینه، به حـدى  
  .مى رسید که هیچ کدام از این تدابیر فایده نمى کرد

؛  )38(مادخل جوف أبیک منذ ثلاث شیء «: روزى به دختر گرامیشان فرمودند
چنـین فـردى بـه    . »ه روز است که غذایى به معده پدرت نرسیده اسـت سه شبان

ابوذر نصیحت مى کند که نعمت غنا را غنیمت شمار، قبل از آن که فقر جـاى آن  
  .بنشیند

  : است که مى فرماید ﷒حدیثى از امام صادق 
نزل جبرئیل على رسول االله فقال إن اللهّ جلّ جلاله یقرئـک السـلام و یقـول    

قال فنظـر النبـى إلـى السـماء     . ک هذه بطحاء مکۀ إن شئت أن تکون لک ذهباًل
؛  )39(ثلاثاً ثم قال لا یا رب و لکن أشبع یوماً فأحمدك و أجوع یومـاً فأسـئلک   
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خداوند به شما سلام مى رساند و مى : جبرئیل خدمت پیامبر رسید و عرض کرد
امـام صـادق   . ( مى گردانمفرماید اگر بخواهى، سرزمین مکه را برایت پر از طلا

نـه اى  : پس پیامبر سه بار بـه آسـمان نظـر افکندنـد و فرمودنـد     : فرمود)  ﷒
پروردگار، بلکه روزى سیر باشم، سپاس تو را بـه جـاى آورم و روزى گرسـنه    

  .باشم پس روزىِ خود را از تو خواهم
  »وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک«

حتى نمى توانـد یـک   . نمى تواند کارى انجام دهدپس از مرگ، انسان دیگر 
پس تا زنده  )40(. نمى تواند یک ریال پول در راه خدا بدهد. بگوید» لاإله إلّا االله«

کسى در زندگى پیروز است که از همـه  . ایم باید زندگى خود را غنیمت بشماریم
  .اوقات خود استفاده نماید
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  به تأخیر نینداختن آرزو و هدف

ک بیومک ولست بما بعـده، فـإن یکـن    یا أباذ ر، إیاك و التّسویف بأملک، فإنّ
وإن لم یکن غد لک لم تندم علـى مـا   . غد لک، فکن فى الغد کما کنت فى الیوم

  .یا أباذر، کم من مستقبل یوماً لا یستکمله، و منتظر غداً لا یبلغه. فرطّت فى الیوم
در انجـام آرزوهایـت، تـو     بپرهیز از امروز و فردا کردن و تـأخیر ! اى ابوذر

مسئول امروز خود هستى اگر فردا هم زنده ماندى همان گونه بـاش کـه دیـروز    
اى . بودى و اگر فردا زنده نبودى پشیمان نیستى که چرا امـروز کوتـاهى کـردى   

ابوذر، چه بسیار افرادى که صبح زنده بودند، اما آن روز را کامل نکردنـد و چـه   
  .دا بودند اما هیچ وقت آن را درك نکردندبسیار افرادى که منتظر فر

اى ابوذر، به نحوى عمل کن که اگر فردایى درکـار نبـود، پشـیمان نشـوى و     
نگویى اى کاش، فلان عبادت را دیروز انجام مى دادم، فلان کار خیـر را انجـام   

حضـرت در ایـن جـا آرزو را بـه     . مى دادم، اى کاش، فلانى را اذیت نمى کردم
مى کنند، و در حقیقت به انسان ها مى فرمایند در زندگى تأمـل   عنوان مثال ذکر

  .کنید
سال پیش ابوذر از دنیا رفته، اما نام او و وصیتى که پیامبر به او کـرده   1400

ابوذر در زندگیش به وصیت پیامبر عمل کـرد، بـه همـین    . است هنوز زنده است
  .خاطر در کتاب هاى تاریخى و تفاسیر، نام ابوذر مى درخشد

ابوذر و دوره ابوذر تمام شد، و الآن نوبت به انسان هاى دیگرى رسیده، باید 
  .دید اینها تا چه اندازه مى توانند از سرمایه عمر استفاده نمایند

رسـید و از ایشـان    )41( ﷙شخصى خـدمت آیـۀ االله میـرزا مهـدى شـیرازى      
خواست، کسى را مأمور کند که براى جـدش یـک سـال نمـاز بخوانـد و روزه      
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و گفت جد من به هنگام مرگ وصیت کرده که فلان خانـه را بفروشـند و   . بگیرد
  .پول آن را برایش صرف نماز و روزه نمایند

اما هیچ کدام از ورثه این کار را نکرده اند و الآن مـن مـى خـواهم پـس از     
با وجود این که اموال زیادى بـر  . تاد سال به سهم خود، به وصیت او عمل کنمهف

جاى گذاشته بود، و در مقابل خواسته بود فقط یک خانه را برایش صرف نماز و 
  ! روزه نمایند

این شخص نوه خوبى پیدا کرده، و گرنه مانند خیلى ها همین یک سـال روزه  
  .و نماز هم نصیبش نمى شد

که مستطیع بود، در ایام زندگى خود حج نرفت، و بـه هنگـام    شخصى، با این
از قضـا پسـر، نـاخلف از آب    . مرگ وصیت کرد، پسرش به جاى او حج بـرود 

چرا از جانب پدرت حـج نمـى   : به او گفتند. درآمد و به وصیت پدر عمل نکرد
  .مى خواست خودش برود، به من مربوط نیست: روى؟ گفت

و اگر بتواند حتـى  . انسان تا در دنیاست و مى تواند، باید آخرتش را آباد کند
براى خواب و خوراك هم نباید کارهاى خود را تعطیل کند، اما چـاره اى از آن  

اگر نخوابد نمى تواند عبادت کند، نمى توانـد درس بخوانـد، نمـى توانـد     . نیست
و در حـد ضـرورت غـذا    بنویسد، اما باید سعى کند در حـد ضـرورت بخوابـد    

درست مانند کسى که به بیمارستان مى رود و او را براى معالجه بسـترى  . بخورد
مى کنند؛ چنین کسى حتى اگر ماندن او در آن جا رایگان هم باشد حاضر نیست 

خواب و خـوارك، لبـاس و   . یک لحظه بیشتر از مقدار لازم در بیمارستان بماند
البتـه  . باید در حد ضرورت از آنها استفاده برد زندگى هم مانند بیمارستان است،

در بعضى موارد لازم است حال دیگران را نیز در نظر داشت، به عنوان مثال اگـر  
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این توصیه ها مربوط به وقتى است کـه  . میهمان بیاید، باید حال او مراعات شود
  .در تنهایى سعى کند وقت کمترى صرف خواب و خوراك نماید. انسان تنها باشد

  :مى فرماید ﷔حضرت هادى و یا عسکرى 
قومى درنزدیک دریا زندگى مى کردند که هر دو سال یک بار پادشاهى براى 

برایشان فرقى نمى کرد که پادشاه چه کسى باشد، بقـال،  . خود انتخاب مى کردند
طبق قانون خودشان او را بر مـى گزیدنـد و   . حمال، عالم، کاسب و جوان یا پیر

مى گفتند تا دو سال پادشاه ما هستى و هر چه بگویى از جان و دل مى پذیریم، 
این بود کـه  . اما پس از دو سال او را از تخت فرود آورده و به دریا مى انداختند

هیچ عاقلى حاضر نمى شد این حکومت را قبـول کنـد؛ در ایـن میـان شخصـى      
کومـت را پـذیرفت و   حکیم و دانشمند براى پادشاهى اعلام آمـادگى کـرد و ح  

در طـى ایـن دو سـال، یـک عـده از      . مدت دو سال همه چیز در اختیارش بود
اطرافیانش را فرستاد تا جزیره خوش آب و هوایى بیابند و تمام وسایل راحتـى  

همچنین دستور داد باغ ها و مزارعى هم . ، براى او به آنجا انتقال دهندازندگى ر
ه فرمان او قایق هایى هـم سـاخته شـد و در    همین طور ب. در آن جا ایجاد کنند

دو سال حکومت او تمام شد، مـردم او را  . گوشه اى از ساحل دریا مخفى کردند
او نیز خودش را به قایق هـا رسـاند و بـه آن جزیـره     . گرفته و به دریا انداختند

  .رفت و عمرى را به راحتى سپرى نمود
گر صد سـال هـم زنـدگى    انسان ا. آن دوسال، دنیا و آن جزیره آخرت است

در دریا اگر . کند، ارزش همان دو سال را دارد و بعدش او را به دریا مى اندازند
نصیب کوسه ها هم بشود، دردى که متحمل مى شود یک لحظه بیشـتر نیسـت و   
دیگر چیزى نمى فهمد؛ اما آخرت که تمام شدنى نیست، او مى ماند و میلیون ها 

نباشد فقط حسرت مى خورد، اما خداى نـاکرده  سال پشیمانى، اگر اهل معصیت 
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گفتن این مطلب به زبان . اگر عاصى باشد حسرت با عذاب الهى آمیخته مى شود
  !!ساده است

مثلا کسى که به سفر رفته و وسیله اى را فراموش کرده با خود ببرد، چه قدر 
ا حسرت مى خورد؛ با وجود این که در سفر امکان تدارك هست، با یک تلفن، ب
. یک نامه ممکن است نیازش برطرف گردد، اما با مرگ، همه چیز تمام مى شود

کسى که اهل معصیت بوده، دیگر کارش تمام است، کارى از دستش بر نمى آیـد  
  .و بیچارگى اش آغاز مى گردد
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  تعجیل در توبه

تا انسان زنده است مى تواند توبه کند و گذشـته هـایش را تـدارك نمایـد و     
  .مسیر ترقى و سعادت قرار دهدخود را در 

خداوند توبه یک سال قبـل از  «: ضمن حدیثى، مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 
مرگ، یک سال زیاد است؛ یک ماه قبل از مرگ، یک ماه زیاد است؛ یک هفتـه  
قبل از مرگ، یک هفته هم زیاد است؛ یک روز قبل از مرگ، یک روز هم زیـاد  

  . )42(» قبل از دیدن ملک الموت توبه را مى پذیرداست؛ بلکه 
یعنى، اگر یک لحظه قبل از باز شدن چشم هـایش بـه آخـرت توبـه نمایـد،      

ولى نباید در توبه تسـویف کـرد و آن را بـه فـردا و فرداهـا      . خداوند مى پذیرد
از کجا که فردا زنده است؟ آیا انسان هایى که مرده اند مى دانسـتند  . موکول نمود

ى خواهد رسیداج لشان ک.  
خوب است گاهى انسان به زیارت اهل قبور برود، یک لحظه تأمل کنـد کـه   
اینهایى که زیر خروارها خاك خوابیده اند، بعضى ها از او زرنگ تـر بـوده انـد،    
بعضى ها عالم تر و پولدارتر بوده اند، بعضى ها بیشتر از او و بعضى ها کمتـر از  

ز اینها به خود وعـده هـایى مـى دادنـد و آرزوهـایى      او عمرکرده اند، هر کدام ا
  .داشتند، ولى چه شد؟ آیا همه آنها به آرزوهایشان رسیدند

ـاك والتّسـویف؛ از امـروز و فـردا کـردن      «: مى فرمایند ﷑پیامبر اکرم  إی
رِ سعد ـ لعنهَ االله ـ وقتى که تصمیم گرفت با امام حسین   . »بپرهیز مبجنگد  ﷒ع
آیـا  » أتوب إلى الرحّمن من سنتین؛ دو سال قبل از مرگ توبه مـى کـنم  «: گفت

توبه کرد؟ اگر توبه هم مى کرد فایده اى نداشت، چرا که خداوند از حق مظلـوم  
  .در نمى گذرد
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یارسـول االله، بـه عـده اى    : رسید و عرض کرد ﷑شخصى خدمت پیامبر 
بایـد حـق آنهـا را    : ام و اکنون مى خواهم توبه کنم، حضرت فرمودند ظلم کرده
رده اند: گفت! برگردانى توبه تو فایـده  [پس نمى توانى توبه کنى : فرمودند. آنها م
  ].اى ندارد

یـا رسـول االله، مـن کارهـاى حـرام      : همان لحظه شخص دیگرى آمد و گفت
آیا توبـه ام قبـول اسـت؟    بسیارى مرتکب شده ام و اکنون مى خواهم توبه کنم، 

  .آرى قبول است: حضرت فرمود
ة(خداوند عادل است  َ لاَ َ�ظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَر� همانا خدا به انـدازه  «؛  )43( )إِن� ا��
خدا از یک ظلم کوچک به . ولى باید از عدل خدا ترسید» ذره اى ستم نمى کند
بعضـى از ظالمـان   . هیچ عذر و بهانه اى را هم نمى پـذیرد . بندگانش نمى گذرد

این کلمه صـحیح  » المأمور معذور؛ مأموریم و معذور«ورد زبانشان این است که 
و یزید و هارون پذیرفتنى است، اما در منطق رسول این در منطق فرعون . نیست
  .، در منطق قرآن و امیرمؤمنان چنین نیستاخد

مهم این است، شخص از طرف چه کسى مأمور اسـت؟ اگـر ماننـد ابـوذر از     
جانب رسول خدا مأمور باشد، نه تنها معذور که مأجور نیز مى باشد، اما اگـر از  

شاید در اسلام عملى . ش هم گناه استجانب سلطان جور مأمور باشد کار خوب
در قرآن و روایات، فضایل بسیارى براى . با فضیلت تر از ساخت مساجد نباشد

ساخت مساجد ذکر شده است؛ چرا که مردم در مسجد نماز مى خوانند و مسجد 
اما در روایات آمده که امـام صـادق   . جاى دعا و زیارت و توبه و اعتکاف است

؛ در بنـاى   )44(لا تعنهم على بنـاء مسـجد   «: از اصحابشان فرمودند به یکى ﷒
  .»را یارى نکن] هارون عباسى[مسجد نیز آنها 
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اگر کسى براى ظالم مسجد، دارالأیتام و حسینیه هـم  . مطلب بسیار مهم است
بسازد، اهل جهنم است چون موجب تقویت بناى ظلم مى شود و لذا در روایات؛ 

  .ون قلمداد شده اندبعضى از مساجد، ملع
هستند، در ) مورد اعتماد(در میان هزاران تن از راویان شیعه، چند صدنفر ثقه 

میان این چند صد نفر، ده ها تن از بقیه بهترند، و در بین این دهها نفـر، چنـدنفر   
ـال اسـت    وى شـتران بسـیارى   . خیرةُ الخیرة هستند که یکى از آنها صـفوان جم

روزى هارون براى رفـتن  . نها زندگى خود را مى گذراندداشت که از راه اجاره آ
همه چیز تو خـوب  : به او فرمود ﷒امام کاظم . به حج، شتران او را اجاره کرد

: گفـت . است الا یک چیز، و آن این که شترهایت را بـه هـارون اجـاره داده اى   
رها را براى سفر یابن رسول االله، مى دانم که هارون فرد بدى است، اما او این شت

آیـا دلـت   : حضرت فرمـود . حج اجاره کرده است، براى کار حرامى نمى خواهد
نمى خواهد زنده بماند، تا از حج برگردد و پول کرایه تو را بدهد؟ همـین مقـدار   

  . )45(هم بد است و در زندگى تو این هم جایز نیست 
  .تعطیل کردصفوان با اشاره امام شترهایش را فروخت، و کسب و کارش را 

مرحوم شیخ انصارى در مکاسب ضمن نقل این روایت رأى عـده اى از فقهـا   
را مبنى بر حرمت این کار ذکر کرده است، یعنى اگر من و شما نیز چنـین کـارى   

آرى، حتى براى حج هم حرام است، حجى که گفته انـد  . انجام دهیم حرام است
مسلمانان واجب اسـت عـده اى   اگر ایام حج، افراد حج گذار کم باشند، بر رهبر 

  . را به حج بفرستد تا مراسم حج خلوت نماند
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  اندیشه مرگ و قیامت

یا أبـاذر، کـن   . یا أباذر، لو نظرت إلى الأجل ومصیره لأبغضت الأمل وغروره
ک فى الدنیا غریب، أوکعابر سبیل وعد نفسک من أصحاب القبور   .کأنّ

گرى کـه چـه زود مـى آیـد و بـه      اى ابوذر، اگر اجل خود و نهایت آن را بن
سرعت مى گذرد، هر آینه آرزوهاى دور و دراز خود را دشمن خواهى داشت، و 

اى ابوذر، در دنیا مانند غریبى باش کـه بـه غربتـى    . فریب آن را نخواهى خورد
درآید و آن را وطن خویش نشمارد و یا مسافرى که در منزلى فرود آید و قصد 

  .اصحاب قبور بشمار و قبر را منزل خود دان اقامت ننماید و خود را از
انسـان پـس از   . لحظه آخرى که انسان از دنیا رخت بر مى بندد، اجل اسـت 

. مى رسد و ایـن از ویژگـى هـاى انسـان اسـت      )46(طى شدن مسیرش به مصیر 
  .زندگى حیوانات مصیر ندارد

پس از مردن حسابرسى آغاز مى شـود و  . اجل، اول آخرت و پایان دنیاست
ر النیـران  «: قبر مصیر اول است القبر إما روضۀ من ریاض الجنّۀ أو حفرة من حفَ

مصـیر  » .؛ قبر یا باغى از باغهاى بهشت و یا چاهى از چاههاى جهنم اسـت  )47(
  .است بعدى قیامت است و سرانجام مصیر نهائى بهشت یا جهنم

بسیارى در جوانى به خود زحمت مى دهند، تلاش مى کنند، کمتر اسـتراحت  
مى کنند و عده زیادى هم مسـیر  ) آخرت(را فداى مصیر ) دنیا(مى کنند و مسیر 

  .را به خوشى و راحتى مى گذرانند و مى گویند مصیر، هر چه شد، بشود
ن مقـدار درك دارد  کودکى که براى حمام رفتن به او وعده جایزه داده اند، ای

که مسیر را فداى مصیر کند، یعنى سختى حمام رفتن را براى رسیدن بـه جـایزه   
  .تحمل مى کند، اما بسیارى از افراد مصیر را فداى مسیر مى کنند
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اگر انسان به آخر کار بیندیشد، و با خود بگوید آیا پس از این دنیا سـرانجام  
است یـا عـذاب، دیگـر آرزو او را    من بهشت است یا جهنم، تا بى نهایت نعمت 
ردنـد  . نخواهد فریفت و از فکر خدا غافل نمى شود با خود مى گوید آنهایى که م

  .، پیرها با آرزوهاى کم و زیادشان رفتنداهمه آرزوهایى داشتند، جوان ه
وقتى چنین با خود بیندیشد، از آرزوهاى دراز دست بر مى دارد، البتـه نفَـسِ   

اما غرور و مستى که به واسطه آن مـى آیـد، انسـان را بـه     آرزو ناپسند نیست؛ 
  .وادى غفلت مى کشاند

یا اباذر، کن کأنک فى الدنیا غریب؛ اى ابوذر در دنیا به گونـه اى بـاش کـه    «
شخصى کـه در کشـورى غریـب اسـت، و زبـان و      . »گویى در آن غریب هستى

مـردم سـؤال مـى    قوانین آن جا را نمى داند، براى تهیه مسکن و غذاى سالم از 
  .در مورد هر چیزى که شک کند، از اهل خبره سؤال مى کند. کند

در این غربت سراى دنیا نیز باید همین کار را کـرد، اگـر از چیـزى بـا خبـر      
نباشیم و حکم شرعى آن را ندانیم، باید از آن پرهیز کرد یا از اهل خبره که اهل 

رسید در بازار آخرت چه عملـى خریـدار   هستند پرسید، باید از آنها پ ﷕بیت 
باشد، بیچـاره   ﷕در حقیقت تمام اعمال مؤمنان باید با امضاى اهل بیت . دارد

آن کسى که عمرى کارهاى نیک انجام مى دهد، عبادت مى کند، ولـى در آخـر   
  .اعمالش را قبول نمى کنند

خیر هستند و اینها از هـم   راه انجام کارهاى ﷕خدا و رسولش و اهل بیت 
  .پیش رفت ﷕در همه امور دین باید طبق دستور پیامبر و ائمه . جدایى ندارند

در زمان غیبت امام باید به فقها رجوع کرد فقهائى که در بعضى مسائل روزها 
تأمل مى کردند تا اگر حکم آنها مطابق واقع نبود لااقل نهایت سعى خود را کرده 

  .و بدین وسیله نزد خداوند کریم معذور باشندباشند 
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مانند مرحوم آیۀ االله العظمى سید مهدى شیرازى که در جلسه استفتائى که بـا  
، آقـاى میلانـى    )48(آقا حسین قمى : عده اى از مراجع و مجتهدین وقت همچون

و زین العابدین کاشانى داشـتند، گـاهى در مسـئله اى،     )50(، میرزاى اصفهانى  )49(
  .یک هفته تأمل مى کردند

  .»أو کعابر سبیل؛ یا مانند عابر و رهگذر باش«
اگر کسى بخواهد از شهرى به شهر دیگر برود، فقط به این اندازه به مسیر بین 
راه توجه دارد که بتواند به سلامت آن را طى کنـد، و تـوجهى بـه خصوصـیات     

طق بین راه ندارد بلکه در فکر آن است که هر چه زودتـر بـه مقصـد برسـد،     منا
حضرت در این جا مى فرماید از دنیا در حد یک مسیر اسـتفاده ببـر و از آن در   

  .راه رسیدن به آخرت استفاده کن
د نفسک من اصحاب القبور؛ خود را از مردگان به شمار آور« ؛ یعنى یک »وع

نیا ببند و فکرکن عمرت تمام شـده و تـو را درون   لحظه چشم خود را به روى د
قبر گذاشته اند و بر رویت خاك مى ریزند، و تو را با اعمالـت تنهـا گذاشـته و    

  .رفته اند
، ابن عبـاس بـا    ﷑در کتاب هاى مواعظ آورده اند، در زمان پیامبر اکرم 

: ، روزى به ابن عباس گفتنـد جوانى دوست بود و بسیار به او احترام مى گذاشت
ابـن  . گـورکن اسـت  : چه کاره اسـت؟ گفتنـد  : آیا مى دانى کار او چیست؟ گفت

عباس مى دانست که او گورکن نیست، اما براى این که آنهـا را نیـز آگـاه کنـد،     
  .گفت هرگاه خواست به گورستان رود مرا خبر دهید

ن جـوان بـه طـرف    یک بار نیمه شب درِ خانه ابن عباس را زدند و گفتنـد آ 
قبرستان مى رود، ابن عباس نیز با آنها به دنبال جوان رفت، دیدند بـه قبرسـتان   
ند و درون آن رفـت، نزدیـک تـر رفتنـد، دیدنـد،       رسید و اتفاقاً یک جایى را کَ
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مشغول ناله و استغفار است، و به یاد روزى است که او را به ایـن جـا خواهنـد    
! آرى. بن عباس او را بوسید و در آغوش گرفـت وقتى از قبر بیرون آمد، ا. آورد

  .در جوانى به فکر آخرت بودن یک ارزش بسیار والائى است



44 
 

  
  هراس از لغزش ها

یا أباذر، إیاك أن تدرکک الصرعۀ عند العثرة فلا تقال العثـرة ولا تمکّـن مـن    
الرجّعۀ ولایحمدك من خلفّت بما ترکت ولا یعذرك من تقدم علیه بمـا اشـتغلت   

  .به
اى ابوذر، مواظب باش، مبادا بر اثر لغزشها از پا درآیى و دیگر نتوانى گذشته 
ــا را نخــواهى داشــت و   ــه دنی را تــدارك کنــى، آن هنگــام قــدرت برگشــتن ب
بازماندگانت تو را بر ثروتى که براى آنان گذاشته اى مدح و ستایش نمى کنند و 

اسـاس تـو را در تـرك     خداوند متعال نیز که به سوى او رفته اى، عذرهاى بـى 
  .اطاعت و بندگى نخواهد پذیرفت

  
  عثرت و صرعت

به معناى لغزش و زمین خـوردن، در زنـدگى هـر انسـانى طبیعـى       )51(عثرت 
است، چرا که انسان معصوم نیست و زرق و برق دنیا او را فریفتـه خـویش مـى    

مـردم  کند و در پى آن دست به گناه و آلودگى زده و به حقوق الهى یـا حقـوق   
  .تجاوز مى کند
) لغـزش (به ابوذر وصیت کرده اند کـه اگـر دچـار عثـرت      ﷑ پیامبر اکرم

  .شود )52(شدى، نگذار عثرت تو تبدیل به صرعت 
در دنیا گاهى لغزشهاى کوچک باعث از پا درآمدن انسان مـى شـود، ماننـد    

ى کند تا آنکـه بیمـارى   شخصى که بیمارى مختصرى دارد اما پرهیز و درمان نم
در این فقـره   ﷑شدت یافته و او را از پاى در مى آورد، اما مراد رسول اکرم 
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از وصیت، لغزش هاى جسمى نیست، بلکه عثرت معنوى را بیان مى فرماینـد و  
به ابوذر مى فرمایند نگذار دچار لغزش معنوى گردى؛ اما اگر دچـار شـدى زود   

  .ج کن و از تبدیل شدنش به صرعت جلوگیرى کنآن را علا
در دنیا ممکن است گاهى زخم عمیقى در بدن ایجاد شـود؛ امـا بـا مـداوا و     
مراقبت خوب شود، عثرت و لغزش معنوى نیز چنین اسـت، گنـاه و لغـزش هـر     
چند که بزرگ باشد با رحمت و عفو و بخشش بى حساب حضرت حق جبـران  

  .توجهى شود، انسان را هلاك و نابود مى کند خواهد شد، ولى اگر به آن بى
  

از ابتدا جنایتکار و آدم کشُ نبود، بلکه اهل نماز و  )53(حجاج بن یوسف ثقفى 
روزه و حتى امام جماعت بوده است، پس چرا به حجاجِ جنایت کار تبدیل شد؟ 

روایت هاى بسـیارى از امامـان   . به خاطر عثرت هایى که تبدیل به صرعت شد
وارد شده است که به مؤمنان توصیه مى کند هر روز محاسبه نفـس   السلام عليهم

کنید، در کتاب هاى روایى مانند اصول کافى، بحارالانوار، بابى وجود دارد به نام 
این همه سفارش و توصیه به خاطر این است کـه  » باب محاسبۀ النفس کل یوم«

  .ندعثرت ها در همان مرحله بمانند و به صرعت تبدیل نگرد
گاهى لغزیدن یک نفر باعث سقوط افراد دیگرى نیز مى گردد، مثلا مرد خانه 
اگر بد اخلاق باشد، اخلاق بد او ، کم کم روى دیگر افراد خانوده اش تأثیر مـى  

و یا تأثیر لغزش عالم و روحانى و حاکم و رهبر ناشایست، بسیار بیشـتر  . گذارد
  .از افراد معمولى است

کوهنوردى که بر فراز قله قرار گرفته است بیشتر از شخصى که در پـائین یـا   
دامنه کوه است باید مواظب باشد، تا نلغزد، اگر هم لغزید باید سعى کنـد خیلـى   
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زود خود را حفظ کند و به جاى اولش برگردد و الا عاقبتى جز سـقوط بـه دره   
  .هلاکت در انتظارش نخواهد بود
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  ﷑دا صرعت پس از رسول خ

عثرت مردم در بیعت نکردن با امیرالمؤمنین  ﷑پس از رحلت رسول اکرم 
اگـر آن سـى سـالى کـه     . ، صرعتى زیان بار و جبران ناپذیر در پى داشت ﷒

در دستشـان قـرار    زنده بودند، حکومت ﷑مولاى متقیان پس از رسول اکرم 
گرفته بود و امر خلافت به جانشین حقیقى پیامبر عظیم الشأن واگذار مى گردید، 
به جرئت مى توان قسم خورد که حتى یک ظلم در دنیا واقع نمى شد و همـه از  

  .نعمت آسایش و رفاه و امنیت بهره مند مى شدند
دم با نـام اسـلام بـه جاهلیـت گذشـته      را از بین بردند و مر ﷑ راه پیامبر

واقع شـد از آن دسـته اسـت کـه      ﷑عثرتى که پس از رسول اکرم . برگشتند
جماعتى را هلاك کرد و عده زیادى از مسلمانان راه هلاکت را با نـام اسـلام در   

ت، و باز در روایات آمـده اس ـ . پیش گرفتند و با اسم اسلام به آن خیانت کردند
تمام ظلم هایى که واقع مى شود، منسوب به آنهایى است کـه از انجـام وصـیت    
خدا در مورد جانشین خویش جلوگیرى کردند، چرا کـه اگـر پـس از آن     پیامبرِ
مت از راه صـواب منحـرف    حضرت جانشین واقعى اش به حکومت مى رسید، اُ

  .نمى شد و عثرت آنها به صرعت تبدیل نمى شد
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  و نجات از صرعتعامل بنى امیه 

یکى از عمال بنى امیه که از راه کتابت در دربار امویان ثروت زیادى اندوخته 
بود، روزى با خود فکر مى کند که آیا این پول هایى که من تا به حال به دسـت  
آورده ام حلال است یا نه؟ گویا مى دانسته، بنى امیه غاصـبانى هسـتند کـه بـر     

. فکر حرام بودن پول ها لحظه اى او را رها نمى کرد. اریکه خلافت تکیه زده اند
تـو  : رفت و بـه او گفـت   ﷒تا این که نزد على بن ابى حمزه وکیل امام صادق 

وکیل امام و فردى عالم هستى، هر وقت خواستى نزد امام بروى مرا نیز با خـود  
مـام صـادق   بـه ا . ابن ابى حمزه نیز او را به همراه خـود خـدمت امـام بـرد    . ببر
یابن رسول االله، من کاتب بنى امیه هستم و از آنهـا پـول هـاى    : عرض کرد ﷒

حـال  . زیادى گرفته ام، و برایم فرقى نمى کرد که این اموال حلال است یا حرام
  مى خواهم توبه کنم، آیا ممکن است؛ و باید چکار کنم؟

ر نمى کردید و از اعـوان  اگر تو و امثال تو براى بنى امیه کا: حضرت فرمودند
در ادامـه  . و انصار آنها نمى شدید، بنى امیه نمى توانستند حق ما را غصب کننـد 

اگر مى خواهى خداوند از تو بگذرد باید کارى که مى گویم انجام : به او فرمودند
باید تمام : حضرت فرمودند! بلى یابن رسول االله: دهى، آیا انجام مى دهى؟ گفت

ه از دیگران غصب شده به آنها بازگردانى و اگر صاحبان آنهـا را  اموال خود را ک
  ! نمى شناسى، به عنوان رد مظالم به فقرا بدهى، آیا چنین کارى خواهى کرد؟

على بن ابى حمزه مى گوید آن مرد لحظاتى سرش را پایین انداخت و به فکر 
اسب، لباس و  خانه، باغ،: با خود اندیشید که باید همه چیزش را بدهد. فرو رفت

...  
فعل؛ انجام مى دهم«: پس از آن سرش را بلند کرد و گفت   » .اَ
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ابن ابى حمزه مى گوید به کوفه برگشتیم، تمام اموالش را به صـاحبان اصـلى   
آنها برگرداند، و مقدارى را که باقى مانده بود و صاحب آنها معلوم نبود بـه فقـرا   

ده اى از شیعیان برایش لباس تهیه ع. صدقه داد، حتّى لباس هایش را هم بخشید
  .کردند و پس از چند ماه نیز، عاقبت به خیر از دنیا رفت



50 
 

  
  گرفتار در صرْعت ﷒وکیل امام 

و اما على بن ابى حمزه، کارش به جایى رسید که عثرتش صرعت شد؛ او که 
بـود، در   ﷒و پس از ایشان وکیل امام موسى بن جعفـر   ﷒وکیل امام صادق 

ایامى که آن امام در زندان به سر مى بردند اموال زیادى نزد ابن ابى حمزه جمـع  
، ابن ابـى حمـزه    ﷒پس از شهادت امام هفتم و انتقال امامت به امام رضا . شد

از امام رضا پیروى نکرد، چرا که اگر امامت ایشان را مى پذیرفت، بایـد امـوالى   
او که دیگران را نجات مى داد خود . تحویل دهد ﷒بود، به امام رضا  که نزد او

گمراه شد و به همراه دو نفر دیگر، مذهب انحرافى واقفیه را بوجود آورد و عـده  
  .زیادى را در گرداب فتنه و انحراف خویش گمراه نمود

وغ مى باید گناه را یک جایى قطع کرد و به آن دامن نزد، شخصى که یک در
گوید، مجبور است براى استحکام آن، دروغ دیگرى بگوید و همین طـور، دروغ  
پشت سر دروغ، و عثرت هاى پشت سر هم به صرعت خواهد انجامید و ماننـد  

  .على بن ابى حمزه هلاك خواهد شد
همان گونه که زخم هاى جسمى اگر زود معالجه نگردد به قطع عضو خواهـد  

. اجتماعى اگر زود معالجه نشود به هلاك مى انجامـد انجامید، زخم هاى دینى و 
آن . باید پیرامون نکته نکته زندگى پرسید، مبادا ناخواسته حرامى ارتکاب گـردد 

که مجتهد است باید اجتهاد کند و آن که اهل تقلید است باید از مجتهد بپرسد، تا 
  .عثرتش، صرعت نگردد
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  عمر و ارزش آن

یـا أبـاذر، هـل    . منک على درهمک ودینارك یا أباذر، کن على عمرك أشح
ینتظر أحد إلاّ غنى مطغى، أو فقراً منسى، أو مرضاً مفسد، أو هرماً مفند، أو موتـاً  

اعۀ أدهى وأمرّ اعۀ، فالس ال فإنهّ شرٌّ غائب ینتظر، أو السمجهز، أو الدج.  
تـر   اى ابوذر، قدر عمر خود را بدان و بر عمر از درهم و دینار خویش بخیل

اى ابوذر، هریک از شما یکى از چند چیز را انتظار مى بریـد و در پـیش   ! باش
یا توانگرى به هم رسانید و طاغى شوید، یا فقر و بى چیزى که به سـبب  : دارید

آن خدا را فراموش کنید، یا بیمارى که شما را فاسـد گردانـد و از اصـلاح بـاز     
ا مرگى که به سرعت در رسد و مهلت دارد، یا پیرى که شما را از کار بیاندازد، ی

که شرى است غایب و مى رسد، یا قیامت بر پـا شـود و    )54(ندهد، یا فتنه دجال 
  .قیامت از همه چیز عظیم تر و تلخ تر است

  :در این فقره از عبارت، مخاطب عوض مى شود
  ...یا أباذر، هل ینتظر أحد 

م نیست چرا که ابوذر مصداق موضوعات فقره دو.  
بوذر، آیا کسى منتظر غنا مى شود، ثروتى که طغیان آور است، آیا کسـى  اى ا

است، آیا کسى منتظر مى شود که مـریض   )55(منتظر فقر مى شود فقرى که منسى 
شود، مرضى که بدن را فاسد مى کند، آیا کسى منتظر پیرى مى شـود، پیـرى اى   

یا کسى منتظـر  که باعث ضعف و ناتوانى است، آیا کسى منتظر مرگ مى شود؟ آ
  دجال و قیامت مى ماند؟

اینها کنایه از آن است که انسان ها نباید منتظر چنین پیشامدهایى باشند و هر 
چه زودتر کار اصلاح آخرت را آغاز نمایند و از عمر خویش و لحظات گـذراى  
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آن استفاده برند، نباید کار امروز را به فردا انداخت و با خود گفت اگر پـول دار  
شدم خدمت خواهم کرد، چه بس، پس از پول دار شدن راه طغیان پـیش گیـرد،   
نباید گفت کار توبه و ذکر الهى را به هنگام بیمارى انجام خـواهم داد، چـرا کـه    

است نباید با خود بگویـد حـال کـه     آن که پول دار. بیمار توان این کار را ندارد
پول دارم فرصت کار خیر و انجام مستحبات ندارم، اگر فقیر شدم بـه عبـادت و   

فعلاً وقت حساب و کتاب و خرید و فـروش  . کارهاى مستحبى؛ خواهم پرداخت
عمال مستحبى نیست؛ اما اگـر فقـر از راه رسـید حتمـاً بـه       است و جایى براى اَ

حضرت در این جا مى فرمایند، آن که تسویف مى . مستحبات روى خواهم آورد
کند و مرتب مى گوید فردا آخرت را آباد خواهم کرد، دیگر منتظرِ چیست؟ آیـا  

آیـا منتظـر   . منتظر است که فقرش به غنا تبدیل گردد؟ غنا که طغیـان مـى آورد  
به بنابراین نباید کار امروز را .  )56(است فقیر شود؟ فقیرى که فراموش شده است 

آن که حقى از حقوق الهى یا حقوق مردم به گردن اوست بایـد در  . فردا انداخت
اولین فرصت آنرا اداء نماید و از گناهان خویش توبه کند و در صـدد جبـران و   

شخصى که قدرت نوشتن دارد باید بنویسد، آن که قـدرت  . تدارك گذشته برآید
رت عبـادت دارد، بایـد   کمک کردن به دیگران دارد باید کمک کنـد، آن کـه قـد   

عبادت کند، و بالاخره آن که مى تواند کارى براى آخرت خویش انجـام دهـد،   
  .درنگ نکند چرا که ممکن است دیگر این فرصت را پیدا نکند
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  بخیل بودن در عمر

در قسـمت اول  . فقره دوم عبارت توضیح و تفصـیلى اسـت بـراى فقـره اول    
عمـرك اشـح منـک علـى درهمـک و      یا اباذر، کن علـى  : حضرت مى فرمایند

و در قسـمت دوم  . دینارك؛ اى ابوذر، در مورد عمر و لحظه هاى آن بخیل باش
ضررهاى غنیمت نشمردن عمر بیان مى گردد کـه اگـر امـروز از عمـر اسـتفاده      

، در هیچ جاى دیگر از آیـات  اغیر از این ج. نشود، فردا امکان جبران آن نیست
  .صیه نگردیده استتو )57(» شح«و روایات، ماده 

بخل در اموال صفت ناپسند و زشتى است کـه در روایـات از آن بـه شـدت     
مذمت شده است، اما بخیل بودن نسبت به عمر، ویژگى خوبى اسـت کـه پیـامبر    

  .آنرا به ابوذر توصیه مى نماید ﷑اکرم 
ح«نکته قابل توجه آنکه حضرت  ـح «خصى که به ش. را بکار برده اند» شُ » شُ

مبتلا است، نه تنها در اموال خویش بخیل است، بلکه در اموال دیگران نیز بخـل  
مـثلاً شخصـى   . به خرج مى دهد و نمى گذارد دیگران هم در راه خدا انفاق کنند

مى خواهد صدقه بدهد و یا کار خیرى انجام دهد، او به جاى آن که به حـال او  
اى کاش من هم داشتم و چنـین مـى کـردم، مـى      غبطه بخورد و با خود بگوید،

گوید اصلاً چنین کارى نکن؛ چرا که ممکن است روزى بیاید که بـه ایـن امـوال    
با توجه بـه ایـن نکتـه از    . نیازمند شوى، پس اموالت را براى آن روز ذخیره نما

ها نسبت به عمر چنین استفاده مى شود که انسان نه تن ﷑سفارش پیامبر اکرم 
خل بورزد؛ یعنى نگـذارد عمـر    خویش، بلکه نسبت به عمر همنوعانش نیز باید ب

و به آنها تذکر دهد که عمر خـود را بیهـوده هـدر    . دیگران نیز در بطالت بگذرد
. ندهند، باید از این که دیگران هم بخواهند عمر خویش را تلف کنند ناراحت شد
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اول باید مواظب بود عمر خویشـتن بیهـوده هـدر     البته، این یک پله بالاتر است،
روز  ﷒در روایات آمده است کـه سـید الشـهدا    . نرود، بعد به فکر دیگران بود

عاشورا قبل از شهادت، براى دشمنان خطبه اى ایراد فرمودند، لشکر دشمن ابتدا 
پـس از لحظـاتى،    گوش نمى دادند؛ امـا  ﷒اهانت کردند و به سخنان اباعبداالله 

آن بـود کـه    ﷒همه به گریه افتادند، عده اى گفته اند علت این کـار اباعبـداالله   
حضرت براى این افراد، دلشان مى سوخت؛ چرا که عمـر خـویش را هـدر داده    
بودند، عمرى که با آن مى توانستند، حبیب بن مظاهره، زهیر بن قین هـا شـوند؛   

دلشان مى سوخت که اینها به جهنم  ﷒سیدالشهدا . اما عمر خود را تلف کردند
  .بروند، به همین خاطر و براى اتمام حجت آنها را نصیحت فرمودند
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  پیامبر رحمت

آکنـده از ایـن    ﷕این گفته به نظر صحیح مى آید؛ چرا که تاریخ معصومین 
زنها و بچه هـا بـه   مهربانى ها و شفقت هاست، آن روزى که مشرکان مکه، حتى 

دنبال پیامبر افتادند و آن قدر به وجود مبارك آن حضرت سنگ زدند کـه تمـام   
خـود را از دسـت آنهـا     ﷑ بدن مبارکش زخمى و خونین شد؛ رسـول خـدا  

نجات داد، در حالى که نیمه جانى بیش نداشت، به وضعى افتاده بودنـد کـه هـر    
مشـرکان در آن روز بـه   . اختیار گریه اش مى گرفـت  کس ایشان را مى دید بى

. حضرت توهین کردند و ایشان را آزردند به گونه اى که قبل از آن سابقه نداشت
از دست آنـان نجـات یافـت، خـدا ملائکـه را       ﷑ پس از آن که رسول خدا

ند، به آن حضرت عرض کردند یا رسید ﷑فرستاد و آنها خدمت رسول اکرم 
یکى گفت اگر امر کنید همه آنهـا  . رسول االله، هرچه امر کنى ما انجام خواهیم داد

را به کوه هاى اطراف مى زنیم، دیگرى گفت اگر اجازه دهید زلزله اى ایجاد مى 
کنم که در اثر آن همه مشرکان هلاك شوند؛ اما پیامبر در کمال شفقت و مهربانى 

: سپس، به درگاه الهى عـرض کردنـد  . هیچ کدام از اینها را نمى خواهم :فرمودند
خداوند، اینها بندگان تو هستند، جاهـل و نـادان انـد، از آنهـا بگـذر و آنـان را       

  .ببخش
آرى، با آن که با پیامبر دشمنى داشتند، و به آن حضرت سنگ زدند و سـر و  

از خداوند خواست تا  دندان آن حضرت را شکستند باز برایشان دلسوزى کرد و
خل پیامبر . آنها را ببخشد مر دشمنان خویش  ﷑این نمونه اى از بنسبت به ع

  .و حرص حضرت در هدایت آنان است
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  ارزان نفروختن لحظات عمر

حدود چهل سال پیش در کربلا شخصى زندگى مى کرد کـه بیـرون از شـهر    
ود که تصمیم گرفته بود باغ خود را بفروشد، تـا  کربلا باغ بزرگى داشت، مدتى ب

آن که مشترى آمد و او نیز باغش را به سه هزار دینار فروخت ـ آن روزه، سـه   
هزار دینار ارزشى بیش از ده کیلوگرم طلا داشت ـ روزى یکى از آشـنایانش او   
را دید و از او پرسید کـه بـاغش را چـه کـرد؟ او نیـز در جـواب گفـت آن را        

پرسید چند فروختى؟ پاسخ داد سه هزار دینار، شخص مورد نظـر نیـز    فروختم،
چه ارزان فروخته اى، من حاضر بودم شش هزار : با تعجب رو به او کرد و گفت

دینار، بابت آن باغ به تو پول بدهم، صاحب باغ نیز از آن جا یکسـره بـه خانـه    
ل کند کـه چـه   آمده و در اثر فکر و خیال زیاد و افسوس خوردن، نتوانست تحم

ـرد  آن . ضرر بزرگى متوجه اش شده و در نتیجه فرداى همان روز سکته کرد و م
جأة(روزها چون که مردن ناگهانى  بسیار کم بـود، خبـر مـرگ او بسـیارى را     ) فُ

  .تکان داد و همه فهمیدند به خاطر ضرر زیادى که متحمل شده، سکته کرده است
نکنـد انسـان   . زش تر و گران تر استعمر انسان ها از آن باغ و املاك با ار

حتى اگـر  . روزى متوجه گردد که متاع عمر خویش را ارزان از دست داده است
معصیت هم نکرده باشد و دچار عذاب نگـردد حسـرت ارزان فـروختن، خـود     

عمر تک تک انسان ها همانند عمر سـلمان و ابـوذر   . عذاب آور و کشنده است
شیدهجرى، است، همانند عمر حبیب بن مظاهر  وسجه، رو میثم تمار، مسلم بن ع

، همـان سـاعات و   اسـاعات و روزه ـ . زراره و محمد بن مسـلم طحـان اسـت   
باید فکر این بود کـه چنـد   . روزهایى است که آن بزرگواران، در آن قرار داشتند

او که باغش را ارزان فروخته بـود، تـاب   . صباح عمر را در راه بهترى خرج کرد
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رد؛ اما آن که دستش از دنیا کوتاه شده و به جهان آخرت نیاورد و سکته  کرد و م
رخت بر بسته، هرچند هم غصه بخورد دیگر سکته هم نمـى کنـد و حسـرت او    

  .تمام شدنى نیست
در روایات آمده است که روز قیامت کافران، منافقان و فاسقان حسـرت مـى   

ا عمـر خـود را   خورند که چرا مؤمن نبودند، مؤمن هم حسرت مى خورد که چر
 ـ ابد اخلاقى ه ـ. ارزان فروخته و از آن استفاده بهترنبرده است ، ا، دروغ گفـتن ه

تفریح زیاد، همه و همه اینها ارزان فروختن عمر است؛ اما در عـوض، عبـادت،   
  .استفاده درست از عمر است... به موعظه گوش دادن، درس خواندن و 

راحتى، آن را از دست نمى دهـد  آن که عمر در نظرش با قیمت جلوه کند، به 
دیگر بیشـتر از حـد معمـول نمـى خوابـد،      . و بى حساب آن را مصرف نمى کند

بیشتر از حد معمول به تفریح نمى رود، و بیشتر از حـد معمـول وقـت خـود را     
  .صرف کارهاى بیهوده نمى کند

چگونه است که ما فروشنده اى را که اجناس خود را به کمتر از قیمت خریـد  
فروشد، فاقد عقل مى دانیم اما نسبت به شخصى که سـرمایه عمـر و وسـیله    مى 

کسب بهشت و رضوان الهى را به بهاى خوشگذرانى و لهو و لعـب مـى فروشـد    
مى فرماید بر عمر خویش بخیل باش، بخـل   ﷑پیامبر . چنین حکم نمى کنیم

و باید این گفته هاى گهربـار را  ورزیدن در عمر، کار به جا و پسندیده اى است 
  .در زندگى به کار بست
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  هدف از آموختن علم

نْ طلـب   م لاینتفع بعلمه ومیا أباذر، إنّ شرَّ الناّس منزلۀ عنداالله یوم القیامۀ، عال
ـن ابتغـى العلـم    . علماً لیصرف به وجوه النّاس إلیه، لم یجد ریح الجنۀّ یا أباذر، م

  .یح الجنّۀلیخدع به النّاس لم یجد ر
اى ابوذر، بدترین مردم در روز قیامت نزد خداوند متعال دانشمندى است کـه  

هرکس دانشى را تحصیل کنـد تنهـا   . از علم و دانش خویش بهره اى نبرده است
براى آنکه توجه مردم را به خود جلب نماید، بوى بهشت بـه مشـام او نخواهـد    

بوسیله آن فریب دهد، او نیز از بوى رسید، و اگر دانشى را بیاموزد تا دیگران را 
  .بهشت محروم است

در این فراز از کلام خویش در پى معرفـى بـدترینِ بـدها     ﷑رسول اکرم 
اى ابوذر، بدترین مردم آن اسـت کـه علمـش بـه او     : است؛ حضرت مى فرماید

ى هـا و  سودى نمى رساند و او نیز از علمش سودى نمى بـرد؛ انسـانى کـه بـد    
خوبى ها را مى شناسد، ولى باز بدى مى کند و از شناخت خویش بهره اى نمى 

روشن است اینگونه افراد که خود، راه را گمُ کرده اند نمى توانند دیگـران را  . برد
  .راهنمائى و هدایت کنند
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  علم آموزى براى کسب مقام

اگـر  : خود، به ابـوذر مـى فرماینـد   در ادامه نصیحت هاى  ﷑پیامبر اکرم 
کسى براى به دست آوردن دنیا و مقام و منصب در میان مردم به طلب علم روى 

یعنى نه تنها پایش به بهشـت  . آورد، هرگز بوى بهشت به مشامش نخواهد رسید
  .نمى رسد، بلکه از نزدیکى آن هم نمى تواند تردد نماید

صب دنیایى و ظاهرى مى رسـند و در  البته، در عمل، اغلب عالمان به این منا
هر جامعه و اندیشه اى، جایگاه علم و عالم، ارزشمند و والاست؛ اما نیت هـا و  
انگیزه ها براى ورود به این جرگه، گوناگون است و هر کـدام بـه نیتـى، سـختى     

  .تحصیل علم را به جان مى خرند
مى پردازد  یکى به کسب و کار. این تفاوت انگیزه، در کسب و کار هم هست

تا زندگى اش تأمین شود، دیگرى تجارت مى کند چون مى داند خدا کاسـب را  
هر دو گروه . دوست دارد و او هم مى خواهد رضایت حضرت حق را جلب کند

به منافع خود مى رسند و هر دو زندگى خود را اداره مى کنند؛ امـا آنکـه بـراى    
خدا محبوبتر از شخصـى اسـت    خدا به بازار رفته، تمام عملش ثواب دارد و نزد

ت و تنها براى امرار معاش به کسب و کار مشـغول شـده، گرچـه     که بدون این نی
  .عمل او نیز بسیار خوب و پسندیده است
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  علم آموزى و فریب مردم

  
  من ابتغى العلم لیخدع به النّاس لم یجد ریح الجنّۀ

کسانى هستند که به دسته دیگرى از علما که رنگ بهشت را هم نخواهند دید، 
دنبال علم مى روند و طالب دانش اند؛ اما هدفشان از آموختن علم این است که، 

  .بتوانند مردم را فریب دهند و حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند
کسى است که به دنبال علم مـى رود  » من ابتغى العلم«یعنى طلب و » ابتغاء«

زحمت هم مى کشد؛ اما انگیـزه اش از   و على القاعده، براى به دست آوردن آن
یادگیرى و فراگیرى علم، تسلط بر اذهان مردم است تا بتواند آنها را به جایى که 

  .خود مى خواهد بکشاند
در زمان هاى قـدیم  . این نوع انگیزه براى طلب علم از قدیم رایج بوده است

م آمیخـتن  براى همین منظور پایه ریزى شـد و دره ـ  )58(» سوفسطائیان«جریان 
حق و باطل و مغالطه در مسائل حقوقى چنان رواج یافت که از شغل هـاى پـر   

  .درآمد آن روزگار شد
کسانى که در این شغل بودند فلسفه و حقوق تحصیل مى کردند و رسماً آداب 

  . مغالطه را فرا مى گرفتند که در محکمه، بتوانند حق و باطل را خلط نمایند
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  ملاك ارزش عمل

درس مى خوانند، وعظ مى کنند و مردم را به راه راست هدایت مى  خیلى ها
در ظاهر تمام اینها مانند هم هسـتند و  . بسیارى قلم مى زنند و مى نویسند. کنند

مانند همدیگر عمل مى کنند؛ اما متمایز کننده اى به نام نیت وجـود دارد کـه بـا    
م معن، میان عمل نیک و پلید،    .فرق مى گذارنداستفاده از آن، در عالَ

  :چهار عنصر، ملاك ارزش گذارى عمل و رفتار انسان هاست
  نیت -  1
  کیفیت عمل -  2
  کمیت عمل -  3
  نتایج عمل -  4

تمامى این عوامل در ارزشمند شدن یک عمل مؤثرند؛ اما در بین این عوامـل  
  .چهارگانه نیت حرف اول را مى زند و نقش حساس ترى دارد

خداوند متعال نیز بـر  . ارزش گذارى اعمال ماستنیت جوهره اصلى و محور 
از سـوى دیگـر   . تمامى نیات احاطه دارد و هیچ چیزى بر او مشتبه نخواهد شد

گرایشات نفسانى مثبت و منفى، تأثیر بسزایى در روند زندگى اجتماعى، مـذهبى  
  .و سیاسى انسان دارد

بهترین درس و مثال براى فهم ایـن مطلـب    ﷑زندگى صحابه رسول خدا 
بودنـد و از آن حضـرت مطالـب     ﷑ همه اصحاب خدمت رسول اکرم. است

علمى و دینى مى شنیدند؛ اما نیات خالص یا ناخالص آنان، هر کدام را به راهى 
ت پاك، جناب . کشاند و هر یک را به سرنوشتى دچار ساخت را به » سلمان«نی
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أنت منّا أهلَ البیت؛ تـو از مـا   «: جایى رساند که رسول االله در وصف او فرمودند
  .) 59(» اهل بیت هستى

ابوذر نیز در چنین جایگاهى قرار دارد؛ به هیچ کس بدى نکرد و آزارش بـه  
در کنار ابوذر اشخاص دیگرى هم بودند که شـاگرد رسـول اکـرم    . احدى نرسید
د و از دریاى بى پایان علم او بهره مند شدند، اما این ابوذر و سـلمان  بودن ﷑

  .هستند که به این مقام رسیدند
گفتار و رفتار و اندیشه هاى پیامبر، همگى علوم آسمانى و معارف الهى بـوده  

در عین حال . و هرکس در محضرش مى بود، از وجود مقدسش بهره ها مى برد
مى خوریم که رفتارشان براى آیندگان مایه تعجـب و  در میان آنان، به کسانى بر 

گرچه همه، از پیامبر بهره هاى فراوان بردند؛ امـا نیـت ناپاکشـان،    . حیرت است
یکى از این گونـه  . آنان را به سنگلاخ و کوره راهى کشاند که باور کردنى نیست

  .سرگذشت او آمده است» تاریخ طبرى«افراد قعقاع است که در کتاب 
کسـب کـرده بـود،     ﷑ا استفاده از قدرتى کـه از اسـلام و پیـامبر    قعقاع ب

برخورد بسیار افراطى و خشنى با مردم یکى از قریه هاى غیـر مسـلمان کـرد و    
مردم آن دیار را به چند دسته تقسیم کرد، دسته اى را آتش زد، دسـته اى دیگـر   

را سنگسار کرد و بعضى را نیز با سـر  را از بالاى کوه به پایین انداخت، گروهى 
  .به درون چاه انداخت

کسب کرده، از نظر کمى و  ﷑از وجود مبارك پیامبر » قعقاع«بهره اى که 
حجم، به اندازه دیگران بوده است، ولى نیـت و شخصـیت و سرشـت او پـاك و     

  .طاهر نبود
سـه کنـیم، تـأثیر نیـت برایمـان      اگر آثار وجودى ابوذر را با این شخص مقای

ابوذر بدون هیچ گونه قدرت و ارتش و ثروتى، و تنها با رفتـار  . معلوم مى گردد
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و کردار خود تمامى ساکنان منطقه اى به وسعت جنوب لبنان را بـه آیـین شـیعه    
و صدها نفـر ماننـد او   » قعقاع«در صورتى که نتیجه وحشى گرى هاى . درآورد

دشمنى بسیارى از مردمان دنیا با دیـن اسـلام نبـوده     در طول تاریخ، چیزى جز
مسلمان نبودن تمامى غیر مسلمانان جهان، نتیجه و ثمره فکر و اندیشـه و  . است

  .است» قعقاع«کردار فاسد انسان هایى مانند 
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  فرجام خشونت

و دیگـران بـه   » خالـد «، »قعقـاع «خشونت و جسارت را انسان هایى مانند 
ورزى از خـود بـه ارث    چیزى جز تنفر و خصومت و کینهنمایش گذاشتند؛ اما 

  .نگذاردند
و  ﷑تفاوت در چگونگى بیعت گرفتن از مـردم در حکومـت امـام علـى     

آنان امام را به ناحق به بند کشیدند تا به بیعتـى  . خلفاى دیگر کاملاً مشهود است
حال آن کـه امـام بـه هنگـام     مجبورش کنند که خود به بطلان آن واقف بودند و 

از هیچ . خلافت، تمامى مردم و بزرگان مدینه را براى بیعت با خود آزاد گذاشتند
کس به قهر و جبر بیعت نگرفتند و هرگاه به ایشان عرض مى شـد کـه فلانـى و    

  .فلانى نیامده اند، و براى آوردنشان باید اقدام کرد، اجازه نمى دادند
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  نفى خشونت در اسلام

اساساً جایگاه قهر و . گونه، بدون شمشیر مى توان به تبلیغ اسلام پرداخت این
محل استفاده از شمشیر و قدرت، فقط هنگـام  . خشونت در دین باید معلوم باشد

از ما خواسته اند کـه   ﷕اهل بیت . دفاع در برابر تجاوز و حمله دیگران است
؛ مایه خوشنامى و  )60(ولاتکونوا علینا شیناً کونوا لنا زیناً «براى آنها زینت باشیم 

  .»زینت ما باشید، نه بدنامى ما
نمونه اى دیگر از رفتار صلح جویانه اى که در گـرایش مردمـان بـه حقـایق     

جایگاه . بعد از فتح مکه است ﷑اسلام مؤثر است، رفتار شخص پیامبر اکرم 
ابوسفیان کسى است کـه از بـدو پیـدایش    . م استابوسفیان در تاریخ اسلام معلو

اسلام، با آن به مخالفت برخاست و در سال هاى متمادى تا قبـل از فـتح مکـه،    
شب و روز و تمام زندگى و ثروت خود را وقف مبـارزه بـا اسـلام و خصوصـاً     

بعد از فـتح مکـه    ﷑با این سابقه تاریک، پیامبر . نمود ﷑شخص پیامبر 
من دخل دار أبى سفیان فهو آمن؛ هـرکس  «: خانه او را محل امن اعلام فرمودند

این بخشش و بزرگوارى در تـاریخ   )61(» داخل خانه ابوسفیان شود درامان است
بشریت بى نظیر است؛ در کجاى تاریخ مى توان انسانى را پیـدا کـرد کـه خانـه     
بزرگ ترین، خطرناك ترین و سرسـخت تـرین دشـمنان خـود را بـراى دیگـر       

است که این  ﷑دشمنانش محل امن قرار دهد؟ وسعت لطف و رحمت پیامبر 
نسانیت را به خود اختصاص مى دهد و به رتبه اى مى رسد کـه  برگ از تاریخ ا

  .توان رسیدن به آن براى دیگران ممکن و میسور نیست
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  حکایت آن دو برادر

دو برادر بودند که سرگذشـت آنهـا نیـز بـراى درك      ﷒در زمان امام جواد 
  .درست تأثیر نیت بر رفتار و شخصیت انسان ها مفید و شنیدنى است

حمد بن فرج الرجّحى و عمر بن فرج الرجّحى دو برادرند که در یک محیط م
رشد کردند، اما محمد به جایى رسید که از اصحاب خوب و با وفاى امام جـواد  

، روایاتى از محمـد  هدر کتاب فقهى جواهر الکلام و کتاب وسائل الشیع. شد ﷒
یـاد   ﷒کى از اصحاب معصـوم  بن فرج نقل شده که از ایشان به عنوان ثقه و ی

ـال ظلـم      . شده است مو عمر بر خلاف او راه گسـتاخى را پـیش گرفـت و از ع
  .هارون، مأمون، معتصم و متوکل شد

در همان زمان که محمد مشغول ضبط و نقل حدیث و معارف حقهّ الهى بـود،  
قمع کـرده و  برادرش عمر به ظلم و اجحاف شیعیان مشغول بود و آنان را قلع و 

  .نابود مى ساخت
بـه دسـت جلـودى، هـارون، او را      ﷒پس از شهادت امام موسى بن جعفر 

پس از آن عمر والى مدینـه و مکـه   . براى مصادره اموال خانواده امام مأمور کرد
ـون   گردید و دستور داد تمام مردم از معامله و رفت و آمد و حتى گفتگو با علوی

  .خود دارى کنند
و به دست عمر بن فرج الرجّحى کـه آن   ﷒ین جنایت در زمان امام جواد ا

زمان، والى مکه و مدینه بود انجام شد و اگر کسى این قانون را مى شکست و با 
به این معنا که امـوالش  . علویون ارتباط بر قرار مى کرد، از هستى ساقط مى شد

ق و مصـادره بیشـتر بـا تحقیـر و     مصادره مى شد، شلاّق مى خورد و این شـلاّ 
  .تخریب شخصیت همراه بود
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أنهکـه  «: در تاریخ، تعبیرى به این مضمون براى این نوع مجازات آمده اسـت 
رماً رماً«، یعنى تخریب یک شخص از هر نظر، و »أنهک«؛ »عقوبۀً و غُ نیز به » غُ

برقـرار   مصادره اموال اشاره دارد، یعنى هر کس با آل على بن ابى طالب ارتباط
مى کرد، به عنوان عقوبت او را نابود کرده و به عنوان جریمه اموالش را مصـادره  

  .مى کردند
تا زمانى که متوکل زنده بود، فشار و ارعاب و تهدید نسبت به خاندان پیـامبر  

کار مصادره اموال تا جایى پیش رفت که زنان ایـن خانـدان   . ادامه داشت ﷑
به خاطر نداشتن چادر، نه تنها از خانه بیرون نمى رفتند، بلکه با یکى دو شریف 

عاریـات  «روسرى به نوبت نماز مى خواندند، در روایت از این بانوان به عنـوان  
  .تعبیر شده است» حواسر

. بر اساس این روایت آنها حتى یک روسرى خصوصى از آنِ خـود نداشـتند  
بدون ایـن کـه    ﷕ونه بود و معصومین در طول حکومت متوکل، وضع به این گ

در . از قدرت معنوى و مادى خویش استفاده نمایند، صبر و تحمل پیشـه کردنـد  
حالى که نابود کردن تمامى دستگاه عباسیون براى آنان، که به فهرست لایتنـاهى  

علت این صبر و تحمل را نیز در روایات، . خداوند متصل بودند، کار سختى نبود
بندگان خدا باید آزمایش شـوند  . مایش خلق و امتحان بندگان اعلام کرده اندآز

ه و ناسره از هم جدا شوند و آنانکه لیاقت رشد و تکامل دارند به درجات  رِ تا س
همه انسان ها باید . بالاترى دست پیدا کنند و اراده خویش را به نمایش بگذارند

لّـودى؛ ا  . امتحان پس دهند مامـان، تـابعین، هـر دو گـروه در     متوکل، عمـر و ج
گردونه روزگار باید مورد آزمایش الهى قرار گیرند تا بعضـى هـا بـا افتخـار و     
سربلند بیرون آیند و زندگى شان سرمشق دیگران شود و در مقابل تمام بشریت 
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نورافشانى کنند، و گروهى دیگر تمام هستى خویش را به دو روز خوشـگذرانى  
  .سرافکنده دنیا و آخرت گردندو تن پرورى بفروشند و 

هر دو گروه، نفس خویش را پرورش داده و تربیـت مـى کردنـد، علویـان و     
به گونه اى و دیو صـفتان عباسـى و دنیـا دوسـتان وکاسـه       ﷕امامان معصوم 

لیسان آنان به گونه اى دیگر، همگان در تدارك کیفیت ملاقات خود با عزرائیـل  
و انتخاب و تکامل و سقوط انتهـا نـدارد و تمـام شـدنى      داستان آزمایش. بودند
در حال حاضر نیز تمام انسان هاى روى کره زمین در این کوره سوزان و . نیست

  .سخت، مشغول پس دادن امتحان هستند
شـرفیاب شـدم و    ﷒که خدمت امام هادى  )62(محمد بن سنان نقل مى کند 

ادم، امام دست ها را به سوى آسمان بلنـد  خبر مرگ عمر بن فرج را به ایشان د
و بیسـت و  » ...الحمدالله، الحمدالله، الحمـدالله  «: کرده و به درگاه خدا شکر نمودند

سپس محمد بن سـنان بـه حضـرت    . چهار مرتبه این ذکر مقدس را تکرار کردند
اگر مى دانستم این خبر تا این حد موجب شعف و شادى شما مى شود، پا : گفت

این جا . سوى شما مى دویدم تا شاید یک لحظه زودتر خوشحال شویدبرهنه به 
با محمدبن سنان درد دل کـرد و داسـتان نصـیحت امـام      ﷒بود که امام هادى 

. و جواب ابلهانه عمر و ماجراى دعاى پدر خویش را بیـان فرمودنـد   ﷒جواد 
با عمر بن فرج، ملاقـات کـرد و    ﷒ماجرا از این قرار بود که روزى امام جواد 
این گونه مباش؛ اما عمر از آن  ﷑او را نصیحت فرمود که با اهل بیت پیامبر 

جا که در برابر حق جوابى نداشت و نمى خواست خود را تسـلیم آن نمایـد، بـا    
. بـود کمال بى خردى و گستاخى، سخنى بر زبان آورد که بسیار سخت و گـران  

کران«به امام گفت » العیاذ باالله« ک س   .»أظنّ
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شاید نقل این مطلب درست نباشد؛ اما از آن جا که درجه علو و بزرگى ائمـه  
و ظلم هایى که به آن بزرگواران وارد شده، باید به عنوان درس و سند در تاریخ 

  .بماند، چاره اى جز حفظ آنها در متون روایى نیست
است، یعنى گرچه ظن از جهت معنا با یقـین  » د اللغّۀأضدا«در لغت از » ظن«

یقـین  » العیـاذ بـاالله  «یعنى . مخالف است، اما در این جمله، معناى یقین مى دهد
  !.دارم که تو مستى

  :با شنیدن این یاوه عمر، سر به آسمان بلند کرد و فرمودند ﷒امام جواد 
؛ ...فأذقه طعم الحرب و ذلّ الأسر اللّهم إن کنت تعلم إنّى أمسیت لک صائماً«

خداى، اگر تو خبردارى که روزم را به عصر رساندم در حالى که روزه دار بودم، 
  ».مزه آهن داغ و ذلّت اسیرى و زندان را به وى بچشان

در این جا علم خدا را به عنوان شاهد در برابر خـود   ﷒حضرت امام جواد 
علام این که روزه دار است، بـه سـنگینى و سـختى    خداوند معرفى مى کند و با ا

  .تهمت شرابخوارى اشاره مى نماید
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  ﷒استجابت دعاى حضرت جواد 

پـس از  . بر مسـند قـدرت بـاقى بـود     ﷒عمر تا بعد از شهادت امام جواد 
شهادت ایشان، دعاى آن حضرت مستجاب شد و به خـاطر وقـایعى کـه اتفـاق     
افتاد، متوکل به سختى بر عمر غضب نمود و دستور داد تمام اموال او را مصادره 

سپس، او را بـه زنـدان   . کردند و همه کنیزکان، باغ ها و املاکش را از او گرفتند
طل، یعنى بیش از سیصد کیلوگرم زنجیر به گردن و دست و افکند و حدود صد ر
به دستور متوکل هر روز یک نفر باید او را با مشت و لگد . پاى او آویزان کردند

  .به باد کتُک مى گرفت و تعداد این ضربات، هر روز بالا مى رفت
گاهى همین عذاب هاى دنیـایى نیـز   . انسان باید از نفس خود مواظبت نماید

خروىدر فک   .ر آدم نمى گنجد، چه رسد به عذاب هاى اُ
روزها مى گذشت و براى عمر بن فرج، چیزى جز افزایش تعداد ضرباتى کـه  
باید از ناحیه گردن تحمل مى کرد، باقى نمانده بود تا این کـه بـالاخره پـس از    
چند روزى که تعداد ضربات به شش هزار رسید، هـلاك شـد و کارنامـه سـیاه     

و با پرونده اى آکنده از خیانت بـه مسـلمانان و خـدمت بـه     . داعمالش بسته ش
  .ظالمان، به دادگاه الهى حاضر گردید
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  علم همراه عمل

ما أدخلکم : یا أباذر، یطلع قوم من أهل الجنۀ على قوم من أهل النّار، فیقولون
خیرو لا إنّا کناّ نأمر بـال : النّار و قد دخلنا الجنّۀ لفضل تأدیبکم وتعلیمکم، فیقولون

  .نفعله
شما چگونه : اى ابوذر، گروهى از بهشتیان از عده اى از اهل دوزخ مى پرسند

اهل آتش و غضب الهى شدید در حالى که ما با هدایتگرى و تعلیمات شما وارد 
ما دیگران را به خیـر و نیکـى دعـوت مـى     : دوزخیان مى گویند! بهشت شدیم؟

  .کردیم، ولى خود به آن عمل نمى کردیم
  
  لم و عمل عالمانع

  .به اهل علم است ﷑روى سخن در این فراز از سخنان رسول اکرم 
إذا «مى فرمایند علما با فضـیلت تـرین انسـان هـا هسـتند       ﷒امیرمؤمنان 

اما اگر صالح نباشند آن قدر پست مى شوند که . »سلمو؛ اگر سالم و صالح باشند
عده اى از اهل بهشت نزد علماى جهنمى مى آینـد   ﷑اکرم  به فرموده پیامبر

و از آنها مى پرسند، شما که راه بهشت را به ما نشان دادید، چگونه خود از اهـل  
؛ در جواب مى گویند مـا بـه   »فیقولون إناّ کنّا نأمر بالخیر ولانفعله«جهنم شدید؟ 

هند، اما خود از آن غافل بودیم و به گفتـه  دیگران مى گفتیم اعمال نیک انجام د
  .هاى خود عمل نمى کردیم

عـالم شـدن چـه مشـکل، آدم     «از شیخ انصارى نقل کرده اند که فرموده بود 
شکل  رسیدن به درجه اجتهاد زحمت بسیار مى طلبـد،  . ») مشکل تر(شدن چه اَ
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خ نقـل شـده کـه مرحـوم شـی     . اما آدم شدن بسیار مشکل تر از عالم شدن است
عالم «: انصارى این جمله را در جواب کسى گفته بود که این شعر را خوانده بود

شیخ گفته بـود چنـین حرفـى صـحیح     » شدن چه مشکل، آدم شدن محال است
نیست، آنهایى که آدم شدند، چگونه توانستند؟ مگر آنها هم افراد معمولى نبودند، 

  .نباید گفت نمى شود
هاى آسـمانى را نـازل فرمـود تـا بنـدگانش       خداوند انبیاء را فرستاد، کتاب

آنهایى که آدم شدند نیز از بـین همـین انسـان هـاى معمـولى      . بتوانند آدم شوند
  .برخاستند



73 
 

  
  شیطان و تزکیه نفس

اما در مسئله تزکیه نفس و انسان شدن، یک دشمن بزرگى به نام شیطان قسم 
رفت کند، و البته علم خورده وجود دارد که نمى گذارد انسان در امور معنوى پیش

  :بدون تقوا هیچ ارزشى ندارد، لذا وارد شده است
  لوکان للعلم من غیر التقّـى شـرف  

  
ــیس    ــق االله إبل   لکــان أشــرف خل

  
اگر علم بدون تقوا و پرهیزگـارى شـرافت و ارزشـى داشـته باشـد، شـیطان       

  .شریفترین مخلوقات خدا مى بود
مستثنا هستند و خروج تخصصـى دارنـد،   البته، معصومین و انبیا از این قاعده 

به این معنا که منظور این جمله آن است که از بین انسان هـاى معمـولى و غیـر    
. معصوم، اگر علم بدون تقوا فضیلت و شرف داشت، ابلیس از همـه اشـرف بـود   

  .آنهایى که به علم الهى منسوب اند، حسابشان از انسان هاى معمولى جداست
سان ها بیشتر است؛ اما تقوا ندارد و مشکلش هم همـین  علم ابلیس از همه ان

  .لذا شخصى که علم دارد، اما تقوا ندارد در واقع هیچ هنرى ندارد. است
، دزدها و مفسدان قـرار نگرفتـه، بلکـه بـا     اشیطان فقط در مقابل آدم کش ه

قدرت بیشتر و حربه هاى قوى ترى در مقابل علما و انسان هاى خوب ایسـتاده  
جهى که شیطان به علما دارد به مراتب بیشتر از توجهى است که به افراد تو. است

صلاح «: دیگر دارد؛ چرا که اگر عالم به فساد کشیده شود، جهانى فاسد مى شود
م؛ اگر عالم صالح باشد، جهانى صالح  العالم، صلاح العالمَ، فساد العالم، فساد العالَ

  .»است و اگر فاسد باشد جهانى فاسد است
ُ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� إِذْ َ�عَثَ ِ�ـيهِمْ (: داوند متعال در قرآن مى فرماید خ لقََدْ مَن� ا��

يهِمْ وَُ�عَلِّمُهُمُ الكِْتـَبَ وَاْ�ِكْمَـةَ  نفُسِهِمْ َ�تلْوُا عَليَهِْمْ ءَايـَتِهِ وَُ�زَِ�ّ
َ
نْ أ ؛  )63( )رسَُولاً مِّ
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پیـامبرى از خودشـان در میـان آنـان     [ کـه ]به یقین، خدا بر مؤمنان منّت نهـاد  «
برانگیخت، تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 

علـم  . آمده است» یعلمهم«قبل از » یزکیهم«در این آیه شریفه . »به آنان بیاموزد
وقتى به درد مى خورد که همراه با تزکیه باشد، انسان باید قدرت پیـدا کنـد تـا    

  .اصلاح نماید و کلید اصلاح نیز در دست خودش استنفسش را 
پیامبر اکرم با قول و فعل خود، انسان ها را تزکیه مى کند و کلید خوشـبختى  

  .را در اختیارشان قرار مى دهد
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  ﷑صفات پیامبر 

در کتاب إقبال و کتاب هاى دیگر یک حدیث قدسى نقل شـده کـه خداونـد    
آدم سه وصف از صفات پیـامبر آخرالزمـان را نقـل کـرده و      خطاب به حضرت

؛ نه تندخو و نه سخت دل و  )64(... لا فض ولا غلیظ و لا سخاب«: فرموده است
  .»است] نعره کش[نه تند صدا 

ـا غَلِـيظَ (: در قرآن هم مى فرماید ِ ِ�تَ �هَُمْ وَ�وَْ كُنـتَ َ�ظ� نَ ا�� فَبَِ ما رَْ�َة مِّ
وا مِنْ حَوْ�كَِ القَْلبِْ لاَ  رحمت الهى، با آنان نرمخو ] برکت[پس به «؛  )65( ) ...نفَض�

دل بودى، قطعاً از پیرامون تـو پراکنـده    شدى، و اگر تندخو و سخت] و پر مهر[
  ».مى شدند

در معناى فض و غلیظ القلب گفته شده این دو لفـظ معنایشـان بـه گونـه اى     
یعنى اگر بگویند فـض شـامل غلـیظ    است که هریک دیگرى را شامل مى شود، 

القلب هم مى شود و اگر بگویند غلیظ القلب شامل فض هم مـى شـود، درسـت    
اما وقتى این دو کلمه با هـم بیاینـد بایـد فـض، خشـونت      . مانند فقیر و مسکین
  .، خشونت باطنى معنا کرداظاهرى و غلیظ ر

یلى ناراحـت  گاهى اوقات ممکن است براى انسان مسئله اى پیش بیاید که خ
شود و در دل نفرین کند، امـا چهـره اش را خوشـرو نگـه مـى دارد و بـه روى       

چنین شخصى را غلیظ القلب مى گویند، امـا گـاهى اوقـات    . خودش نمى آورد
ممکن است کسى قلباً و در باطن عصبانى نباشد، اما روى خودش را برگرداند و 

  .ویندمى گ» فض«خود را ناراحت جلوه دهد، چنین شخصى را 
در این حدیث قدسى سه صفت از صفت هاى پیامبر آمده و آن این که پیامبر 
فض نیست، ترشرو نیست و داراى چهره اى گشـاده اسـت، یعنـى پیـامبر اکـرم      
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هر چند از کسى بدشان مى آمده، در ظاهر احترام او را حفظ مى کرده اند  ﷑
ق و دورویى نیست کـه از فضـایل و خصـایص    و این ویژگى اخلاقى نه تنها نفا

؛ شـادى و خشـنودى    )66(المؤمن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه «مؤمنان است 
  .»مؤمن در چهره اش هویدا است و حزن و ناراحتى او در دلش است

بسـیارى از   ﷑انسان نباید هر چه در دل دارد بر زبان آورد، پیامبر اکـرم  
شان را دوست نداشتند و گاهى اوقات براى اتمام حجت، مطالبى هم مـى  اصحاب

اگر انسان از کسى بدش بیاید، . فرمودند، اما همیشه احترامات را حفظ مى کردند
نباید اظهار کند، بلکه فضیلت آن است که تا آخر عمر اظهار نکند، اما اگر جایى 

  .کر اشکالى نداردلازم بود و آنهم از باب امر به معروف و نهى از من
نگاه باید نرم و با محبت باشد؛ سخن باید با نرمى بـر  . مؤمن نباید فض باشد

. اینها چیزهایى است که انسان ها قـدرت انجـام آن را دارنـد   . زبان جارى شود
  . البته شاید مشکل باشد، اما غیر ممکن نیست
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  ﷑آموزه هاى رسول خدا 

پیامبر را باید در تمامى ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، مورد تاریخ زندگى 
  .مطالعه قرار داد

لقه القرآن  ﷑کان «: در روایتى آمده است که ؛ اخلاق پیامبر، قـرآن   )67(خُ
  .»بود

در روایات آمده است که قومى به نام هوازن به جنگ پیـامبر خـدا آمدنـد و    
د مسلمانان را نابود کنند، جمعیت بسیار زیادى داشتند، امـا در  تصمیم گرفته بودن

جنگ شکست خوردند، مردهایشان فرار کردند و زن هایشان را جـا گذاشـتند،   
حدود شش هزار نفر از آنها به دست مسلمانان اسیر شدند، پـس از آن، رسـول   

سرا را یک جانبه، بدون دریافت  ﷑اکرم  یک درهم، بدون هیچ شرطى تمام اُ
، بسیارى از یهودیان، نصارا و مجوسى  ﷑ ابا این کار رسول خد. آزاد کردند

  .ها مسلمان شدند، این هم یک نمونه از فضایل آن حضرت بود
اخلاق تنها به خوشرویى گفته نمى شود، هر چند امـروزه بـه چنـین افـرادى     

 ـ خوش اخلاق مى گویند، اما تمـام  . ، اخـلاق اسـلامى نیسـت   اخوش رویىِ تنه
اسراى هوازن مشرك و کافر بودند؛ اما پیامبر، رحمۀ للعالمین است، بـراى همـه   
رحمت است، نه تنها براى مسلمانان و نزدیکان و اهالى شهر خـود، بـراى تمـام    

قرآن مى فرماید از اخلاق و رفتار پیامبر الگو بگیریـد، و  . جهانیان رحمت است
این در حالى است که ممکن است بـین دو  . اخلاق پیامبر پس از جنگ است این

نفر از مؤمنان مشاجره اى در بگیرد و در پى آن تا آخـر عمـر بـا هـم صـحبت      
  نکنند، آیا این اخلاق اسلامى است؟
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  در احُد ﷑رسول االله 

صـیبت هـاى فراوانـى دیدنـد، یکـى از      در جنـگ احُـد م   ﷑پیامبر اکرم 
مشرکان با سنگ دندان ایشان را شکست، دیگرى با سنگ پیشـانى حضـرت را   
شکست به گونه اى که خون بر سیماى مبارکشان جـارى گشـت، لـب مبـارك     

پس از پایان جنگ، . پیامبر در این جنگ شکافت و دست مبارکشان زخمى شد
اصـحاب وقتـى چهـره زخمـى آن      وقتى که همه به پشت جبهه مراجعه کردنـد، 

یـا  : حضرت را دیدند ناراحت شدند و دلشان به درد آمد، به ایشان عرض کردند
رسول االله، شما مستجاب الدعوه هستید، به آنها نفـرین کنیـد، امـا رسـول خـدا      

، بعد هم رو به درگاه ».إنّى بعثت رحمۀ؛ من به رحمت مبعوث شده ام«: فرمودند
اللهّم اهد قومى فأنهم لا یعلمون؛ خداى، قوم مرا هدایت « :الهى نموده و فرمودند

  .»کن، زیرا اینان نادان هستند
، پس از نقل این قضیه، عبارت ظریفى دارند  ﷖مرحوم قاضى نوراالله تسترى 

اگر شخصى نخواهد نفرین کند، لا اقل سـاکت مـى شـود؛ امـا     : ایشان مى گوید
رد، دعا فرمودند، و از خدا خواستند افرادى کـه  پیامبر علاوه بر این که نفرین نک

  .مستحق جهنم بودند، هدایت نماید
اگر دشمن بـا  : یکى از اشتباهات معروف در بین مردم این است که مى گویند

من بدى کرد عیبى ندارد، چرا دوست این کار را با من کرد؟ چرا آشـنا در حقـم   
درباره افرادى که بـدترین بلاهـا را سـرش     ﷑بدى کرد؟ در حالى که پیامبر 

خداى، اینها قـوم مـن هسـتند، نمـى     : آوردند، این چنین با خدا سخن مى گوید
  .دانند
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نه تنها پیامبر نفرین نکرد، بلکه از طرف این مشرکان : قاضى نور االله مى گوید
  . خداى، اینها نمى دانند: ، عذر آورد و فرمودابه درگاه خد
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  ﷑ى دیگر از اخلاق رسول خدا نمونه ا

غـورث یکـى از اسـم هـاى دوره     (یکى از مشرکان به نام غورث بن حارث 
پیـامبر را دیـد کـه زیـر درختـى دراز      ) جاهلى و به معناى جائع و گرسنه است

الآن چه کسى تو را : کشیده اند، آمد و با شمشیر بالاى سر پیامبر ایستاد و گفت
  من نجات مى دهد؟ از دست

و از جا پرید، غورث پایش لغزید و شمشـیر از  » االله«: پیامبر بلافاصله فرمود
حال چه کسى تو را : دستش افتاد، پیامبر هم فوراً شمشیر را برداشتند و فرمودند

: از دست من نجات مى دهد؟ غورث که از کرده خویش پشیمان شده بود گفـت 
  . )68(» خوبى تو یا محمد«

کنار رفت و او را بخشید، غورث نیز مسـلمان شـد و نـزد     ﷑ر اکرم پیامب
  .من از نزد بهترین مخلوق خدا مى آیم: قوم خود رفت و گفت

اخلاق رسول االله به گونه اى بود که حتى دشمنان هم بـه بزرگـى آن اذعـان    
امـت عـذرى   داشتند، در حقیقت این یک نوع اتمام حجت الهى است تـا روز قی 

  . )69(» لئلاّ یکون للناس على االله حجۀ«. نداشته باشند
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  اداى حق خداوند محال است

نَّ حقوق االله جلَّ ثناؤه أعظم من أن یقوم بها العباد و إِنّ نعم االله أکثر  یا أباذر، إِ
  .من أن یحصیها العباد و لکن أمسوا و أصبحوا تائبین

از آن است که بندگان توان اداى آن را  اى ابوذر، همانا حقوق خداوند بزرگتر
همانا نعمت هاى خدا بیشتر از آن اسـت کـه بنـدگان بتواننـد آنـرا      . داشته باشند

  .بشمارند، ولکن هر صبح و شام را با توبه آغاز کنید
عبادت، شکر و : به ابوذر سه مطلب مى فرماید ﷑در این فراز رسول اکرم 

  .دام از اینها اهمیت فراوانى دارندتوبه که هر ک
مسئله حقوق خداوند متعال به قدرى عظمت دارد، که اگر تمـام مخلوقـات و   

، هر آنچه در قدرت  ﷕بندگان حضرت حق، حتى ملائکه و انبیاء و معصومین 
دارند و درك مى کنند، عبادت و شکر پروردگار را انجام دهند، باز نمـى تواننـد   

  .حق خدا را به جاى آورند
حال که انسان ها قدرت شکر گزارى ندارند، وظیفه آنها توبـه و اسـتغفار بـه    
درگاه رحمت الهى است، تا شاید این ضعف و ناتوانى در اداء شکر به این وسیله 

  .بران شودج
یکى از فوائد و آثار اعتراف به عجز در اداء شکر الهى آن است که انسان بـه  

  .طاعت و عبادت خویش مغرور و فریفته نمى شود
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  اغترار در عبادت

یکى از ترفندهاى ابلیس، اغترار به عبادت است، به این معنا کـه اگـر روزى   
ر اخلاص نمازى با حضور  قلب به جاى آورد و عبـادتى  اتفاق افتد بنده اى از س

همراه با خضوع و خشوع انجام دهد، شیطان در ذهن او رسوخ مى کنـد و مـى   
خداوند از کجا بنده اى مثل تو پیدا کند که با این حضور قلب عبادت مـى  : گوید

؛ انسان نیز کم کم این القائات را باور مى کنـد و کـم کـم زمینـه هـاى      ...کند و 
  .شودانحراف در او ایجاد مى 

بر تـن   )70(آمد در حالى که یک برنس  ﷒روزى ابلیس نزد حضرت موسى 
کیستى؟ گفت ابلیس هستم و کلاهـش  : به موسى سلام کرد، او نیز فرمود. داشت

پرسید براى چه آمـده اى؟   ﷒موسى ) . یا لباس هایش را درآورد(را برداشت 
ت موسى پرسید این لباس ها چیست که حضر. گفت آمده ام تا به شما سلام کنم

بر تن دارى؟ گفت این لباس ابزار کار من است که از رنگ هاى مختلف تشکیل 
یکى از رنگ هاى .  )71(شده است و هر کسى را با یکى از آن رنگ ها مى فریبم 

  .ابلیس همین مسئله اغترار است
و فـاجر، بـا    )73(آمده که دو نفر، یکى صالح و دیگرى فاسـق   )72(در روایات 

همدیگر وارد مسجد شدند؛ اما هنگام بیرون آمدن، فرد فاسق، عابد بیرون آمد و 
  چرا این اتفاق افتاد؟. عابد فاسق

عابد در مسجد گناهى مرتکب نشد، به کسى هم ظلم نکرد، بلکه عبادت کرد، 
 بـا عبـادت خـویش   » مدلٌّ بعبادته«نماز خواند، دعا کرد، اما هنگام بیرون آمدن 

فخر فروشى کرد؛ این هم چیزى است که استفاده از اعضا و جوارح نمى خواهد، 
یعلـم السـر و   «زبان و چشم و گوش و دست و پا هم نمى خواهد؛ اما خداونـد  
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به همین خاطر عابـد، فاسـق بیـرون    . »؛ او نهان و نهان تر را مى داند )74(أخفى 
  .آمد

با این حال خضوع و خشوع ولى فاسق به مسجد رفت و این عابد را دید که 
عبادت مى کند و در حال استغفار است، با خود فکر کرد این شخص عابد است 
ولى این گونه مشغول عبادت و استغفار است، پس واى به حال من، پشیمان شد 

در روایت نیامده که این فاسق در مسجد عبادتى کـرده باشـد، فقـط    . و توبه کرد
  .عابد بیرون آمدتوبه کرد و به خاطر توبه اش، 

حق خداوند به قدرى زیاد است که اگر بـه  . آرى، نباید به عبادت مغرور شد
هر مقدار عقل انسان برسد و علم داشته باشد و قدرتش یارى کند، عبادت کند و 

  .شکر خدا را به جا آورد، باز حق خدا را ادا نکرده است
یلیاردر بـه میهمـانى   از قضا این م. اگر یک میلیاردر با یک فقیر دوست باشد

آن فقیر برود، شخص فقیر نیز بـا زحمـت فـراوان مقـدارى نـان مانـده و پنیـر        
خشکیده یا ماست و پیاز فراهم کرده و در مقابل این فرد پول دار بگذارد، با این 
که براى اینها خیلى زحمت کشیده باز از پول دار معذرت خواهى مـى کنـد کـه    

شخص فقیر با آن کـه مـى دانـد    . اشد تهیه نمایدنتوانسته غذایى که در شأن او ب
مقصر نیست، اما معذرت خواهى مى کند و از قصور و ناتوانى خویش عذر مـى  

  .خواهد، چرا که عقل دارد و مى فهمد این غذا لایق این شخص نیست
عبادت هم همین طور است، انسان باید بداند که عبادت هایش، گرچه از هـر  

خداونـد عبـادت انبیـاء و    . قت درگـاه ربـوبى را نـدارد   جهت کامل باشد، اما لیا
  .صالحان و عابدان فراوانى دیده و محتاج عبادت آنان نیست

اما متأسفانه شیطان نمى گذارد افراد متوجه شوند، با شنیدن یک موعظـه بـه   
  .یاد خدا مى افتند؛ اما مدتى بعد دوباره از راه راست خارج مى شوند
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رنس ابلیس فق ط به گناهان ظاهرى اختصاص ندارد، بلکه نیرنگ رنگ ها و ب
هاى او در مورد گناهان باطنى کاربرد بیشترى دارد و براى فاسـد کـردن بـاطن    

  .انسان ها تلاش بیشترى مى نماید
بیشـتر زحمـت هـاى ابلـیس بـراى امثـال       : به زراره فرمود ﷒امام صادق 

  .الح سرمایه گذارى مى کندیعنى ابلیس بیشتر از همه روى افراد ص. شماست
کسى که مقدارى درس خوانده و ذهن خوبى هم دارد نباید بـه خـود مغـرور    
شود؛ چرا که این ذهن خوب را خود ایجاد نکرده است بلکه خداوند متعال ایـن  

با این ذهنى که خدا بـه او  . ذهن خوب را به رایگان در اختیارش قرار داده است
شیده، زحمت کشیده و باسواد شـده تـا جـایى کـه     داده و عقلى که خدا به او بخ

شب که مطالعاتش تمـام شـده بـا یـک حالـت      . مردم به او احتیاج پیدا کرده اند
ابتـدا صـراحتاً بـه    . غرور آمیز به رختخواب مى رود؛ این غرور شـیطانى اسـت  

مرتب بـه انسـان   . انسان نمى گوید، بلکه آهسته آهسته، الفاظش را القاء مى کند
انسان باید بدانـد کـه قـدرت    . کند و کم کم به او غرور دست مى دهد تلقین مى

اداى حق خدا را ندارد و اعمالش لیاقت درگاه او را ندارد؛ در عین حال نیز باید 
سعى کند معصیتى مرتکب نگردد، اگر یک بار گناه کرد، نگذارد دو بار شود، اگر 

همین طور اگـر هـزار بـار    چهل بار معصیت انجام داد، نگذارد پنجاه بار شود و 
  .شده نگذارد بیشتر شود

بسـم االله  «عده اى از فقها فتوا داده اند که بعـد از تکبیـرة الاحـرام و قبـل از     
واجب است، حال اگر واجب هم نباشد،  )75(سوره حمد، استعاذه » الرحمن الرحیم

را  مستحب است و اهمیت فراوانى دارد، باید در نمازها با تمام وجود این جملـه 
  .گفت تا از شر شیطان در امان بود
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يعًـا(خداوند مى توانست شیطان را خلق نکند  ُ �هََدَى ا��اسَ َ�ِ  )ل�وْ �شََآءُ ا��
اما شیطان راخلق » ؛ اگر خدا مى خواست قطعاً تمام مردم را به راه مى آورد )76(

 ـ دازه پـاى بنـد   کرد تا بندگانش را امتحان کند، تا معلوم شود بندگانش تا چه ان
  دستورات الهى هستند؟

خداوند عقل داده، شهوت داده، شیطان را هم خلق کرده، تا معلوم شود انسان 
  ها چه کاره هستند؟

در بازار، سرمایه دارها درتجارت بر همدیگر سبقت مى گیرنـد، بـازار جـاى    
بایـد در خانـه   . سبقت است، کسى که نخواهد مسابقه دهد نباید بـه بـازار بـرود   

مش این است که پـولش را ده  ب نشیند و دست به خطر نزند، ولى بازارى، هم و غَ
  .برابر کند

انسان خداشناس نیتش خیر است، در نتیجه پول درآوردن او هم ثـواب دارد؛  
مدرسـه، مسـجد،   . اما کسى که به فکر خدا نیست کسب و کارش ثـوابى نـدارد  

اکتساب فضل و نعمـت هـاى   حسینیه جاى مسابقه براى کسب رضاى خداوند و 
الهى است، و از انسان ها کسى جلو مى افتد که با شیطان مبارزه کند و برحسـب  

  .توانایى هاى خویش، تلاش نماید
درست است که انسان ها قدرت عبـادت ندارنـد؛ امـا خداونـد از آن طـرف      
امتیازات ویژه اى براى آنها در نظر گرفته است، بـه عنـوان مثـال خداونـد مـاه      

ارك رمضان را براى مسلمانان قرار داده است که با این امتیاز راه بهشت رفتن مب
؛ نفس هاى شما در این ماه تسـبیح   )77(أنفاسکم فیه تسبیح «. آنها را هموار سازد

در ماه مبـارك رمضـان بـه    . در هر دقیقه انسان چندین دم و بازدم دارد. »است
نومکم فیه «براى روزه دار ثبت مى شود، » سبحان االله«ازاى هر نفس ثواب یک 

در همـین مـاه   . »؛ خواب بندگان روزه دار در این مـاه عبـادت اسـت    )78(عبادة 
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مى کند، اینها همه امتیازات و الطاف بى کـران الهـى    )79(حبس خداوند شیطان را 
است که بدون حساب و کتاب به بندگانش عطا مى کند و این خلق خداست کـه  

در روایت است که، هیچ عبادتى را . باید از این لطف هاى بى کران استفاده نماید
امـا   کوچک نشمارید، زیرا ممکن است عبادتى نزد شما کوچک به حساب آیـد؛ 

استغفار قبـل از  . نزد خداوند بسیار با اهمیت باشد و از آن عبادت خشنود گردد
درس، خواندن سوره هاى کوچک قرآن قبل از خواب، عبادت هایى اسـت کـه   

  .نباید آنها را کوچک شمرد
بایـد خـود را در مقابـل    . از طرف دیگر هیچ معصیتى را نباید کوچک شمرد

اگـر انسـان هـا درِ    . ه خانه دل جلوگیرى نمـود شیطان حفظ کرد و از ورود او ب
  .خانه دل را باز گذارند شیطان به راحتى وارد خواهد شد
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  عبادت عابد بنى اسرائیل

آمده است که، از قوم بنى اسرائیل، فردى چهل سـال عبـادت    )80(در روایات 
عبادت نه به این معنا که؛ مثلاً روزى پنجاه و یـک رکعـت نمـاز واجـب و     . کرد
تحب بخواند، یا در سال یک ماه رمضان روزه بگیرد، عابـد در اصـطلاح بـه    مس

فردى گفته مى شود که روزها را روزه دار باشد و شب ها تا بـه صـبح عبـادت    
در میـان میلیـون   . گفتنش با زبان آسان است؛ اما چهل سال یک عمر است. کند

اگـر  . عابد باشـند  ها نفر از بنى اسرائیل، تعداد انگشت شمارى پیدا مى شدند که
انسان بخواهد همیشه عبادت کند، چه مى شود؟ بله، خسته مى شـود و حوصـله   
اش سر مى رود، ممکن است یک روز مریض شود، غذا نداشته باشد، کار بسیار 
مشکل و سختى است، اما این عابد چهل سال از روزگارش را در حال عبـادت  

بـه درگـاه   » قـرّب قربانـاً  «ال پس از چهل س ـ. به معناى واقعى آن، سپرى نمود
در امُت هاى گذشته قبول شدن قربانى به درگـاه  . خداوند گوسفندى قربانى کرد

خداوند علامت هایى داشته است، به عنوان مثال، یکـى از علامـت هـاى قبـول     
شدن قربانى، این بوده که آتشى مى آمده و قربانى را مى سـوزانده اسـت؛ ولـى    

شد و بعد از چهل سال عبادت، دسـت رد بـه سـینه اش    قربانى این عابد، قبول ن
عابد بعد از این که فهمید قربانى اش مقبول نبوده، خودش را ملامت . گذاشته شد

باید اشکالى در کار و عبادتم باشد، عبـادت هـایم خـالص    : کرد و با خود گفت
ه شد ک )81(از جانب خدا به او وحى . نبوده، خدا بدون جهت کسى را رد نمى کند

. ارزش این ملامت ها و مؤاخذه ها از عبادت هاى چهل ساله ات بیشـتر اسـت  
وقتى حال یک عابد که چهل سال عبادت کرده این باشد، واى بـه حـال انسـان    

  هاى معمولى، آنها دیگر مى خواهند به چه چیز مغرور شوند؟
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خوب است که این عابد بعد از چهل سال فهمید، اعمالش بى فایده بوده، اگـر  
انسان در طول عمر نفهمد چه مى شود، در آخـرت کـه دیگـر فرصـت جبـران      

  .نیست
، این داستان ها را بـراى شـیعیان تعریـف کـرده انـد تـا چشـم و         ﷕ائمه 

  .گوششان به حقایق باز شود
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  ﷒عبادت امیرمؤمنان 

یابن رسول االله، ایـن  : عرض کردند ﷒در روایت آمده که به حضرت سجاد 
حضـرت  . قدر خودتان را اذیت نکنید، این قدر بدن خود را به زحمت نیندازیـد 

فرمودند آن اوراقى که در مورد عبـادت هـاى جـدم امیرمؤمنـان نوشـته شـده       
سپس فرمودند من کجـا و  . بیاورید، آوردند و حضرت باز کردند و قرائت نمودند

  !ان کجااین عبادت هاى امیرمؤمن
انسان ها هر کارى که انجام دهند باز اعمالشان لیاقت درگـاه حـق تعـالى را    

. اگر این قانون، همیشه در اذهان یادآورى شود، قصورات کـم مـى شـود   . ندارد
گذشته از آن که مؤمنان باید بدانند هر عملى که انجام مى دهند، توفیق انجام آن، 

توفیق انجـام عبـادت، درس خوانـدن،    . از جانب خداوند به آنها عطا شده است
اگر خداوند . پشتکار، ذهن خوب، همه و همه از جانب حضرت حق تعالى است

  . نخواهد امکان انجام این کار نیست
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  نعمت هاى بى شمار خداوند

ِ لاَ ُ�ْصُوهَآ(  وا نعِْمَتَ ا�� و اگر نعمت خدا را شـماره کنیـد،   «؛  )82( )إِن َ�عُد�
نعمت هاى الهى به قدرى زیاد اسـت کـه،   » .را به شمار در آورید نمى توانید آن

هم در ایـن   ﷑انسان نمى داند شکر کدام یک از آنها را به جاى آورد، پیامبر 
وإنّ نعم االله أکثر من أن یحصیها العبـاد؛ همانـا نعمتهـاى خـدا     «: جا مى فرمایند

  .»د آنرا بشمارندبیشتر از آن است که بندگان بتوانن
بالاترین نعمتى که خدا به مؤمنان عطا فرمـوده، نعمـت ایمـان اسـت و بایـد      

آنهایى که یک عمر دنبال بت پرسـتى  . شکرگزار خدا باشند که جزو کفار نیستند
و خداوند چه قـدر در  ! بوده اند، روز قیامت دچار چه حسرت عظیمى مى شوند

نعمـت  . ان هسـتند و از کـافران نیسـتند   حق مؤمنان لطف کرده که آنها داراى ایم
زمان مناسب، پـدر و مـادر مـؤمن، مکـان     : بزرگى که شرایط فراوان مى خواهد

  . مناسب، همه اینها دست به دست هم داده اند تا یک فرد ایمان داشته باشد
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  نعمت توبه

پس همان طور که گفته شد انسان قدرت شکر گذارى نعمـت هـاى الهـى را    
امسـوا واصـبحوا   «. ارى که مى تواند انجـام دهـد اسـتغفار اسـت    ندارد و تنها ک

آرى توبه، کم و کاستى ها را جبران مى کند و خطاهاى انسـان را مـى   . »تائبین
هنگامى که بنده اى قصـد کـار   . پوشاند، پس توبه نیز خود از نعمتهاى الهى است

ند، چرا کـه  خیرى مى کند، خداوند به فرشتگان امر مى کند آن کار خیر را بنویس
ۀ المؤمن خیر من عمله« ؛ اما اگر فردى قصد گناه کرد و خواست گنـاهى   )83(» نی

مرتکب شود خداوند به ملائک مى فرماید تا مرتکب نشده ننویسید، حتى پـس  
و اگـر  . از ارتکاب جرم نیز تا هفت ساعت گناه در نامه اعمال نوشته نمى شـود 

ر بزند، دیگر چیـزى نوشـته نمـى    در طول این هفت ساعت عمل خیرى از او س
نعمت هاى خدا بى شمار است و به راحتى در اختیـار بنـدگان قـرار مـى     . شود
اگر دو نفر خوابیدند، یکى با قصد این که نیمه شب بیـدار شـود و شـراب    . گیرد

بخورد و دیگرى با قصد این که نیمه شب بیدار شود و نماز شب بخواند، اگر هر 
دام بیدار نشدند، براى یکى ثواب عبـادت نوشـته مـى    دو خواب ماندند و هیچک

آرى، حتى در صورت ارتکـاب  . شود و براى دیگرى هیچ گناهى ثبت نمى شود
نیز تا هفت ساعت به بنده فرصت داده مى شود تا شاید کار خیرى انجام دهـد و  

اتِ (گناهش محو گردد  َـ يِّ همانا خوبیها بدیها را «؛  )84( )إِن� اْ�سََنـَتِ يذُْهِْ�َ ا�س�
  .»از بین مى برد

شیعیان امروزه در عصر غیبت به سر مى برند، یکى از نعمت هایى که به آنهـا  
است، بایـد بـه وجـود ایـن     ) عج(عطا شده وجود مقدس حضرت صاحب الامر 
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نعمت شاکر بود و شکر گذارى این نعمت نیز چیزى جز خشـنود سـاختن قلـب    
  .مقدس حضرتش نیست

همـه  . چه که از همه بیشتر مولا را خشنود مى کنـد انجـام وظیفـه اسـت    و آن
اگر شخصى هم . اقشار مردم باید به وظیفه خود آگاهى یابند و به آن عمل نمایند

  .پیدا شد که وظیفه اش را نمى داند، باید سئوال کند
معروف است که شیخ انصارى درزمان تحصـیلش، روزانـه یکـى دو سـاعت     

از این راه، مختصر پولى براى گذراندن زندگى به دسـت آورد   کاسبى مى کرد تا
را ) عـج (روزى امام زمـان  . و بقیه روز را با خیال راحت به تحصیل اشتغال یابد

این گونه : همراه شیخ دیدند و شیخ در حال فروختن قفل بود، امام زمان فرمودند
ود، نه امـام زاده،  شیخ انصارى نه امام ب. زندگى کنید، تا من خودم پیش شما آیم

حتى سید هم نبود، مى گویند نسبش به جابر بن عبداالله انصارى، صحابى رسـول  
چگونه است که شیخ به این مقام و مرتبه مى رسد، . مى رسیده است ﷑خدا 

  !آیا چیزى جز انجام وظیفه، او را به این جا رسانده است
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  مرگ امان نمى دهد

إنّکم فى ممرّ اللیّل والنّهار فـى آجـال منقوُصـۀ، وأعمـال محفوظـۀ      یا أباذر، 
والموت یأتى بغتۀ، ومن یزرع خیراً یوشک أن یحصـد خیـراً ومـن یـزرع شـراًّ      

  .یوشک أن یحصد ندامۀ و لکلّ زارع مثل مازرع
اى اباذر، به راستى که شما آدمیان در بستر شب و روز هستید بـا عمرهـایى   

مالى که در نزد خداى متعال معلـوم اسـت و ناگهـان مـرگ     کوتاه و محدود و اع
هرکس در این دنیا خیـر و خـوبى کاشـت کنـد، بـه      . گریبانتان را خواهد گرفت

زودى خیر و راحتى برداشت خواهد کرد و هر کس شرّ و پلیدى بکارد به زودى 
چرا که حاصل هر زراعتى چیزى جز آنچـه  . ندامت و پشیمانى درو خواهد نمود

  .ته شده، نیستکه کاش
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  انسان در گذرگاه دنیا

پیامبر اکرم در این بخش از وصیت خود به ابوذر، آدمى را موجودى مى داند 
در روایات و آیات و اشعار و . که در معبر و گذرگاه روز و شب واقع شده است

. ، چنین تعبیرى نیامده اسـت  ﷒امثال، به جز در یکى از عبارات حضرت امیر 
از ابتکـارات بلاغـى شـخص    » روز و شـب «به » ممر«تعبیر، یعنى انتساب  این

در این تعبیر ظریف، یک نکته ادبى و یک نکته معنـوى  . است ﷑پیامبر اکرم 
» اسم مکـان «، هم به معناى ااز لحاظ ادبى، کلمه ممر در این ج: به نظر مى رسد

یعنى مى توان محل حضور انسـان  » زماناسم «قابل تصور است و هم به معناى 
را مکان عبور و مرور زمان دانست و نیز مى توان این محل را ظرف زمانى براى 

  .طى شدن لحظه هاى زمان فرض کرد
اما نکته معنوى این که شب و روز ماننـد سـیل و طوفـانى هسـتندکه در راه     

 ـ  رى قـرار داده  عبور خود، آدمى را با خود مى برند و انسان، در این حرکـت قه
ن است شده و وقت حضور وى در این معبر نیز محدود و معی.  

  »فى آجال منقوصۀ«
دو معنا دارد؛ طول عمر و مدت زندگى انسان در این دنیا اجل است، » اجل«

نهایت عمر او و زمانى که او از حیات و زندگى منقطع مى گردد نیـز اجـل نـام    
ز مانند بعضى محصـولات، تـاریخ   پس حضور انسان در گذرگاه شب و رو. دارد

  .مصرف دارد و مدت عمر و زندگى اش گذرنده است
در لغت عرب، بر سه نوع استعمال شده، هم به عنـوان فعـل لازم بـه    » نقص«

کار مى رود، هم به عنوان فعل متعدى یک مفعولى و هم به عنوان فعل متعدى دو 
ناى لازم و متعـدى افـاده   نقصان، در این روایت شریف نیز به هر دو مع. مفعولى
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از آن جهت که عمر آدمى بنابر شرایط خلقت، امرى است محـدود  . معنا مى کند
و زمان مند، پس منقوص بودن آجال، لازم است؛ اما از سوى دیگر، چون دستى 
قدرتمند وجود دارد که پیمانه معلوم القدر عمـر را بـه اراده خـود و بنـابر نـوع      

مى کند و در آن نقصان وارد مى سازد واژه نقـص   زندگى خود انسان کم و زیاد
  ) .با فاعلیت حضرت حق و مفعولیت نفس عمر. (متعدى مى گردد

پـس  . دست قدرت خداوند عمر را کم مى کند و مقدار آن را تغییر مـى دهـد  
صى قادر دارد مانند سرمایه و مال التجاره اى . این عمر هم ناقص است و هم منقِّ

را به کار مى بندد و موجب ازدیادش مى شود و روز دیگر  که تاجر یک روز آن
از آن استفاده نکرده و بالاخره روزى آن را خرج مى کند و موجبـات نقصـانش   

  .را فراهم مى سازد
تـوان درك و ذهـن آدمـى، یـک روز     . توانایى هاى انسان نیز این گونه است

. و ضـعف مـى رود  عالى و در سطح بالایى قرار دارد و روز دیگر رو به نقصان 
زوال عمر، گرچه همیشه مورد غفلت انسان هاست، اما لحظه لحظـه پـیش مـى    
رود و به سرعت طى مى شود، اما در این میان عواملى وجود دارد کـه موجـب   

کـه در  ... برکت و ازدیاد عمر مـى گـردد؛ مانندصـله رحـم، عفـو و گذشـت و       
  .روایات، شرح آنها آمده است
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  ثبت اعمال

انسـان در چنـین   : در ادامه فرمایش خود مى فرماینـد  ﷑حضرت رسول 
مجرایى از گذر زمان قرار دارد، در حالى کـه تمـامى اعمـالش نیـز بـر صـفحه       
روزگار ثبت مى گردد به گونه اى که نه فراموش مى شود و نه مورد غفلت قرار 

  .مى گیرد
اً از ذهن انسان پاك مى شود، اما وجود ریز و درشت اعمال آدمى گرچه موقت

واقعى آنها از صفحه روزگار محو نخواهد شد و همـه محفـوظ خواهنـد مانـد و     
حرکت ادامه مـى یابـد   . سرمایه دادگاه عدل الهى براى محاکمه انسان خواهد بود

الموت یأتى «تا این که پنجه هاى پرتوان مرگ، وجود دنیایى آدمى را مى فشرد 
ان به واسطه مرگ براى حضور در دادگاه رسیدگى به اعمالش جلـب  انس. »بغتۀً

مى شود؛ در دادگاهى که تمامى کردار، رفتار و اندیشـه هـاى انسـان در آن بـه     
عنوان پرونده مطرح مى شود؛ دادگاهى که قاضى آن دچـار جهـل و فراموشـى    

  .نمى گردد و هیچ چیزى از او پوشیده نمى ماند
ت هـایش و حتـى گـاهى    اگر قرار باشد شخصى در د نیا به خاطر اعمال و نی

اندیشه هایش محاکمه شود، انتظار، هراس، دلهره و اضطراب، سراسـر وجـودش   
همیشه در گوشه اى از ذهنش، این دادگاه جرقـه مـى زنـد و    . را پر خواهد کرد

هر لحظه در اندیشه وقتى است که دادگـاه  . حواسش را از هرکارى پرت مى کند
ز شود، اگر خواب باشد و در حال استراحت، به محض بیـدارى  محاکمه وى آغا

اولین چیزى که به ذهنش جرقه مى زند و خود را نشان مى دهد، اندیشه دادگـاه  
مرتب از خود مى پرسد دادگاهش چه زمانى آغـاز مـى شـود و مـأمور     . اوست

به هنگام غـذا خـوردن،   . جلب چه زمانى ودر چه حالى به سراغش خواهد آمد
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اگـر بـا رفقـاى    . لخ انتظار و دلهره، طعم لذت بخش غذا را از بین مى بـرد مزه ت
خود سرگرم تفریح و خنده باشد، على رغم لبخندى که بر لب دارد، غمى سیاه و 

شـادى هـایش   . اضطرابى سخت، مدام گوشه اى از قلبش را بـه درد مـى آورد  
هـد در  این اوضاع کسى است کـه مـى خوا  . ظاهرى و خنده هایش موقتى است

چگونه است که همگان به سوى دادگاه آخـرت پـیش   . دادگاه دنیا محاکمه شود
آیا چیزى به جز ! مى روند، اما خندان و شادان و بى غم و اندوه جلوه مى کنند؟

غفلت باعث این شادى هاست؟ همه انسان ها به نحوى در غفلت هستند و فقـط  
  . درجه غفلت در آنها متفاوت است



98 
 

  
  ﷑سول خدا آخرین خنده ر

همراه جبرئیـل بـه    ﷑آمده که در شب معراج، پیامبر اکرم  )85(در روایات 
معراج رفتند و جهنم و عذابهاى جهنمیان را دیدند و از آن به بعد دیگر لبهایشان 

  .به خنده باز نشد
آن گرفتارنـد، شـاد و    اما انسان هاى دیگر به خاطر غفلـت و جهلـى کـه در   

اگر انسان ها مى دانستند که مرگ هم، مانند حکم جلب دادگـاه،  . خندان هستند
واقعیت دارد، آسایش از آنها سلب مى شد، دائماً نگران بودند که مرگ، چه وقت 
به سراغ آنها خواهد آمد، ده سال دیگر؟ ده ماه دیگر؟ ده ساعت دیگر؟ چه وقت 

ـرد و مـرگ در چـه حـالى آنهـا را در بـر       و در حال انجام چه کارى  خواهند م
  .خواهد گرفت

گاهى مرگ نیمه شب و در خواب به سـراغ آدم مـى آیـد، گـاهى در حـال      
  .عبادت و پیشانى به خاك ساییدن، گاهى هم در حال انجام معصیت و گناه

، و مرگ آن انسانى که در شب قدر و هنگـام نالـه زدن و   ااین نوع مرگ کج
مى میرد، کجا؟ هیچ کس نمى داند پیام مرگ را کى وکجا بـه  » االلهبک یا «گفتن 

  .دستش مى دهند
  .غافلگیرى همه جانبه است» بغتۀ«معناى واقعى » والموت یأتى بغتۀً«
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  آخرت و عارضه نسیان

یکى دیگر از نکته هایى که در دادگاه آخرت وجود دارد این است، که انسان 
از اعمال خوب و بد خود را به یاد نـدارد و  به علت نسیان و فراموشى، بسیارى 

اما دادگاه و قاضىِ آن نه دچـار  . لذا تعداد زیادى ازموارد اتهام خود را نمى داند
فراموشى و جهل است و نه به اندازه سر سـوزنى از حـق و واقـع منحـرف مـى      

پرونده خوبى ها و بدى هایى که انسان ها خود فراموش کرده اند، به طور . گردد
شاید اعمال آدمى از جلوى چشم او پـاك  . ل نزد قاضى حاضر و آماده استکام

شده باشد، اما در وجدان او باقى مى ماند و به محض آن که در دادگاه عدل الهى 
حاضر گردید و از تعلقّات مادى و دنیایى فاصله گرفت، تمامى اعمال خیر و شر 

دادگـاه نیـازى بـه     خود را در وجود خویش ملاحظه مى کند، بـه گونـه اى کـه   
تصدیق و اعتراف از سوى متهم ندارد، بلکه وجود مـتهم یـک پارچـه تصـدیق     

اگر تمام این حالات به درستى مورد دقت قرار گیرد، دیگـر کسـب بهـره    . است
اگـر پـرده هـاى    . خوب از زندگى، مهمترین هدف در سراسر عمر خواهـد بـود  

ستفاده کند و آینده نزدیک را غفلت به کنارى بروند یا انسان از هوشمندى خود ا
دور فرض نکند، باور مى کند که نیاز شدید به اعمال و اندیشـه پـاك و خـوب    

  .دارد
؛ اگر کسى خیر و خـوبى بـر جـاى    « ومن یزرع خیراً یوشک أن یحصد خیراً

  ».گذارد، به زودى خیر و راحتى درو خواهد کرد
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  آمادگى براى مرگ

: نزدیکانش مـى گفتنـد کـه   . گى مى کردمردى متمول و متمکن در کربلا زند
مـدتى در  . روزى به سـختى مـریض شـد و مـا او را بـه بیمارسـتان رسـاندیم       

برخـى از بـاب خیـر    . بیمارستان بسترى بود و ما مرتب به عیادت او مى رفتـیم 
خواهى نصیحتش مى کردند که تو اموال زیادى دارى و مسلمّاً بـراى قسـمتى از   

. ى خواهى پس از مرگ براى آخرت تو خرج شـوند آنها تصمیم هایى دارى و م
اما او پاسخ مى . پس بهتر است وصیتى بنویسى و کسى را وصى خود قرار دهى

داد ان شاءاالله بعد از آن که سلامت خود را بـاز یـافتم و از بیمارسـتان مـرخص     
اطرافیان او را تشویق کردند و توضیح دادند که اگر . شدم، وصیت خواهم نوشت

بـالاخره در  .  )86(واسته هایت را ثبت کنى، بعداً مى توانى آن را نفى کنى اکنون خ
قلـم وکاغـذ   . اثر اصرارهاى مکرر اطرافیان، پذیرفت که وصیت نامه اى بنویسـد 

برایش آوردند و مقدارى از وصیت نامه نیز نوشته شد؛ در حـین نگـارش مـتن،    
! یافتم، خودم مى نویسـم ناگهان پشیمان شد وکار را رها کرد و گفت وقتى بهبود 
  .اما اجل به او مهلت نداد و فرداى همان روز از دنیا رفت

آمادگى بـراى  . انسان باید همیشه آمادگى این رویارویى حتمى را داشته باشد
انسانى که براى مردن آمـاده اسـت،   . در رفتار انسان تأثیر شگرفى دارد» مردن«

چنـین انسـانى هرگـز    . ات داردهمیشه در رفتار خود یک نوع مواظبت و مراع ـ
به همین دلیل همیشـه و در  . جرئت نمى کند، وارد معاصى و رذائل اخلاقى بشود

هر لحظه مواظب زبان، دست، گوش و نگاه خود و پول و ثروتى کـه بـه دسـت    
  .آورده خواهد بود
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صدد بیـان   ، در»الموت یأتى بغتۀً«: هنگامى که مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 
یک قاعده و قانون کلى هستند که به طور فراگیر تمامى انسان ها را در بـر مـى   

هیچ کس در مقابل ناگهـانى بـودن   . مرگ براى همه حتمى و ناگهانى است. گیرد
مرگ چاره و علاجى نـدارد، هنگـامى کـه نـام انسـانى، چـه مسـلمان و چـه         

ن شخص، هیچ راه و چاره غیرمسلمان در فهرست ملاقات با عزرائیل ثبت شد، آ
در این هنگام پرده هاى جهـل و بـى   . اى براى مقابله با این وضع نخواهد داشت

ه درك و فهم و چشمان او کنار رفته و افسوس خوردن آغـاز   خبرى از مقابل قو
مى گردد، این جاست که مى فهمد چه چیزهـایى را در طـول عمـر خـویش از     

پـر ضـررى را بیهـوده بـر دوش خـود      دست داده است و چه بارهاى سنگین و 
چه حسناتى را که در دنیا به آسانى مى توانسـته کسـب کنـد، بـه     . گذارده است

آسانى از دست داده و اکنون که به آنها نیاز دارد، به ارزش و فایده آنها پـى مـى   
گناهى که به سادگى مى توانسته ترك کند، چه بیهوده و بدون دلیل مرتکـب  . برد

  .شده است
پرسـیده شـد، چـرا بعضـى بـا       ﷒وایتى آمده که از یکى از معصومین در ر

برخـى از  : چشمان باز مى میرند و بعضى دیگر با چشم بسته؟ حضرت فرمودنـد 
آدم ها در لحظه مرگ چشم هایشان بسته اسـت و بعضـى هـا بـاز و بـه هـیچ       

  .دکدامشان فرصت و مهلتى براى باز یا بسته کردن چشم ها داده نمى شو
شخصى در حال خواندن نماز صبح سکته کـرد، یکـى از بسـتگانش او را در    

مشـغول  «: خواب دید و از او پرسید مردنت چگونه بود؟ در جـواب گفتـه بـود   
خواندن کلمه اى از آیه اى بودم، یک حرفش را در این دنیا و حرف دیگرش را 

  !نمى دهندآرى، به اندازه خواندن یک حرف هم مهلت . »در آن دنیا خواندم
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  نقصان اندیشه

آنچه که به انسان ها اجازه نمى دهد از دانایى خویش بهره ببرند و به عاقبـت  
ایـن دو، موجـب کوتـاهى و    . خود بیندیشند، یکى جهل است و دیگرى شـیطان 

نقصان در اندیشه و کردار آدمى است، شیطان در کار خویش بسیار خبره است و 
بر انسان ها کاسته نخواهد شد؛ اما خداوند انسان ها هیچ گاه از میل او به تسلّط 

را محکوم اراده او قرار نداده و اراده و علم انسان نیز بـه انـدازه اى هسـت کـه     
بتواند در مقابل وسوسه هاى شیطان ایستادگى کند و نفس و وجـود خـود را از   

  .صدمات او در امان نگه دارد
در پرتو نورافشانى آن، تـاریکى   خداوند در وجود انسان چراغى قرار داده که

کلید این چـراغ در دسـت   . ها براى او روشن شده و راه را از بیراهه مى شناسد
خود انسان است و اوست که باید با اراده اى قوى کلید این چراغ را بزنـد و آن  

است که مى تواند انسان را به راه راسـت  » عقل«را روشن کند، این چراغ همان 
  .، بال و پر آدم و شهوت و غضب بال و پر شیطان استعقل. هدایت کند

پرسیدند که، بهترین بندگان خدا بعد از انبیـاء و اولیـاء چـه     ﷒از امام على 
ایشـان در پاسـخ    )87(» العلمـاء إذا صـلحوا  «: کسانى هسـتند؟ ایشـان فرمودنـد   

ه بلک ـ... نفرمودند کسى که نماز شب مى خواند، کسى کـه خمـس مـى دهـد و     
  .فرمودند بهترین بندگان خدا بعد از اینها علما هستند زمانى که صالح باشند
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  عالم صالح و فاسد

هـر دو در برهـه اى از زمـان، از علمـاى      )89(و شلمغانى  )88(حسین بن روح 
ریشه علم در هر دوى آنها وجـود داشـته اسـت، امـا     . اسلام محسوب مى شدند

د کرده و تکامل یافـت و شـلمغانى از   جوهره صلاح فقط در حسین بن روح رش
در این میان شلمغانى از حسین بن روح مشهورتر بود . صلاح و درستى دور بود

و مردمِ بیشترى براى رفع و رجوع مسائل شرعى به او مراجعه مـى کردنـد، امـا    
. شـد ) عـج (مى بینیم که حسین بن روح سومین نائب خاص حضرت ولى عصر 

ه گشاى مشکلات مردم بودند و مسائل شرعى آنان را سالیان متمادى این دو، گر
پاسخ مى دادند، اما هر چه مى گذشت حسـین بـن روح بـه صـلاح و درسـتى      
نزدیکتر مى شد و شلمغانى از صلاح دور مى گشت تا جایى که امام عصر عجل 

  .االله تعالى فرجه الشریف در یکى از نامه هاى خود به شلمغانى لعنت فرستاد
ود که این حدیث درباره مراجع و علماى طـراز اول وارد شـده   نباید تصور ش

است، بلکه این حدیث درباره تمام کسانى است که به اندازه خود به کسب علـم  
همه دانشجویان و طلاب علوم مختلف باید نفس خویش را با ایـن  . پرداخته اند

موضوع عالم یک موضوع مشکک است، . تطبیق دهند ﷒فرمایش امیرمؤمنان 
بـا هـم   » عـالم «یعنى با وجود تفاوت بسیار بین علماى مختلف، همگى در واژه 

یک طلبه مبتدى نیـز بـه انـدازه یـک عـالم و      . مشترك بوده و مانند یکدیگرند
دانشمند مشهور، باید مواظب باشد که از جوهره صلاح و درستى و پاکى فاصـله  

  .مگى باید سعى کنند که صالح بودن و عالم بودن را با هم جمع کننده. نگیرد
براى عملى شدن این کار، تصمیم تنها فایده ندارد، بلکه تـلاش و اسـتمرار و   

دعا نیز مانند تصمیم از لوازم کـار اسـت، امـا بـاز     . تمرین پى در پى لازم است



104 
 

رف دعا اکتفا کرد عمـر بـا شـیطان و    آدمى باید یـک  . کافى نیست و نباید به ص
همه جوهره لازم . نفس اماره و شهوات خویش در مبارزه و جنگ و جهاد باشد

را براى رسیدن به مقامِ حسین بن روح، حتى بـالاتر از آن را نیـز دارنـد، هـیچ     
وقت به حسین بن روح تضمین داده نشده که کسى بالاتر از شما نخواهد رفـت،  

در همان حدیث از حضـرت علـى   . است اما کلید این ارتقا به دست خود انسان
بعد از ابلیس و نمرود و فرعون، بدترین مردم چـه کسـانى   : پرسیده شد که ﷒

العلماء إذا فسدوا؛ علما و دانشمندان، هنگـامى کـه   «: هستند؟ در جواب فرمودند
. پس اساس کار در دست خود عالم اسـت و معلـول اراده اوسـت   . »فاسد شوند

و علم را با اصلاح جمع کند، از بهترینِ مردمان مى شود و اگر در  اگر تلاش کند
  .مبارزه با نفس و شیطان موفق نشود، از بدترین انسان ها خواهد بود

البته . این دو عبارت نشانگر تأثیر مستقیم و مهم اراده انسان و خواست اوست
پـرورش   شرایط جامعه و تربیت نیز هر کدام نقش و اثرى در تربیت و چگونگى

به عنـوان مثـال،   . انسان دارند، اما اینه، هیچ کدام دلیل اصلى وعامل اولى نیستند
ماه مبارك رمضان از جهت زمانى فرصت بسیار عالى است که انسان مى تواند با 

آمـده   ﷕استفاده از آن، راه را براى خود آسان کند و باز در بیانات معصومین 
آن هم نه با طناب و بنـد،   )90(شیطان را در بند خواهد کرد که در این ماه خداوند 

  بلکه با آهن ولى آیا فقط ماه رمضان و این فرصت استثنائى کافى است؟ 
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  توجه در عبادت

وپنج  ، بیستامکرراً فرموده اند که در قلب تک تک انسان ه ﷕معصومین 
نگام نماز خواندن بـه سـراغ   شیطان حضور دائمى دارند و یکى از آنها فقط به ه

او مصمم است که هر قدر بتواند تمرکز انسان را در وقت نماز بـر  . انسان مى آید
هم زند و از توجه او به سوى مبدأ هستى بکاهد، هر چنـد کـه موفقیـت بسـیار     
ناچیزى به دست آورد، و بتواند خدشه کوچکى بر نماز وارد آورد، قانع اسـت و  

از سوى دیگر بـاز در روایـات   . باز هم ادامه مى دهد به کار خود راضى است و
  .آمده است که فقط آن مقدار از نماز قبول است که با توجه خوانده شود

؛ از نماز بنـدگان، فقـط    )91(لا یقبل من صلاة العبد إلاّ ما أقبل علیه منها بقلبه 
  .آن مقدار قبول مى شود که با توجه و حضور قلب باشد

مازهایى که خوانده مى شود و در آنهـا یـک درصـد هـم     و چه بسیار است ن
شیطان مخصوص بـرهم زدن حـواس   . توجه وجود ندارد و یا بسیار ناچیز است

انسان در نماز، گزینه ها و مسائل زیادى را به طور مرتب به نمازگزار، یادآورى 
همیشه در قلب و شعور او رخنه مى کند، مثلا به یادش مـى آورد قفـل   . مى کند
منزل خراب است، یخچال سوخته، حتماً باید به فلانى زنگ بزنى و صدها  درب

این وسوسه و خدشه وارد کردن بر نماز ادامه دارد تـا  . نکته ریز و درشت دیگر
با ایـن اوصـاف مـى تـوان بـه بزرگـى       . وقتى که نماز گزار سلام نماز را بگوید

مضان، چـه لطفـى در   خداوند پى برد که با زندانى کردن شیطان در ماه مبارك ر
  .حق بندگانش مى کند
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  شیطان در ماه رمضان

در دست است که متـواتراً از آنحضـرت نقـل     ﷑خطبه اى از پیامبر اکرم 
شده و در آن آمده است در ماه رمضان، خداوند شیاطین را به بنـد مـى کشـد و    

کم أن لا یسلّطها عل«: سپس فرموده اند ؛ از خدا بخواهیـد کـه    )92(یکم فاسئلوا رب
  .»شیاطین دوباره بر شما مسلط نشوند

بنابر تعبیر بسیارى از بزرگان، شیطان مانند شیئى است کـه بـا جاذبـه اى از    
سوى خود و نیز جاذبه اى از سوى نفس اماره، به سوى ما در حرکت است، امـا  

سـوى مـا    ، براى حرکت شـیطان بـه  ادر ماه مبارك رمضان، مانعى از سوى خد
مانعى که قدرتش بیشتر از جاذبه شیطان است، اما در همان مـاه  . ایجاد مى شود

مبارك، جاذبه شهوات و نفس اماره، بدون مانع مى تواننـد خـود را بـه شـیطان     
اگر جاذبه شهوت و نفس اماره نباشد، در طول این ماه با عظمـت،  . نزدیک کنند

ده از روایات دیگر مى تـوان پـى   اکنون با استفا. هیچ گناهى صورت نمى گرفت
برد که چه چیزى این زنجیرها را که مظهر لطف خداوند است از هم مى گسلد و 

  .پاره مى کند
البته در این موضوع روایت خاصى دیده نشده است، امـا بعضـى از اصـحاب    

، از روایات آن بزرگواران استفاده ها و تفسیرهایى در این بـاب   ﷕معصومین 
که از اصحاب امـام رضـا و    )93( ﷜على بن ابراهیم قمى : به عنوان مثال. رنددا

نیز هسـت و از سـوى دیگـر اسـتاد      ﷒و احتمالاً امام هادى  ﷔امام جواد 
از جمله اسبابى که این بندها را از شیطان باز : است در تفسیرى آورده )94(کلینى 

جب و عدم پرداخت خمس یاقدرت تسلط دوباره مى دهد، ره او مى کند و ب ع ،
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آنچه که از مجموع این روایت ها استفاده مى شود این است کـه،  . و زکات است
  .ماه رمضان یک ماه ویژه و استثنایى است

آیـا ایـن   . شاید این سؤال مطرح شود که خداوند چرا شـیطان را خلـق کـرد   
. را به بنـد کشـد و گـاهى آزادش کنـد    موجود عجیب را خلق کرده که گاهى او 

حقیقیت این است که خداوند شیطان را براى امتحان انسان خلق کرده است، امـا  
در ماه مبارك رمضان، انسان ها را از این امتحان معاف داشته و برکاتى را بدون 

  . زحمت و تلاش به آنها ارزانى مى دارد
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  حکایت زنجیرهاى شیطان

شیطان را در عـالم خـواب، بـه    : شخصى خدمت شیخ انصارى رسید و گفت
همراه طناب هـا و زنجیرهـا و ریسـمانهاى زیـادى دیـدم، از او پرسـیدم اینهـا        
چیست؟ گفت اینها ابزار کار من است و با آنها انسان ها را به سـوى خـود مـى    

. مانهاى نازكبعضى را با زنجیر، بعضى را با طناب و بعضى را با این ریس. کشانم
آنهایى که در صدد مقاومت در درستکارى هستند، با این طناب هـاى محکـم و   
. ضخیم به سوى خود مى کشم و انسان هاى ضعیف را با این ریسمانهاى نـازك 

زنجیر پاره پاره اى در دستش دیدم، پرسیدم این زنجیر پاره پاره چیست؟ گفـت  
گردن او انداختم ولـى او مقاومـت   بر  )95(این زنجیر را براى جذب شیخ انصارى 

  .کرد و زنجیر پاره شد
یک لطیفه نیز این جا نقل شده که شاید جزو داسـتان نباشـد و آن ایـن کـه،     
همین شخص از شیطان پرسیده بود مرا با کدام یک از اینها به بنـد مـى کشـى؟    
شیطان پاسخ داده بود تو نیازى به طناب و ریسمان ندارى و با یـک اشـاره بـه    

  .ى من مى آیىسو
ـاره و شـیطان مبـارزه کنـد و      م انسان تا زنده است، فرصت دارد که با نفس اَ

هنگامى که مرگ فرا رسید، گریـه و زارى و نـدامت،   . خویشتن را محفوظ دارد
  .هیچ فایده اى ندارد
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  ترس از گناه

، إنّ المؤمن لیرى ذنبه کأنهّ تحت صخرة یخـاف أن تقـع علیـه، وإنّ    ]یا أباذر[
  .الکافر لیرى ذنبه کأنهّ ذباب مرَّ على أنفه

اى ابوذر، گناه در نظر مؤمن، بسان سنگ بزرگى است که بالاى سـر او قـرار   
دارد و هر لحظه ممکن است بر سر او بیفتد، اما در نظر کـافر، همچـون مگسـى    

  .است که از نوك بینیش عبور کرده باشد
ست که، کافر اساساً به گناهـان  تفاوت مؤمن و کافر در برخورد با گناه، این ا

خود، اهمیت نمى دهد و خوف و هراسى از اعمال خود به دل راه نمى دهد، امـا  
مؤمن به هنگام ارتکاب گناه، اگر چه زمان آن گذشته باشد، دائماً منتظر عواقـب  
شنده به سر مى بـرد و بـه    ظاهرى یا باطنى کردار خویش است و در اضطرابى کُ

  .تفاق بد، که پاسخ تکوینى گناه باشد را بعید نمى داندهیچ وجه وقوع یک ا
شخصى را . هرچه ایمان انسان بیشتر باشد این ترس در وجود او بیشتر است

تصور کنید که در کوهستان، زیر سنگى قرار گرفته که احتمال سقوط دارد، حتـى  
اگر این احتمال ضعیف هم باشد او را رنج مى دهد و آسـایش او را سـلب مـى    

  .دکن
آیا شخصى که در چنین شرایطى گرفتار شده است مـى توانـد بخوابـد؟ مـى     

  تواند از خوردن غذا لذت ببرد؟ او چه حال و روزى خواهد داشت؟
اگر احتمال سقوط سنگ، چهار یا پنج درصد هـم باشـد، بـاز آسـایش از او     
سلب خواهد شد، و مرتب نگاه مى کند تا مبادا که سنگ بر سر وى سقوط کنـد،  

این که این نگاه کردن هیچ تأثیرى در سقوط یا عدم سـقوط سـنگ نخواهـد     با
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حضرت، در اینجا مثالى زده اند تا ملاکى باشد براى این که انسان بتوانـد  . داشت
  .خود را آزمایش کند و اندازه نزدیکى خویش را به جوهره ایمان بفهمد

استفاده فرمـوده انـد و   » انّ«ز حرف در اول این عبارت، ا ﷑رسول اکرم 
» انّ«گرچه این جمله بـدون  . براى تأکید بیشتر استفاده کرده اند» لام«سپس از 

مفهوم خود را مى رساند، اما پیامبر به خاطر اهمیتى که براى این سخن » لام«و 
 قایل هستند، دوبار از ابزار تأکید استفاده مى نمایند تا شباهت زیاد مورد مثال به

بنابراین، گناهکار نیز با اضطراب نمى توانـد تغییـرى   . موضوع بحث معلوم گردد
درگناهى که مرتکب شده است ایجاد کند، اضطراب مؤمن و عدم اضطراب کـافر  
نسبت به گناهى که در گذشته واقع شده است، هیچ گونه تأثیرى نخواهد داشت، 

هر کس باید بـه نفـس    .اما با این حال، اضطراب گریبان مؤمن را خواهد گرفت
خویش رجوع کند و ببیند آیا ارتکاب گناه در وجود او لرزه و اضـطراب ایجـاد   

  مى کند یا نه، آیا به راحتى مى تواند از کنار گناه بگذرد یا نه؟



111 
 

  
  کافر و گناه

در این جـا  . قسمت دوم این عبارت، پیرامون حالت کافر نسبت به گناه است
اخت که کافر نیز گناه مرتکب مى شود، چرا کـه اول،  ابتدا باید به این مطلب پرد

. کافر واقعى نیز بعضى کارها و مسائل برایش قبیح و گنـاه محسـوب مـى شـود    
گاهى مسـلمانانى کـه از   . ثانى، کفر نیز مانند ایمان داراى مراتب تشکیکى است

حیث تکلیفى در دایره اسلام قرار مى گیرند نیز در برخى از احادیـث اخلاقـى،   
به عبارت دیگر لازم نیست که همیشه کفـر را بـه معنـاى    . فر شناخته شده اندکا

خداوند در قرآن، کسانى که مسلمان . انکار وحدانیت یا انکار وجود خدا دانست
هستند و شهادتین را بر زبان جارى کرده اند و نماز و روزه نیز برپا مى دارنـد و  

مسـلمانى را دارنـد، امـا     اهل خمس و زکات هم هستند وخلاصه تمامى شرایط
ِ َ�َ (. بدون عذر و بهانه فریضه حج را به جا نمى آورند، کافر دانسته اسـت  وَِ��

َ غَِ�� عَنِ العَْــلمَِ�َ  إِن� ا��
) ا��اسِ حِج� اْ�َيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إَِ�ْهِ سَِ�يلاً وَمَن َ�فَرَ فَ

کسى که بتواند بـه  ] البته بر[ده مردم است؛ ، حج آن خانه، بر عها؛ و براى خد )96(
  ».و هرکه کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بى نیاز است. سوى آن راه یابد

اگر با دقت به این بیان توجه کنیم معلوم مى شود، تصور عدم ترس از گنـاه،  
تصدیق کافر بودن شخص را به دنبال خواهـد داشـت؛ چـرا کـه اگـر شـناخت       

در ذهن شکل گرفته باشد، ارتکاب گنـاه، بـه ناچـار هـراس و      صحیحى از خدا
حال، انسان مى توانـد نفـس خـود را بـه گونـه اى      . اضطراب ایجاد خواهد کرد

پرورش دهد که این هراس از گناه در وى همیشه زنده و باقى بماند و یا طـورى  
نفـس  . روزگار و ایام را بگذراند که هیچ اضطراب و دلهره اى برایش پیش نیاید

آدمى بر خلاف بدن او قابلیت هاى متضـاد و متفـاوتى دارد و توانـایى هـاى او     



112 
 

چشم انسان هر چند قـوى  . مانند بدن و قابلیت هاى جسمانى وى محدود نیست
. و پرتوان باشد، یک نوشته اگر از فاصله متعارف دورتر شود، نمى تواند بخوانـد 

قابل تحمل است، قوى تـرین   نزدیک شدن نوشته به چشم نیز تا حد و اندازه اى
ایـن  . چشم نیز نمى تواند یک نوشته را از فاصله یک یا دو سانتى متـر بخوانـد  

، تفاوت اساسى جسم انسان با روح اوست؛ نفس چنین محدودیتى امحدودیت ه
توانایى انسـان در  . ندارد و نسبت وابستگى آن به شرایط و محیط نیز زیاد نیست

بت و چه در جهت منفى، گاه بـى انتهـا و نامحـدود    امور نفسانى چه در جهت مث
نفس، هم در شقاوت و هم در سعادت، وسعت زیادى بـراى حرکـت و   . مى شود

  .رشد و تکامل یا سقوط و انحطاط دارد
همه انسانها مى توانند تا جایى به شناخت واقعى خداوند بپردازند و از حلقـه  

وجودشان لرزه افکند، یا کفر و جهل دور شوند که یک خطاى کوچک بر کشور 
به اندازه اى از خدا فاصله گیرند که قتل و خون ریزى و حتى کشتن اولیاى خدا 

در روایات آمده است که گاه حساسیت انسان . نیز برایشان میسور و ممکن باشد
به گناه آن قدر زیاد مى شود که ممکن است، پس از بیست سال از ارتکاب آن، 

ه نماید و خـدا نیـز در ایـن حـال گنـاه او را خواهـد       هنوز هم رنج بکشد و توب
  . بخشید
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  داستان زن پاکدامن و جوان فاسق

  
  :که خلاصه آن این است )97(حکایت مفصلى نقل فرموده اند  ﷒امام سجاد 

عده اى باکشتى مسافرت مى کردند، ناگهـان دریـا طوفـانى شـد و کشـتى و      
ز یک زن جوان که به وسـیله یـک تختـه    تمامى سرنشینان آن غرق شدند، به ج

  .خود را از طوفان نجات داد و به جزیره اى بزرگ و پر جمعیت رسانید
بـا دیـدن زن   . در جزیره، جوان فاسقى بر حسب اتفاق با آن زن برخورد کرد

از او پرسـید  ] چون آن زن بسیار زیبا بـود [جوان، میل شهوانیش تحریک شد و 
  انسانى یا جن؟

رسیده از حادثه اى که بر او و همراهانش گذشته بود پاسخ داد زن، خسته و ت
ناگهان دید، زن به شدت . جوان به قصد انجام زنا به او نزدیک شد. انسان هستم

جوان گفت از چه . از او پرسید چرا بدنت مى لرزد؟ زن گفت مى ترسم. مى لرزد
  .کسى مى ترسى؟ غیر از من و تو که کسى در این جا نیست

در ایـن هنگـام،   . آسمان اشاره کرد و گفت از خداوند متعال مى ترسمزن به 
؛ سخن کـه از   )98(الکلام إذا خرج من القلب، وقع على القلب «. جوان منقلب شد

  .»دل برآید، لاجرم بر دل نشیند
بالاخره دست از زن کشید و در حالى که او را تـرك  . کلام زن، در او اثر کرد

که گناهى مرتکب شوى، تا این حـد ترسـیدى، پـس    تو بدون آن : مى کرد گفت
جرقـه  ! واى به حال من که گناه کار هستم و مى خواستم به تو دست درازى کنم

بالى بود، شـعله  ور گردیـد و توبـه    هاى معرفت در وجود مردى که تا دیروز لااُ
  .کرد
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راهب که از سـوزندگى  . باهم همراه شدند. در راه بازگشت به راهبى برخورد
بیـا دعـا کنـیم، تـا خـدا ابـرى       : خطاب به جوان گفت. ب به ستوه آمده بودآفتا

  .برایمان بفرستد تا زیر سایه آن، راهمان را ادامه دهیم
من آلوده ام و دعـایم  : جوان که از کردار خود شرمنده و خجل بود، پاسخ داد

فایده اى ندارد، از آن گذشته روى دعا کردن نـدارم و در مقابـل خـدا شـرمنده     
راهـب رو بـه   . پس من دعا مى کنم و تو فقـط آمـین بگـو   : راهب گفت. ستمه

خداوند، ما بنده هاى تو هستیم، ابرى برایمان بفرست کـه از  : آسمان کرد و گفت
  .این آفتاب سوزان نجات یابیم

. جوان نیز آمین گفت، ناگهان ابرى پیدا شد و بالاى سر آن دو نفر قرار گرفت
بر به راه خود ادامه دادند تا به یک دو راهى رسیدند که در آنها نیز در پناه سایه ا

با هم خداحافظى کردند، جوان به سویى . آن جا راهشان از همدیگر جدا مى شد
رفت و راهب به سوى دیگر، اما ابر به همراه جوان حرکـت کـرد و راهـب زیـر     

  .آفتاب ماند
نـزد او آمـد و    راهب فهمید آنچه باعث آمدن ابر شد، آمین جوان بوده است،

پرسید تو که هستى که خدا این مقام را به تو داده است؟ او هم جریان خویش را 
، اخدا این مقام را به جهت توبه و خوف از معصیت خد: راهب گفت. تعریف کرد

  .به تو عنایت کرده است
خداوند این گونه بر بندگان گناه کار خویش منّت مى نهد و به آنها ترحم مى 
کند، ارتباطى را که به واسطه سال ها گناه و عصیان قطع شده بود، با یـک توبـه   

  . چند ثانیه اى وصل مى نماید و بنده عاصى را به درگاه خویش راه مى دهد
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  حکایت

ناگهـان یکـى از آنهـا بـا حالـت      دو نفر با یکدیگر به مجلسى رفتـه بودنـد،   
خداحافظى به همراهش اشاره اى کرده و مجلس را ترك نمـود، دوسـتش فکـر    
کرد مشکلى برایش پیش آمده، در نتیجه بعد از مجلس او را دید و از او پرسـید  
چرا مجلس را نیمه کاره ترك کردى، در جواب گفت من با فلان شخص کـه در  

ل دادم بین مجلس آبرو ریزى کند به همـین  آن مجلس بود مشکلى داشتم، احتما
  .خاطر مجلس را ترك کردم

احتمال و ترس از آبرو ریزى، او را چنین مضطرب کرده بود که وادار به ترك 
شاید هرگز اتفاقى برایش نمى افتاد، شاید شخص مقابـل وى اصـلاً   . مجلس شد

ف باشـد، او  چیزى به رویش نمى آورد، اما همان احتمال، هر اندازه هم که ضـعی 
اکنون باید دیدکه ایـن حالـت هـراس و واهمـه از     . را وادار به ترك مجلس کرد

  . آبروریزى تا چه حد براى انسان در مقابل خداوند وجود دارد
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  گنجینه هاى گرانبها

آیات قرآن و متون مذهبى، اعم از احادیث نبوى و دیگر سـخنان معصـومین   
خروى انسان ه، براى زندگى دنیایى و  ﷕ ، گنجینـه هـاى گـران بهـا و بـى      ااُ

مانندى هستند که با به کارگیرى آنها آدمى مـى توانـد راه درسـت و سـالمى را     
اگر درست به مسئله فکر شود، بى ارزشى گنج هاى . براى حرکت و زندگى بیابد

 براى همـه  ﷕عظیم طلا و جواهر، در مقابل سخنان حکیمانه خدا و معصومین 
  .معلوم مى گردد

آیـا ایـن   . این معارف و راه هاى روشن و منور تا ابد به کار انسان مـى آیـد  
  ثروت و دارایى با گنج هاى ظاهرى و پر زرق و برق قابل مقایسه اند؟

انسان داراى دو بعد روحانى و جسـمانى اسـت و هریـک از ایـن دو جنبـه      
روحى انسان با استفاده امراض جسمى و . وجودى انسان، امراض و آفاتى دارند
اگر به هر کدام از این سخنان، درست دقـت  . از این گنجینه ها قابل علاج هستند

شود، نصیحت، سفارش یا درسى مفید و کارا وجود دارد کـه آدمـى بـا بـه کـار      
. گرفتن هرکدام از آنها مى تواند زندگى دنیوى و اخُـروى خـود را اصـلاح کنـد    

  . م طبیب و دارو را دارندقرآن و احادیث، براى آدمى حک
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  ابن ابى الحدید و نهج البلاغه

، خطبه اى مهم و خواندنى دارند که مى تواند بهتـرین درس   ﷒امیرمؤمنان 
این خطبه مهم و گرانقدر را در نهـج  » شریف رضى«عبرت براى انسان ها باشد، 

بـا   )101(شرح نهـج البلاغـه   نیز در  )100(ابن ابى الحدید . ذکر کرده است )99(البلاغه 
از پنجاه سال پیش «: توجه و عنایت ویژه اى از این خطبه یاد کرده و گفته است

تا کنون، من شاید بیش از هزار بار این خطبه را خوانده ام و هر بار برایم منـافع  
  .»و فوایدى داشته است

او در ابتدا باید به شخصیت علمى ابن ابى الحدید نگریست تا اهمیت سـخنان  
ابن ابى الحدید از شیوخ و اساتید پدر علامه حلّى بـوده و  . این باب فهمیده شود

از سوى دیگر در شـرح خـود عـلاوه بـر     . نهج البلاغه رامفصل شرح کرده است
را که توسـط شـریف    ﷒محتویات نهج البلاغه، برخى از سخنان حضرت امیر 

چـرا کـه   . سبت هاى مختلف آورده اسـت در نهج البلاغه نیامده به منا )102(رضى 
نهج البلاغه تمامى سخنان حضرت امیر را در برندارد و سید رضى گفتـه اسـت،   

اکنون چنـین  . این مجموعه را از بین سخنان آن حضرت جمع آورى نموده است
محقق و دانشمندى که در طول عمر خود در راه کسـب دانـش بسـیار کوشـیده     

شنیده است و در فهم سـخنان حضـرت علـى    است و احادیث وسخنان بسیارى 
به منزلت خاصى رسیده، گفته است پس از هزار بار خواندن این خطبه کـه   ﷒

پیرامون آخرت و مرگ است، باز هم کلام، تازه مانده است و این خطبـه بـرایم   
هر بار که خواندمش، تأثیرى بر من گذاشت، غیر از تأثیرى که «. خواندنى است

بل در من گذاشته بود و این در حالى است که من درباره آخرت شـعرها  مرتبه ق
. »خوانده ام و صفحات بسیارى از کتاب ها را با درك و فهم از نظر گذرانـده ام 
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سپس ابن ابى الحدید از خود سؤال مى کند که این تأثیر شـگرف و بـى ماننـد،    
این تأثیر بى «معلول چیست و جوهره اش کدام است؟ و به خود پاسخ مى دهد 

مانند یا به خاطر اخلاص نامحدود گوینـده اسـت کـه ناخودآگـاه بـر خواننـده       
تأثیرى نامحدود مى گذارد و یا ناشى از ضعف خواننده در مقایسـه بـا گوینـده    

  .»است
  :در ابتداى این خطبه آیاتى از قرآن را قرائت مى فرمایند ﷒حضرت امیر 

َ�ثرُُ ( �هَْــُ�مُ ا��
َ
تفاخر به بیشتر داشتن، شما را «؛  )103( )حَ�� زُرُْ�مُ ا�مَْقَابِرَ *  أ

  ».به گورستان رسید] و پایتان[غافل داشت؛ تا کارتان 
  : سپس، مى فرماید

لوَا مـنهم أي   ! و خطراً ما أفظعه! یاله مراماً ما أبعده و زوراً ما أغفله لقد إسـتَخْ
شوهم من مکان بعید أفبَمِصارعِ آبائهم یفخرون کر، وتناودلکـى   !... م اله دیـد ِأم بع

رون ر، أحق من أن یکونوا مفتخـراً  ! یتکاثَ بشـگفت، چـه   .  )104(... و لأن یکونوا ع
جـاى  ! یدار کنندگان غافلى، و چه کـار بـزرگ سـهمگینى   مقصد دورى و چه د

بـه  ! رفتگان را که نقطه عبرت است آنان تهُـى پنداشـتند، و چـه پنـد و عبرتـى     
آیـا بـه   ! رفتگان پوسیده در خاك که از آنان دور هستند بـه تفـاخر برخاسـتند   

گورهاى پدران خود مى نازید؟ یا به شمار کسان بسیارى که هلاك شده اند؟ مى 
ردگـان اگـر مایـه    . هند که آن پیکرهاى بى جان و بى جنبش بـاز گردنـد  خوا م

  .عبرت باشند بهتر از آن است که وسیله مفاخرت به حساب آیند
  :و در قسمت دیگرى مى فرماید

ـون    طُ کو فـى ب لَ لوُکاً و سوق، س الفخر، م لبَات العزّ، و ح قاومالذین کانت لهم م
؛ کسانى که داراى عزت پایدار و درجات والاى افتخار بودند، چـه   البرزخ سبیلاً

  .پادشاه و چه رعیت، سرانجام به لایه هاى برزخ فرو رفتند
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  عبرت بردن از قبرستان

به راستى که اگر آدمى با توجه از قبرستان دیدن کند، درس ها و عبرت هاى 
 زیادى نصیبش خواهد شد و در کنار آن اگر با معارفى چون این خطبه گرانقـدر 

مولاى متقیان آشنا باشد، آن وقت است که غرور و تکبر کم مى شود و بیشتر به 
  .فکر آخرت خواهد بود

بر فرض که افتخـار بـه امـوات    : مى فرماید ﷒از سوى دیگر حضرت على 
به جـاى آن کـه بـه    . خوب باشد؛ اما عبرت آموزى از سرنوشت آنان بهتر است

بـا ایـن   . است از حال امروزشـان عبـرت گرفـت   گذشته آنان افتخار شود، بهتر 
عبرت هاست که انسان، دیگر نمى تواند به راحتى از یک گناه کوچک درگـذرد  
بلکه آن را مایه خطر و اضطراب مى داند و بـا ارتکـاب آن دلهـره و دلواپسـى     
سراسر وجودش را در بر مى گیرد؛ و همیشه از آن مى ترسد که مبـادا بخشـوده   

  .نند سنگ بزرگى باشد که باعث هلاکت او شودنشدن یک گناه ما
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  دعاى شیخ عباس تربتى

پـدر مرحـوم    )106(و مرحوم شیخ عباس تربتـى   )105(مرحوم شیخ عباس قمى 
، هر دو انسـان هـاى والا و کـم نظیـرى بودنـد؛ هـر دوى آن        )107(راشد واعظ 

افـرادى کـه پـاى منبـر ایـن دو      . بزرگواران منبر مى رفتند و موعظه مى کردنـد 
  .بزرگوار حاضر مى شدند، سخنان آنها در وجودشان تأثیر مى گذاشت

روزى مرحوم شیخ عباس قمى در مسجد گوهرشاد بـه منبـر رفتـه بودنـد و     
سجد به سخنان ایشان گوش مى دادند که شیخ عباس تربتى جمعیت حاضر در م

وارد مجلس شدند، با ورود ایشان، شیخ عباس قمى سخنان خود را قطع کرده و 
تا همه از شـیخ عبـاس تربتـى    (» .فیض حاضر شد و من پایین مى آیم«: گفتند

  ) .استفاده کنیم
امـا بـا   . ممن آمده ام از شما اسـتفاده کـن  : شیخ عباس تربتى در جواب گفت

روى پلـه اول منبـر مـى    . اصرار مرحوم قمى روبرو مى شود و به منبر مـى رود 
نشیند، رو به مردم کرده و مى گوید شما موعظه هاى شیخ عباس قمى را شـنیده  

  .اید و من دیگر شما را معطل نمى کنم
شما پیرمردها و بزرگـان هـم سـن و    : نگاهى به جمعیت مى کند و مى گوید

چیزها بلد هستید و من نمى دانـم چـه بگـویم کـه شـماها بلـد        سال من، خیلى
  .نباشید، بچه هایى که در مجلس حضور دارند بیایند جلوى مجلس بنشینند

من با آقایان کارى نـدارم و  : گفت. بچه ها جمع شدند و جلوى منبر نشستند
م و با شما بچه هاى معصوم کار دارم، من به شهر مشهد آمده ام تا استفاده اى ببر

با پایین آمدن شیخ عباس قمى از منبر، من بهره اى نبـردم  . بهره اى نصیبم گردد
و چیزى نصیبم نشد، شاید از شما کودکان کـه پرونـده سـفید داریـد و برایتـان      
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ـبى حتّـى یحـتلم    «گناهى نوشته نشده بهره اى ببرم زیرا  ؛  )108(رفع القلم عن الص
پس من دعا مى » .وقتى که بالغ شود چیزى در پرونده کودك نوشته نمى شود تا

  .کنم، شما هم آمین بگوئید و از خدا بخواهید مستجاب کند و بپذیرد
، ما معصوم نیستیم، اما نمـى خواسـتیم گنـاه مرتکـب شـویم و      یاخدا«: گفت

تصمیم مخالفت با تو را نداشتیم؛ ولى درگناه افتادیم، هر کسـى مخالفـت هـایى    
ک از آنها مورد غضب تو واقـع شـده و از کـدامیک    انجام داده، نمى دانیم کدامی

، این بچه ها معصیتى نکرده اند، دعایشـان را بپـذیر و مـا را    اخداى. گذشته اى
  .»بیامرز

گفتند، مجلس منقلب شد و حال و هواى آن عوض » الهى آمین«همه بچه ها 
  .شد و همه از آن بهره مند شدند

همین علت سخنانشان بـر قلـب    به راستى اینها از دل صحبت مى کردند و به
  . ها تأثیر مى گذارد
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  مؤمن چگونه باید باشد

  
شد إرتکاضاً من الخطیئۀ من العصفور حـین یقـذف    یا أباذر، إنّ نفس المؤمن اَ

  .به فى شرکه
اى ابوذر، نفس مؤمن به هنگام ارتکاب گناه، دچار اضـطرابى مـى شـود کـه     

گرفتـار شـده   ] صیاد[در تله و دام بسیار شدیدتر از اضطراب گنجشکى است که 
  .است

در این قسمت از نصایح گهربارشان به ابـوذر، و در ادامـه    ﷑پیامبر اکرم 
مطلب گذشته پیرامون ترس از گناه، با یک مثال زیباى دیگر به حالـت مـؤمن،   

  .هنگام ارتکاب خطا اشاره مى کنند
دل مؤمن در وقت گناه، بیشـتر از دل  : آن حضرت در این حدیث مى فرمایند

  .گنجشکى که در تله و دام گرفتار شده است، مى لرزد
در میان لغت هاى دیگر، کلمه اى غریب و قلیل الاسـتعمال  » ارتکاضاً«کلمه 

. این کلمه در متون روایى بسـیار کـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت       . است
  .مراتب و درجاتى دارد به معناى اضطراب است، اما اضطراب،» ارتکاض«

بالاترین درجه اضطراب است و در هر نوع اضطراب و دلهره اى » ارتکاض«
به عنوان مثال، اگر به شخص آبرودار و بـا شخصـیتى تهمـت    . استفاده نمى شود

فحاشى بزنند، ناراحت مى شود و دلهره و اضطراب گریبـانش را مـى گیـرد، در    
پیش نمى آیـد؛ امـا گـاهى بـه چنـین      این مرحله از اضطراب براى او ارتکاض 

شخصى تهمت فسق و فجور مى زنند، اضطرابى که این بار برایش پیش مى آید، 
دلهره و اضطراب این انسـان آبـرودار، نهایـت    . است» ارتکاض«مصداق صحیح 
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. اضطراب است و گاه ممکن است به مهاجرت وى از شهر یا کشـورى بینجامـد  
  .ى مشکک و داراى مراتب استپس اضطراب بنابر قول علما معنای
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  ارتباط ارتکاض و ارتکاب

مسئله ظریف دیگرى که در این حدیث شریف وجود دارد این است که پیامبر 
ارتکاب خطا را براى حصول ارتکاض در قلب مؤمن کافى مى داند،  ﷑اکرم 

و نه حتماً یک (خطا یعنى مؤمن واقعى را کسى دانسته اند که به هنگام بروز یک 
، در وجودش لرزه اى پدید مى آید که به شدیدترین صورت در ) گناه و معصیت

  .اثر آن مضطرب مى گردد
» خطیئـۀ «نیامده است، بلکـه کلمـه   ) معصیت(» ذنب«آرى، در این جا کلمه 

ایـن در حـالى اسـت کـه     . آمده که بعضاً به معناى لغزش و گناه ناخواسته است
ه بود که انتخاب کلمه ها و ریشه هاى خـاص در احادیـث از   همیشه باید متوج
معصـومین  . بسیار مورد توجه و دقت ایشـان بـوده اسـت    ﷕سوى معصومین 

هیچ گاه درگفتارهاى خود به انتخاب کلمات مترادف یـا نزدیـک بـه هـم      ﷕
بنـابراین،  . اشنددست نزده اند مگر آن که عنایتى ویژه به معناى آن کلمه داشته ب

استفاده نمى کنند و از ریشه خطـا و  » معصیت«ازکلمه  ﷑هنگامى که پیامبر 
. استفاده مى کنند، کاملاً در صدد بیان مراتـب خاصـى بـوده انـد    » خطیئۀ«کلمه 

. در این جمله، هدفمنـد بـوده اسـت   » ارتکاض«بنابراین، استفاده ایشان از کلمه 
پیامبر است که براى نشان دادن اهمیت مطلـب و درجـه آن، از یـک    این بلاغت 

کلمه نادر و غریب استفاده مى کند وگرنه مى توانست براى آسان شدن کـلام، و  
  .استفاده کند» اشد اضطراباً«روان تر شدن آن از عبارت 

) گنجشـک (ظرافت دیگرى که در این حدیث وجود دارد، انتخـاب عصـفور   
کبوتر و حیوانـات و حتّـى بـراى انسـانى کـه در دام افتـاده،       مسلماً براى . است

هنگـامى کـه   . اضطراب پیش مى آید؛ اما شدت اضطراب گنجشک بیشتر اسـت 
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گنجشک در دام گرفتار مى شود، دیگر آب و غذا نمى خورد و تا قدرت در بدن 
  . دارد، خود را به این طرف و آن طرف مى کوبد تا بلکه رهایى یابد
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  گناه کوچک شمردن

. اضطراب از گناه، در میان انسان هـاى مختلـف درجـات مختلفـى نیـز دارد     
گاهى به کسى مى گویند چرا گناه مى کنى، او پاسخ مى دهـد؛ مـا کـه گناهـان     
بزرگى مرتکب نمى شویم، پس بگذار این معاصى صغیر، گناه ما به درگـاه حـق   

  .باشد
کـه در روایـت از    این تفکر و محاسبه غلط، همان کوچک شمردن گناه است

تعبیر شده است همانگونـه کـه امـام    » ذنوب لا تغفر؛ گناهان نابخشودنى«آن به 
؛ از گناهان  )109(إتقّوا المحقرّات من الذنوب فإنّها لاتغُفر «: مى فرماید ﷒صادق 

رد بپرهیزید که آمرزیده نخواهد شد   .»خُ
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  اضطراب شرط اول ایمان

کسى کـه تمـام روز   . ایمان، اضطراب در هنگام گناه استبنابراین، شرط اول 
خود را به ارتکاب گناه و معاصى گذرانده و شب با آرامش و بدون هـیچ دلهـره   

همین شخص اگر بشنود که . اى تا به صبح مى خوابد، از دایره ایمان خارج است
 قرار است یکى از نزدیکانش یا خودش را بازداشت کنند، آیا مى تواند شـب را 

با آرامش و راحتى سپرى نماید؟ آیا دیگر خواب برایش معنـا خواهـد داشـت؟    
پس آرامش او در مقابل این همه گناه به این علت است که از شـناخت عظمـت   

  .، محروم و از دایره ایمان خارج استاخد
انسان باید مضطرب بودن به هنگام ارتکاب معاصى را در خود زنده نگه دارد 

انسان هـاى والا و  . ن و ممارست به این درجه از ایمان برسدو سعى کند با تمری
بزرگى که این گونه اند، اندك، اندك با مواظبت از نفس خویش به این درجـه از  

البته، به دست آوردن این صـفت پسـندیده بـه معنـاى تـرویج      . ایمان رسیده اند
از رهبانیت و انزوا نیست و حصول این حالت نبایـد موجـب گـردد کـه انسـان      

جامعه بشرى فاصله بگیرد، چرا که در میان مردم بودن از فضـایل و مسـتحبات   
به عنوان مثال انجامِ امر به . است و گاهى رنگ و لعاب وجوب به خود مى گیرد

انسان مـؤمن بایـد   . معروف و نهى از منکر، متوقف برحضور در میان مردم است
و نـوع زنـدگى خـویش،     در جمع مردم حضور یابد با رفتار و گفتـار و کـردار  

را معرفى نمایـد تـا مـردم از آن فاصـله     » منکر«را تحقق بخشیده و » معروف«
گیرند، در بین مردم بودن مؤمن، باعث مى شود کـه کمـالات اکتسـابى خـود را     

  .براى آنان به نمایش گذارده و خود نیز در این کوره انسانى آبدیده شود
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  تربیت نفس

ى رسیدن به کمال، زحمت و تحمل لازم اسـت و  همان طور که گفته شد، برا
از سوى دیگر باید، به گونه اى مواظـب نفـس بـود کـه در لحظـه بـروز خـط،        

انسان باید خـود در ایـن مسـئله تمـرین کنـد و نفـس       . مضطرب و پشیمان شد
خویش را به گونه اى عادت داده و بار آورد که در حین ارتکـاب یـک اشـتباه،    

لق و خوُ، انسان به درجـه  . افتاده باشد مانند یک گنجشک به دام با حفظ این خُ
  :اى از ایمان مى رسد که خداوند متعال او را این گونه معرفى مى کند

نوُ�هِِمْ وَمَن ( غْفَرُوا ِ�ُ َ فَاسْتَ نفُسَهُمْ ذَكَرُوا ا��
َ
وْظَـلمَُوا أ

َ
ينَ إذَِا َ�عَلوُا فـَحِشَةً أ ِ

وَا��
نوُبَ إلاِ�  وا َ�َ مَا َ�عَلوُا وَهُمْ َ�عْلمَُونَ  َ�غْفِرُ ا�� ُ وَ�مَْ يُِ�� آنان که چـون  «؛  )110() ا��

کار زشتى کنند، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را بـه یـاد مـى آورنـد و بـراى      
گناهانشان آمرزش مى خواهند ـ و چه کسى جز خدا گناهان را مى آمرزد؟ ـ و   

  ».پافشارى نمى کنند] که گناه است[بر آنچه مرتکب شده اند، با آنکه مى دانند 
تلفى دارد، گاهى مرتکب معصیتى مى شـود  انسان در مقابل گناه، درجات مخ

أستغفراالله ربـى وأتـوب   «و بدون توبه کردن از کنار آن مى گذرد و گاهى با ذکر 
در مرتبه بالاتر، علاوه بر توبه اى که ذکر آن بر زبـانش مـى   . توبه مى کند» إلیه

گذرد، در خلوت دل و در قلب خود نیز توبه مى کند و با خود عهد مى بندد کـه  
ر مرتکب آن عمل نگردد؛ اما بالاترین مرتبه این است که بعد از انجام توبـه  دیگ

ایـن گونـه   . کامل، تازه اضطراب مذکور سراسر وجودش را بگیرد و آزارش دهد
نیست که توبه و حتى قبول آن از سوى خداوند، تمامى آثار تکـوینى گنـاه را از   

ن واقعى رامضطرب مى کند هراس از ماندگارى آثارِ گناه است که مؤم. بین ببرد
  .و آزارش مى دهد
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وجود مؤمن درست مانند آن کاسه چینى است که پس از تـرك خـوردن، آن   
کاسه، در ظاهر سالم است و آب و غـذا را  . را بند مى زنند و به هم مى چسبانند

حتى قطره اى از لابه لاى تـرك بنـد خـورده    . به درستى در خود نگاه مى دارد
على رغم همه این اوصاف، هیچ گاه این کاسـه ماننـد کاسـه     نشت نمى کند، اما

. داغ این ترك در کاسه دل تا ابد در وجود مـؤمن خواهـد مانـد   . سالم نمى شود
  .ایمان، دیگر جایى براى لذت ازگناه و خشنودى از خطا نمى گذارد

اگر آنچه را کـه رفتگـان و مردگـان بعـد از     «: مى فرماید ﷒حضرت على 
خود مى بینند، حیوانات اهلى و حلال گوشت مانند گاو و گوسفند و شـتر  مرگ 

مى دیدند، دیگر یک حیوان چاق و فربه و گوشـتى بـراى خـوردن بـاقى نمـى      
یعنى از هیبت آنچه در آن عالم جریان دارد، تمـام گوشـت هـا و چربـى     . »ماند

مـى   هاى آنها آب مى شد و چاقى ها و فربهى ها بـه لاغـرى و نحیفـى تبـدیل    
اکنون باید متوجه بود که این رفتن به آن سوى مرز و دیدن چیزهایى که . گردید

این . فعلاً دیده نمى شود، براى هیچ کدام از انسان ها چیز غریب و بعیدى نیست
  .سرنوشت همگان است

هر سال که مى گذرد، عده قابل توجهى که سال هاى پیش و حتى روزهـاى  
نیا نیستند، جاى خالى هر یـک از آنـان، پیـامى    پیش حضور داشتند، اکنون در د

است براى دیگران و نشانه اى است که آمدن آن روز را به دیگران هشـدار مـى   
  .دهد

، تنبیه ها و مواعظ اخلاقى، چیزهایى هستند که گوش مـى  اتمام این هشداره
  .شنود و زبان مى گوید؛ اما اساس آن نیاز به توجه ومواظبت واقعى دارد
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  شب قدر

 )111(  
و شـب بیسـت و   » شب تقدیر«بنابر روایتى، شب نوزدهم ماه مبارك رمضان 

این شب ها همگى . است» شب ابرام«و شب بیست و سوم آن » شب قضا«یکم 
شب قدر هستند؛ اما علاوه بر این که هر سه از حیث شب قدر بودن ماننـد هـم   

طه آن از هستند، هر کدام خصوصیات و ویژگى هـایى هـم دارنـد کـه بـه واس ـ     
  .یکدیگر متمایز مى گردند

مطابق روایت، شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، شب تقدیر، یعنى شب معلـوم  
ساختار و نوع زندگى آنها . شدن اندازه و چهار چوب کمى زندگى انسان هاست

 ـ   ، ااز حیث خوشى و ناخوشى، سعادت و شقاوت، معصیت و اطاعـت، فقـر و غن
. حتى ها در چنـین شـبى معلـوم مـى گـردد     سلامت و مریضى و مشکلات و را

هنگامى که شب نوزدهم گذشت و فجر طلوع کرد، ساختار زندگى آنها معـین و  
هـم چنـین در آن دم، تقـدیر    . معلوم شده و یا به عبارت دیگر مقدر شده اسـت 

آدمى از حیث کارهایى که انجام خواهد داد و یا مراتب و مراحلى کـه بـه آنهـا    
در این شب معلوم خواهد شد کـه  : به عنوان نمونه. گردد خواهد رسید معلوم مى

  .خواهند بود» اشد ارتکاضاً من الخطیئۀ«چه کسانى جزو 
که در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان انجام مى شود، » تقدیر«پس از مرحله 

در شب بیست و یکم، هر آنچه براى آدمى معلوم و محتوم ومقدر گشـته اسـت،   
تقدیر که از پیش معلوم شـده، بـه مرحلـه حتمیـت در      مى شود، یعنى» تثبیت«

مانند هنگامى که قاضى پرونده را مى خواند و حـق را بـه   . وادى عمل مى رسد
یکى از طرفین دعوا مى دهد؛ اما صدور حکم قطعى را به وقتى دیگر موکول مى 
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اگر در همان لحظه، از مضمون حکمى که هنوز صـادر نکـرده بپرسـند بـه     . کند
ؤال کننده مى رساند؛ اما نفس صدور و اعلام حکم قطعـى را بـه وقـت    اطلاع س

  .دیگرى موکول مى کند
ابرام در لغت به معناى پیچیدن طنـاب  . است» ابرام«شب بیست و سوم، شب 

ابرام، یعنى محکم کردن حکمى کـه  . بعد از کنار هم گذاشتن رشته هاى آن است
و سوم حتمـى و بـدون    حکمى که صادر شده است، در شب بیست. حتمى است

گرچه مطابق مضمون روایت، در همان ابرام که مرحله حتمـى  .بازگشت مى شود
شدن احکام صادره است نیز امکان تبدیل و تغییر به واسـطه اراده الهـى وجـود    

به عبارت دیگر، این ابرام و حتمیت و محدود ماندن برکات و فیوضات، در . دارد
  .اوند متعالواقع از جانب ماست نه از سوى خد

ماه مبارك رمضان، شب هاى قـدر و وقـت هـاى دیگـر بـه همـین مسـئله        
اختصاص داده شده اند، انسان باید از این وقت هاى مخصوص که مانند فرصـت  

ائمـه معصـومین   . هاى طلایى در اختیار او قرار مى گیرد، کمال استفاده را بکنـد 
ن ها و وقـت هـاى مخصـوص را بـه     هم بسیار مقید بوده اند که فواید زما ﷕

در متون ادعیه، صدها دعا وجود دارد که یـا توسـط   . آورى کننددعموم مردم یا
معصومین و در وقت هاى خاص خوانده مـى شـده و یـا خوانـدن آن تعلـیم و      
سفارش مى شده، همان دعاهاى مخصوصى که براى ماه مبارك رمضان ، اعیـاد  

  .مخصوص انجام مى پذیرد مذهبى و مراسم گوناگون، در وقت هاى
آرى، وقت و موسم براى بهره گیرى از فیوضات الهى بسیار مهـم و کارسـاز   

، همان خداسـت و رحمـتش هـم همـان     ااست، گرچه بعد ازماه رمضان هم، خد
رحمت؛ اما خصوصیاتى که در موسم برخى از امور قرار دارد، موجـب ویژگـى   

درسـت مثـل موسـم کشـت و      .هایى مى شود که در غیر آن موسم وجود ندارد
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زراعت که اگر از وقت مخصوص آن بگذرد، حتى اگر ده برابر بـذر روى زمـین   
پاشیده شود، هیچ فایده اى نخواهد داشت و هیچ گاه محصولى بـه دسـت نمـى    

  .آید
بسیار زیبا و ظریفى وجود دارد، که اگر در وقت زراعت  )112(در این باره شعر 

شغول هستند، زمین خـود را نکاشـتى، بعـدها در    و هنگامى که همه به زراعت م
وقت درو و هنگام جمع آورى محصول دیگران، چیزى جـز حسـرت و نـدامت    

کسى که در وقت مخصوص کشت، زمین خود را نکاشـته  . نصیب تو نخواهد شد
گاهى کسى زمین براى . است در وقت برداشت نیز چیزى جز ندامت نخواهد دید

او از عملکرد خود پشیمان نخواهـد  . وسایل را ندارد کشت ندارد یا توانایى تهیه
شد، چون در اصل توانایى اقدام نداشته است، امـا کسـى کـه تمـام امکانـات را      
داشته و زمین و بذر و آب هم براى زراعت داشـته؛ امـا فعالیـت لازم را انجـام     

  .نداده و زمین کشاورزى را بدون بذر و آب رها کرده، دچار تفریط شده است
آن جایى که هیچ یک از انسان ها ماننـد هـم نیسـتند، وظـایف آنهـا هـم        از

متفاوت است در روز قیامت، انسان با برادر و پدر و مـادرش در یـک سـطح و    
مرحله نیست، هرکس در شأن و جایگاه واقعى خـود قـرار دارد و در شـرایطى    

ى قـرار دارد  ذره ذره امکاناتى که در دنیا در اختیار آدم. متفاوت با دیگران است
و کارهایى که انسان در ازاى امکاناتش انجام داده یا انجام نداده است، در تعیین 

در پهنـه  » ذره«. همین است» مثقال ذره«معناى . جایگاه و شأنیت او مؤثر است
به همین دلیل با یـک لحظـه تـدبر و    . این دنى، بزرگ و سرنوشت ساز مى شود
درباره اش بگویـد   ﷑که پیامبر اکرم  تعمق، ممکن است آدمى به جایى برسد

  .»؛ آن مرد رفت در حالى که فقیه و فهمیده شد )113(إنصرف الرجل وهو فقیه «
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بعضى از مقاطع زمانى نیز، در سرنوشت انسان تأثیر مستقیم دارند، به عنـوان  
بـى کـران   نمونه، شب قدر است که هر کسى مى تواند گوهرهایى ناب از دریاى 

و قبـل از ورود  . فقط باید دانست که در این شب چه باید کرد. آن به دست آورد
  .به این شب چه شرایطى را باید کسب نمود
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  وجوب عینى تزکیه نفس

تزکیه نفس، تنهـا واجبـى   . شرط اول براى ورود در این راه، تزکیه نفس است
آن جـایگزین و   است که به تمام معنا عینى اسـت، یعنـى بـه هـیچ وجـه بـراى      

. جانشینى پیدا نمى شود، کارى است که تنها از دست خود انسـان بـر مـى آیـد    
تزکیه نفس، عمل کاملاً شخصى و فردى است، نه کسى مى تواند نیابـت آن را از  
. سوى دیگرى بر عهده گیرد و نه مى توان جاى آن را با چیز دیگـرى پـر کـرد   

. ه جایى برسد که از گناه تنفـر پیـدا کنـد   انسان باید در راه تزکیه قدم بگذارد و ب
تزکیـه نفـس نیـز    . نفرت از عمل قبیح و گناه، نخستین مرحله تزکیه نفس اسـت 

مراحلى دارد که به تدریج، مقام و شأن انسان را بالا مى بـرد و بـه آن جـا مـى     
رسد که هنگام مقابله با گناه همانند گنجشکى مى شود که در دامى گرفتار آمـده  

  .براى رهایى به در و دیوار مى زند، مؤمن باید به این مقام دست یابد و خود را
آرى ترس از گناه، یکى از عواملى است که مى تواند راه را براى انسان کوتاه 

  .کند و آدمى را از قعر بدویت به اوج فقاهت برساند
احیاء و پرورش صفت عدالت در ذات خویش، یکى دیگر از عوامل رشـد و  

ى انسان است، اگر انسان بتواند عدالت را چنان در خـود بپرورانـد و   تکامل واقع
لـق    جان خویش را با آن عجین کند که درخت تناور آن، در او رشد کـرده و خُ
عدالت جویى را ملکه اى براى خود نماید، باز هم قدمى بلند بـراى رسـیدن بـه    

تمـرین و   کسب این صفت و صفات نیک دیگر نیز به واسطه. کمال برداشته است
قرآن به سر گرفتن، دعاى ابوحمزه و افتتاح را بـا  : ممارست و قرائت ادعیه است

توجه و حضور قلب و سوز دل خواندن، زمینـه سـاز جوانـه زدن شـاخه هـاى      
با ایـن اعمـال مـى تـوان نفـس و      . صفات ممدوحه در ذات و جان آدمى است
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چرا که عـدالت و  . یدصفات ممدوحه آن را ارتقاء بخشید و به مراحل بالاتر رس
یکـى  . همچنین سایر صفات ممدوحه داراى مراتب مختلـف و مشـکک هسـتند   

عدل«است و دیگر » عادل«   .»اعدل من ذاك الاعدل«و شخص سومى » اَ
تزکیه نفس . البته تکاپوى انسان، نباید منحصر به زمانى خاص و محدود باشد

ن و خصوصاً شـب هـاى   در آدمى باید امرى پیوسته باشد؛ اما ماه مبارك رمضا
قدر، موسمى است که این تلاش ها و کوشش هـا در آن ثمـره بهتـر و بیشـترى     

لفِْ شَـهْر(: دارد
َ
نْ أ پـس فوایـد مسـتقیم و غیرمسـتقیم      )114( )َ�لْةَُ القَْدْرِ خَْ�ٌ مِّ

  .عبادت در این شب، بهتر و بالاتر از عبادت کردن به مدت هزار ماه است
در چنین شب مهمى، بهترین کار و عاقلانه تـرین کـار    حال باید فکر کرد که

کدام است، یعنى بعد از به جا آوردن مقدمات عبادى این شب، مانند دعا خواندن 
و قرآن به سرگرفتن، چه کار باید کرد که به واسطه آن بیشترین سود و بهره را از 

  .این موقعیت استثنایى برد
  .انجام آن بسیار پرفایده استاز سوى قدما دو عمل سفارش شده است که 

شیخ صدوق در امالى مطلبى دارد که علامه مجلسى در بحـارالانوار و شـیخ   
شیخ صدوق، بحـث کـردن   . عباس قمى نیز در مفاتیح الجنان آن را ذکر کرده اند

پیرامون مسائل علمى اسلام؛ مانند مذاکره و مباحثه پیرامون اصول و فروع آن و 
، پیشنهاد و سفارش مى کند، و ااسلام مربوط مى شود ر به طور کلى هرچه که به

؛ و هر  )115(ومن أحیا هاتین اللیلتین بمذاکرة العلم فهو أفضل «: سپس مى فرماید
  .»کس این شبها را در مذاکره علمى به صبح برساند، افضل و بهتر است

البته بیدار ماندن و پرداختن به مذاکرات علمـى، بایـد بعـد از عبـادت هـاى      
  .قدماتى و کسب حالات روحانى باشدم
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انجام شـده و  » سید بن طاووس«عبادت خاصى است که توسط : عمل دیگر
گرچه به واسـطه قطعـى بـودن تشـرف سـید بـن       . در اقبال شرح آن آمده است

طاووس به حضور حضرت بقیۀ االله الاعظم عجل االله تعالى فرجه الشـریف شـاید   
ش، مورد نظر آن حضرت هم بوده باشـد؛  بتوان ادعا کرد که این نصیحت و سفار

اما چون وظیفه یاران ایشان در زمان غیبت، کتمان این حقایق بوده است، چیزى 
: سید بن طاووس درباره اعمال شب قدر فرموده. در این زمینه قابل اثبات نیست

پیش خود فکر کردم که در شب قـدر بهتـرین عملـى کـه مـى تـوان انجـام داد        
تیجه رسیدم که افضل اعمال در این شب، دعا کردن در حـق  چیست؟ تا به این ن

  .کافران و مشرکان و غیر مسلمانان است تا شاید به فیض اسلام نایل آیند
و به این ترتیب، ایشان در این شب ها دست به دعا بر مى داشته و از خداوند 
م مى خواسته که فلان مشرك، فلان کافر و یا فلان مسیحى و یهودى به دین اسلا

چنین دعایى در حق کفّار، ثواب بیشترى نصیب دعا کننده مى کنـد  . مشرف شود
تا آن دعاهایى که در آنها شفا براى مریضى یا ثروت براى فقیرى خواسـته مـى   
شود؛ چرا که فقر و مرض مسلمانان، امرى موقت است و خوشى و راحتـى هـا   

دائمىِ کفر و شرك و ممکن است سختى آنان را جبران نماید، اما ماندن در آتش 
ت نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت الحاد، موقت و کوتاه مد.  

  و صلى االله على محمد و آله الطّاهرین
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  پى نوشت ها 

رضى الدین ابونصر حسن بن فضل بن حسن، فقیه و محدث، از علماى بـزرگ قـرن ششـم     -) 1( 
  .) 95و  94، ص4اثر آفرینان، ج. (نهجرى فرزند امین الاسلام طبرسى، صاحب مجمع البیا

لأبـى  ) صلى االله علیه وآله(فى وصیۀ رسول االله «، الفصل الخامس 458مکارم الاخلاق، ص  -) 2(
  .» ﷜ذر الغفارى 

ابوالحسن یا ابوالحسین مسعود بن ابى فراس ـ عیسى بن ابى النجم بن حمدان بن خولان بـن    -) 3(
کتاب تنبیه الخاطر و نزهـۀ  . عى ـ جد مادرى سید بن طاووس، لقبش ورام ابراهیم بن مالک اشتر نخ

و  313، ص6ریحانـۀ الأدب، ج . (الناظر که در ایران به مجموعه ورام معروف است از آثـار اوسـت  
314 (.  

  .51، ص 2مجموعه ورام، ج  -) 4(
ب کتـاب الحـدائق   ، صـاح ) ق1186ـ   1107(یوسف بن احمد بن ابراهیم الدرازى البحرانى  -) 5(

الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، فقیه، محدث از معاصرین وحید بهبهانى، که پس از فوت، بهبهـانى  
کتـاب مـذکور یـک دوره فقـه نیمـه      . بر او نماز خواند و در حرم حضرت سیدالشهدا مدفون گردید

، 3ریحانـۀ الأدب، ج . (استدلالى امامیه بر اساس روایات و آیات با تمایل بـه اخبـار گرایـى اسـت    
  .) 290و  289، ص 6؛ الذریعۀ الى تصانیف الشیعۀ، ج 361و 360ص

مـدفون در  ) ق 1320ـ   1254(میرزا حسین بن محمد تقى بن محمد علـى نـورى طبرسـى     -) 6(
صحن مقدس مرتضوى، فقیه، محدث، مفسر، رجالى از علما و اکابر امامیه در ابتداى قرن چهاردهم 

تضى انصارى، ملا على کنى، محمد حسـن شـیرازى و از مشـایخِ اجـازه آقـا      از شاگردان شیخ مر
بزرگ طهرانى و شیخ عباس قمى، صاحب کتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، کـه در ایـن   
کتاب علاوه بر حدود بیست و سه هزار حدیث، به ترتیب ابواب وسائل الشیعه، حاوى شرح حال و 

  .) 8و  7، ص 11الذریعۀ الى تصانیف الشیعه، ج. (ستتراجم عده اى از علماى شیعه ا
از علماى بـزرگ امامیـه و از   ) ق1266(محمد حسن بن باقر بن عبدالرحیم شریف اصفهانى  -) 7(

وى در کتـاب  . شاگردان سیدجواد عاملى صاحب مفتاح الکرامۀ و شـیخ جعفـر کاشـف الغطاسـت    
ه را از اول تا آخر با ادله آنها با دقـت نظـر   جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام تمام فروعات فق

مورد بررسى قرار داده است و مى گویند جواهر الکلام نسبت به فقه مانند بحار الانـوار نسـبت بـه    
  .) 358و  357، ص 3ریحانۀ الأدب، ج . (احادیث و روایات است
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سید بن طاووس، معروف به ) ق 664ـ   589(رضى الدین ابوالقاسم على بن موسى بن جعفر  -) 8(
مادرش دختر شیخ ورام بن ابى فراس حلى و مادر پدرش، دختر شیخ . فقیه، متکلم، محدث، مورخ

پس از سالیانى که در زادگاهش به تحصیل علم اشتغال داشت به بغداد عزیمت نمـود  . طوسى است
مـدتى   بعـد از آن . پس از آن به زادگاهش حله بازگشـت . سال در آن جا رحل اقامت افکند 15و 

درنجف و کربلا و سامرا و کاظمین به سر برد و مجدداً در ایام سلطنت مغولان بـه بغـداد مراجعـت    
. وى معاصر دو خلیفه عباسى مستنصر و مستعصم بوده و با مستنصر روابط خوبى داشته است. نمود

تصـرف  بـا  . در طول عمرش مسئولیت هاى متفاوتى به او پیشنهاد شد، اما هـیچ کـدام را نپـذیرفت   
وى در جـواب  . عراق توسط مغولان، براى جلوگیرى از ویرانى آن تلاش هاى فراوانـى انجـام داد  

پادشـاه  : این سؤال هلاکوخان که پادشاه کافر عادل بهتر است یا فرمانرواى مسلمان ستمگر، فرمـود 
ر آن مقـام  پس از این ماجرا مقام نقابت علویان را با اکراه قبول کرد و تـا آخـر عمـر د   . کافر عادل
دائـرة المعـارف   . (سرانجام سید در بغداد درگذشت و جنازه اش در نجف مدفون گردیـد . باقى ماند

  .) 55و  54، ص2بزرگ اسلامى، ج
ابوالقاسم، نجم الدین جعفر بن حسن بن ابى زکریا یحیى بن حسـن بـن سـعید هـذلى حلـى       -) 9(
هفتم هجرى قمرى، لفظ محقق در صورت مدفون در حلهّ، از مفاخر علماى امامیه در قرن ) ق676(

اطلاق و عدم وجود قرینه، به وى منصرف است و این با وجود کثرت محققین و فحول علما افتخار 
از معاصرین خواجه نصیر طوسـى بـوده و از شـاگردان وى    . بزرگى است که به وى اختصاص دارد

 ـ   ه حلّـى را نـام بـرد، داراى    مى توان سید محمد رضى الدین على بن طـاووس، ابـن داوود و علاّم
تألیفات بسیارى است که از معروفترین آنها مى توان به شرائع الاسلام فى مسائل الحـلال و الحـرام   

، 5ریحانـۀ الأدب، ج . (اشاره کرد کـه بارهـا بـه چـاپ رسـیده اسـت      ]والمعتبر فى شرح المختصر[
  .) 236ـ  231ص

) ق724ـ   648(یوسف بن على مطهر حلـى  جمال الدین، ابى منصور حسن بن سدیدالدین  -) 10(
از اکابر علماى امامیه، جریان مناظره او با علماى مذاهب اربعه در مورد مسئله طلاق نـزد سـلطان   
. محمد خدابنده معروف است که به برکت این مناظره سلطان محمد خدابنده به مذهب تشیع گرویـد 

تاب آشنایى با متـون درسـى حـوزه هـاى     براى اطلاع بیشتر از شرح حال و آثار علامه حلى به ک
  ویراستار. مراجعه شود) شیعه، شافعى، حنفى(علمیه ایران 

مـدفون در  ) ق 1137یـا   1135ـ   1062(بهاءالدین محمد بن حسن بن محمـد اصـفهانى    -) 11(
تخت فولاد اصفهان، از افاضل علماى اواخر عهد صفویه است، به خاطر آن که در جوانى به همـراه  
پدر مدتى به هندوستان رفت و در آن جا اقامت گزید، بعد از مراجعت به اصفهان علـى رغـم میـل    
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اضل هندى اشتهار یافت از آثار او کشف اللثام عن قواعد الاحکام است که شـرح قواعـد   خود به ف
  .) 252، ص 4؛ اثر آفرینان ج285ـ  284، ص 4ریحانۀ الأدب، ج. (علامه حلى است

از فقهاى امامیه در اوائل قـرن چهـاردهم   ) ق1322ـ   1250(رضا بن محمد هادى همدانى  -) 12(
  .377، ص6ریحانۀ الأدب، ج) . میرزاى شیرازى(مد حسن شیرازى قمرى از شاگردان میرزا مح

  .19عین الحیاة، ص  -) 13(
  .74، ص 74بحارالانوار، ج -) 14(
  .3عین الحیاة، ص  -) 15(
م بک، از افعال تعجب است مانند ماافعل که عرب آن را در مقام تعظیم به کار مى برد -) 16(   .اکرِ
را مى رساند و از باب احترام اسـت کـه پیـامبر بـه ابـوذر فرمـوده،       منّا در این جا، توسعه  -) 17(

انمـا یریـد االله   «روشن است که این توسعه، توسعه حقیقى نیست چرا که کلمه اهل بیـت طبـق آیـه    
افراد خاصى را در بر مى گیرد، بیان رسول خـدا  » لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراً

هد که ابوذر هم یکى از اهل بیت باشد، بلکه ابوذر بالتوسـعه و مجـازاً   در این جا، چنین معنا نمى د
  شیرازى. داخل این معنا گردیده است

در کتاب هاى علم بلاغت آمده است که اگر انسان به فردى علاقـه داشـته باشـد، در بـین      -) 18(
  .گفت و گوى با او، دوست دارد نامش را مرتب تکرار کند

از علمـاى  ) ق 328یـا   329وفـات  (حسین بن موسى بن بابویـه قمـى   ابوالحسن على بن  -) 19(
امامیه در زمان غیبت صغرى، مدفون در قم، پدر شیخ صدوق که فیض حضور مبارك امام عسکرى 

از کثرت وثاقت بفرموده شهید اول و شیخ بهایى و بزرگان دیگر، فتـاواى  . را درك کرده است ﷒
  .) 402و  401، ص 7ریحانۀ الأدب، ج. (زله نص معصوم استاو نزد علماى امامیه به من

  .226، ص 95بحارالانوار، ج  -) 20(
  .56ذاریات، آیه  -) 21(
  .20، ص1علل الشرایع، ج -) 22(
  .87، باب الصبر، ص 2کافى، ج  -) 23(
  .نهج البلاغه، خطبه اول -) 24(
  .45عنکبوت، آیه  -) 25(
  .فتتاح ماه رمضان، دعاء ا108ص  3تهذیب، ج -) 26(
  .همان -) 27(
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البته این تقسیم بندى، نباید منحصر در همین شش قسم شود و قطعى تلقى گردد، چـرا کـه    -) 28(
  شیرازى. اقسام و مراتب دیگرى نیز براى عبادت متصور است

  .، باب جواز الصلاة فى أول الوقت109، ص 3مستدرك، ج -) 29(
  .186، ص67بحارالأنوار، ج -) 30(
  .169محاسبۀ النفس کفعمى، ص  -) 31(
  .150نساء، آیه  -) 32(
  .151نساء، آیه  -) 33(
  .، باب فضل العافیۀ والمرض170، ص 78بحار الأنوار، ج  -) 34(
  .همان -) 35(
  .393، ص 2مغنى اللبیب، ج -) 36(
  .، المجلس الثانى و التسعون633امالى صدوق، ص  -) 37(
  .، مکارم اخلاقه و سیره و سننه9، باب225ص ،16بحار الأنوار، ج  -) 38(
  .24مکارم الأخلاق، ص  -) 39(
  .، عظۀ الناس190نهج البلاغه، ص » لا فى الحسنۀ یزیدون« -) 40(
  .پدر بزرگوار حضرات آیات سید محمد، سید صادق، سید حسن و سید مجتبى شیرازى -) 41(
  .2، ح 440، ص 2کافى، ج  -) 42(
  .40نساء، آیه  -) 43(
  .، باب المکاسب338، ص 6التهذیب، ج  -) 44(
  .440رجال کشى، ص  -) 45(
  ) برکه، دریا. (سرانجام، فرجام کار، پایان کار، جایى که آب ها به سوى آن مى رود: مصیر -) 46(
  .احوال البرزخ والقبر و عذابه ;8، باب 275، ص 6بحارالأنوار، ج  -) 47(
سید محمود طباطبایى قمى حائرى یکى از مراجع تقلید زمـان   حاج آقا حسین قمى فرزند -) 48(

هجرى قمرى متولد شـد، ابتـدا درتهـران، سـپس در درس میـرزاى       1282خودش بود که در سال 
بزرگ در سامرا تحصیل کرد و بعد به تهـران بازگشـت و در درس میـرزا محمـد حسـن آشـتیانى       

سن اصفهانى به مرجعیت رسید و در سـال  شرکت جست و باز به نجف برگشت و بعد از سید ابوالح
  ویراستار. هجرى قمرى وفات یافت 1366
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آیۀ االله سید محمد هادى میلانى تبریزى یکـى از مراجـع بـزرگ شـیعه اسـت کـه سـاکن         -) 49(
ت فهـم و     . هجرى قمرى درهمان شهر درگذشـت  1395شهرمشهد بود و در سال  نـامبرده بـه حـد
ت حافظه مشهور بود ویراستار. شد  

میرزاى اصفهانى یکى از بنیان گذاران مکتب تفکیک اسـت ابتـدا در نجـف بـه تحصـیل و       -) 50(
تدریس پرداخت، سپس به مشهد رضوى رفت و در همان جا رحـل اقامـت گزیـد و مخالفـت بـا      
فلسفه را آغاز کرد و از همان زمان این تفکر درحوزه علمیه مشهد تقویت شد و تقریباً تا به امـروز  

  ویراستار. اردادامه د
چرا که در جنگ لغزش و . یک بار افتادن، یک لغزش، جنگ و جهاد را عثرة گویند: العثرة -) 51(

  .1077، ص 2ترجمه المنجد به فارسى، ج . افتادن بسیار است
  .زمین خوردن، زمین خوردنى که پس از آن یاراى برخاستن نباشد: الصرعۀ -) 52(
والـى مکـه و مدینـه و طـائف از     ) ق 95 - 40(لحکم الثقفـى  ابومحمد حجاج بن یوسف ا -) 53(

طرف عبدالملک بن مروان بود شهر واسط را بین کوفه و بصره بنا نهـاد و بـه اتفـاق مورخـان، آدم     
  ) 168، ص 2الأعلام زرکلى، ج(بسیار خونریز و جنایت کار بوده است 

بـه معنـى دروغ   » از گـل «ه اش دجال به معناى کذاّب، در اصل کلمه سریانى است و ریش -) 54(
  . گفتن که در عربى به دجال تبدیل شده

  . فراموشى مى آورد -) 55(
یا فقر او را کلافه مى کند، آن وقت خودش را نیز فراموش خواهد کرد، چه رسد به این کـه   -) 56(

اهنـد  بخواهد کار خیرى انجام دهد، یا منسى در اجتماع مردم خواهد شد و همه او را فرامـوش خو 
کرد، آنوقت دیگر نخواهد توانست خدمت کنـد چـرا کـه مـردم او را فرامـوش کـرده انـد و بـا او         

  شیرازى. برخوردى ندارند در نتیجه کسى به حرف هاى او گوش نمى دهد
ح بالشیء -) 57(   .بخل ورزید و آن چیز را نداد: شَ
اهل نظر در یونان پیدا شدند کـه  در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد جماعتى از : سوفسطائیان -) 58(

جستجوى کشف حقیقت را ضرورى نمـى دانسـتند؛ بلکـه آموزگـارى فنـون را بـر عهـده گرفتـه،         
شاگردان خویش را در فن جدل و مناظره، ماهر مى ساختند تا در هر مقام، خاصـه در مشـاجرات   

  .»824، ص 5فرهنگ معین، ج«. سیاسى بتوانند بر خصم غالب شوند
  .637ل الأعمال، ص إقبا -) 59(
  .، باب وجوب عشرة الناس حتى العامۀ8، ص 12وسائل الشیعه، ج -) 60(
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و قال من اغلق بابه والقى سلاحه : ... ، باب اصناف من یجب جهاده136، ص 6تهذیب، ج  -) 61(
  .او دخل دار ابى سفیان فهو آمن

  .، باب مولد ابى جعفر محمد بن علی496، ص 1کافى، ج  -) 62(
  .164آل عمران، آیه  - )63(
  .657إقبال الأعمال، ص  -) 64(
  .159آل عمران، آیه  -) 65(
  .533، ص 333نهج البلاغه، کلمه  -) 66(
  .89، ص 1مجموعه ورام، ج  -) 67(
  .127، ص 8کافى، ج  -) 68(
  .165نساء، آیه  -) 69(
شود، گفته مـى شـود یـا بـه     برنس به کلاه هاى کله قندى که گاهى براى بازى استفاده مى  -) 70(

  شیرازى. لباس هایى که کلاهشان متصل به خود لباس است
  .314، ص 2کافى، ج  -) 71(
  .316، ص 69بحارالأنوار، ج  -) 72(
  .فاسق به هرگناه کارى نمى گویند، به کسى که بى مبالات هم باشد فاسق مى گویند -) 73(
  .7طه، آیه  -) 74(
  .الشیطان الرجیمگفتن اعوذ باالله من  -) 75(
  .31رعد، آیه  -) 76(
  .46، باب 356، ص93بحارالأنوار، ج  -) 77(
  .همان -) 78(
بستن حد و حدود دارد، این جا نیز بستن به این معناست که شیطان نمى تواند به طرف مـا   -) 79(

کـه   بیاید، اگر شهوت و نفس درونى به طرف شیطان نرود، او قدرت انجام هیچ عملـى نـدارد، ایـن   
انسان ها در ماه مبارك رمضان گناه مرتکب مى شوند، به دلیل غلبـه شـهوت و نفـس امـاره درون     

  شیرازى. آنهاست که به کارهاى شیطانى روى مى آورند
  .73، ص 2کافى، ج  -) 80(
این که این وحى از چه نوع بوده، مطلب قابل تحقیقى است، آیا استثنائاً به او وحـى شـده؛    -) 81(

  ع وحى هاى عمومى بوده، که قبل از اسلام گاهى اتفاق مى افتاده؟ شیرازىیا از نو
  .34ابراهیم، آیه  -) 82(
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  .84، ص 2کافى، ج  -) 83(
  .114هود، آیه  -) 84(
  .284، ص 8بحارالأنوار، ج  -) 85(
وصیت مانند عقود تحت قاعده أوفوا بالعقود نیست و از عقدهاى جایز است البتـه مـادامى    -) 86(
ى زنده باشد که در نتیجه یک شخص بارها مى تواند وصیت خود را تغییر دهد. موص.  
قیـل لامیـر المـؤمنین    . ، مـن یجـوز اخـذ العلـم منـه     14، بـاب  89، ص2بحار الانوار، ج -) 87(
جى، قال العلماء إذاصلحوا قیل و من شرّ خلـق   ﷒ ن خیر خلق االله بعد ائمۀ الهدى ومصابیح الد م

بعد ابلیس و فرعون و نمرود و بعد المتّسمین بأسـمائکم و بعـد المتلقّبـین بألقـابکم والآخـذین      االله 
لأمکنتکم والمتآمرین فى ممـالککم قـال العلمـاء إذا فسـدوا، هـم المظهـرون للأباطیـل، الکـاتمون         

  . للحقائق
نام التأدیب بـه  کتابى به . از متکلمان شیعى دوران عباسى. ابوبحر ابوالقاسم حسین بن روح -) 88(

مین نائب خاص امام دوازدهم شیعیان در زمان غیبت صغرا بوده اسـت . او منسوب است و . وى سو
ق به زندان افکنـده شـد و سـا    317تا  312در عهد عباسیان به خاطر همکارى با قرمطیان از سال 

ص ، 6لغـت نامـه دهخـدا، ج    ;338و  337، ص 2ریحانـۀ الادب ج . (ق در بغداد درگذشت326ل
9074 (.  

جعفر، محمد بن على معروف به ابن ابى الغراقر، از مردم شلمغان از قراى واسـط، متوفـاى    -) 89(
وى، ابتدا از علماى شیعه و مرجع رتق و فتق امور شـیعیان بـود، امـا پـس از آن کـه      . ق322سال 

 ـ. برگزیده شد به مخالفت بـا او برخاسـت  ) عج(حسین بن روح به نیابت حضرت ولى عصر  اریخ ت
کار شلمغانى بعـدها بـالا گرفـت و    . ق ذکر کرده اند311و  304خروج او را حدوداً بین سال هاى 
لوهیت نیز کرد شلمغانى به موصل و بغداد رفت و در آن جا طرفـدارانى پیـدا   . حتى ادعاى نبوت و اُ

و گروهى دیگـر  حسین بن القاسم وزیر مقتدر عباسى . که آنها را غراقریه یا شلمغانیه مى نامند. کرد
شلمغانى سرانجام به دستور خلیفه گردن زده شد و سپس جسـد او  . از پیروان او به شمار مى رفتند
و  235، ص3ریحانـۀ الادَب، ج  ;14438، ص9لغت نامه دهخـدا، ج . (را به دار آویخته و سوزاندند

236 (.  
  .، المجلس العشرون93امالى صدوق، ص » الشیاطین مغلولۀ« -) 90(
  .، المجلس الثالث والتسعون643امالى صدوق، ص  -) 91(
  .، المجلس العشرون93امالى صدوق، ص  -) 92(
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ابوالحسن على بن ابراهیم بن هاشم قمى، از علما و محدثین امامیه و از مشایخ روایى شیخ  -) 93(
 از. کلینى است، شیخ صدوق نیز گاهى به واسطه احمد بن على پسر او، از وى روایت کـرده اسـت  

تألیفات او مى توان اختیار القرآن، الانبیاء، التفسیر، التوحید والشرك، المناقب و قرب الاسناد را نام 
لغت نامه دهخـدا، ج   ;488، ص 4ریحانۀ الادب، ج. (در گذشت 307على بن ابراهیم در سال . برد
  .) 16266، ص 11

ق، 329ثقۀ الاسـلام، متوفـاى   ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینى رازى معروف به  -) 94(
از اهالى کلین که روستایى است به همین نام در نزدیکى حسن آبـاد شهرسـتان رى کـه قبـر پـدر      

رئیس محدثین علماى امامیه و اوثـق و اعـدل و   . ایشان نیز در آنجا مورد توجه مردم آن دیار است
لَث و نویسنده کتاب کافى، ازکت کلینـى اولـین   . ب اربعـه اسـت  اثبت ضبط ایشان، یکى از محمدین ثُ

، 5ریحانـۀ الادب، ج . (محدث امامى است که به جمع و نظم و ترتیب و تبویب اخبار دینى پرداخت
  .) 82ـ  79ص 

 1214شیخ مرتضى انصارى، آن قله رفیع فقه و فقاهت، زهد و تقوا روز عیـد غـدیر سـال     -) 95(
. از همان اوان کودکى آثار بزرگى و نبوغ در چهره او نمایـان بـود  . قمرى در شهر دزفول متولد شد

عازم عتبات متبرکه شد و با مسـاعدت سـید مجاهـد بـه تحصـیل      ) هجده سالگى( 1232در سال 
ایـن  . عـازم خراسـان شـد    ﷒به قصد زیارت امام هشـتم   1240سپس، در سال . دیدمشغول گر

مسافرت شش سال به طول انجامید و در شهرهاى مشهد، اصـفهان، کاشـان در نـزد حکـیمِ الهـى،      
مجدداً وارد نجـف شـد    1249و در سال . ملاهادى سبزوراى و ملا احمد نراقى به تحصیل پرداخت

ت و حوزه نجف به مدت پانزده سال در دستان با کفایـت وى بـود   و ریاست بلامنازع مـى  . مرجعی
واالله هـو الفـاروق   «: او در جواب گفت. گویند سلطان عثمانى از والى عراق، حال شیخ را جویا شد

بخدا سوگند، او یا حضرت عیسى بن مـریم  : نیز بالیوز، سفیر انگلستان در عراق گفته بود. »الأعظم
شیخ اعظم، آن یگانه روزگار، عاقبت در شـب هجـدهم جمـادى الثانیـه     . ه خاص اواست یا نمایند

سالگى به سوى حق شتافت و در جـوار مـولایش حضـرت امیرمؤمنـان      67قمرى در سن  1281
ك به زندگانى و شخصیت شیخ انصارى و آشـنایى بـا متـون درسـى     .ر. (به خاك سپرده شد ﷒

  ویراستار  -) 226ص » شافعى، حنفى شیعه،«حوزه هاى علمیه ایران 
  .97آل عمران، آیه  -) 96(
  .69، ص 2کافى، ج  -) 97(
  .153، ص 2مجموعه ورام، ج  -) 98(
  .221خطبه شماره  -) 99(
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 656ـ   586(عزالدین ابوحامد، عبدالحمید بن هبۀ االله بن محمدبن الحسین بن ابى الحدید  -) 100(
با آن که شـافعى الفـروع و معتزلـى الاصـول     . ان معتزله بوده استادیب، مورخ، فقیه و از بزرگ) ق

 ﷒بوده است و به حق بـودن حضـرت علـى     ﷕بوده، از موالیان اهل بیت عصمت و طهارت 
بعضى نسبت او را به علماى اهل سنت همانند نسبت عمر بن عبدالعزیز به خلفاى بنـى  . اقرار داشت

امیه دانسته اند، شرح نهج البلاغه وى بارها در مصر و ایران و دیگر نقاط جهـان بـه چـاپ رسـیده     
د علامه حلى با واسطه پـدر خـو  . او در زمان حیات خود مورد توجه ابن علقمى قرار گرفت. است

؛ اعـلام  336ـ   333، ص7ریحانـۀ الادب، ج  . (شیخ سدید الدین یوسف از او روایت کـرده اسـت  
  .) 289، ص 3زرکلى، ج 

آمده است، شرح نهج البلاغـه   216در شرح ابن ابى الحدید این خطبه تحت عنوان خطبه  -) 101(
  .116، ص 11ابن ابى الحدید، ج 

لرضى العلوى الحسینى الموسوى مشهور بـه سـید   ابوالحسن، محمد بن حسین بن موسى ا -) 102(
ادیب، شاعر، فقیه و نابغه زمان خویش، برادر سید مرتضـى  ) ق 406ـ   359(رضى و شریف رضى 

علم الهدى، بنا به گفته یتیمۀ الدهر ثعالبى و مجمع البحرین و رجال نجاشى نسب او به امام موسـى  
ن شاعر عرب دانسته اند و ارباب تراجم او را نابغه عهد او را زبردست تری. مى رسد ﷒بن جعفر 

تألیفات او بسیار زیاد است، اما نهج البلاغه از میان آنان داراى شـهرت جهـانى   . خویش خوانده اند
  ویراستار. است

و نکته اعجازى بیانى و ادبى که درپـاورقى صـفحات گذشـته دربـاره     . 2و  1تکاثر، آیه  -) 103(
  .رده شد در این جا هم مناسبت دارد که شایسته است مراجعه شودمقابر و تکاثر آو

  .212نهج البلاغه، خطبه  -) 104(
عباس بن محمد رضا بن ابى القاسم قمى محدث امامى در قم تولد یافت و مقدمات علوم  -) 105(

ق به نجف اشرف عزیمت نمود و ملازم حاج میـرزا  1316حوزوى را در همان جا فرا گرفت، سال 
پـس از فـوت   . ین نورى گردید و از وى در فقه و اصول و تفسیر و کلام و حدیث اجازه یافتحس

به موطن خود بازگشت و اوقات خود را صرف تألیف و تحقیق نمود؛ از آثـار   1320میرزا در سال 
مفاتیح الجنان، سفینۀ البحار، مدینۀ الحکم والآثار، منازل الاخره، منتهى الآمال فى مصـائب  : اوست

  .) 488ـ  487، ص 4ریحانۀ الادب، ج. (النبى والآل و بسیارى دیگر
وى مـردى  . شمسى در روستاى کاریزك تربت به دنیا آمد 1251ملاعباس تربتى در سال -) 106(

دوران زندگى خود را در نهایت زهـد و تقـوا   . عالم و وارسته بود و صاحب مقامات علمى و عملى
  ویراستار. ى رخ در نقاب خاك کشیدشمس 1322گذراند و عاقبت در سال 
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در شهر تربت حیدریه روستاى کاریزك در یـک خـانواده    1284حسینعلى راشد در سال  -) 107(
ش در سـن   1300وى، پس از تحصیلات مقدماتى نزد پدر عالم خود در سال . روحانى به دنیا آمد

ادیـب نیشـابورى، حـاج     سالگى براى ادامه تحصیل به همراه پدرش به مشهد رفت و از محضر 16
لین منبـر وى در شـهر شـیراز بـود    . شیخ محمد نهاوندى و حاج آقا حسین قمى دانش آموخت او .

بعـد ازمـدتى بـه    . نامبرده با آن سبک خاصى که داشت به زودى سرآمد سخنوران آن روزگار شـد 
ممنوع  1320 پس از شهریور. تهران رفته و ضمن اشتغال به تألیف، به وعظ و ارشاد مردم پرداخت

  ویراستار . سالگى بر اثر سکته مغزى بدرود حیات گفت 75در  1358المنبر شد عاقبت در سال 
  .، باب من رفع عنه القلم303، ص 5بحارالانوار، ج -) 108(
  .، باب استغفار الذنوب287، ص 2کافى، ج  -) 109(
  .135آل عمران، آیه  -) 110(
ه مبارك رمضان صورت گرفته، لـذا مطـالبى نیـز بـه ایـن      شرح این فراز از حدیث در ما -) 111(

  . مناسبت بیان شده است
  .210دیوان امام على، ص  -) 112(

  ندمت على التفریط فى زمن البذر *** إذا انت لم تزرع و أبصرت حاصداً 
  تزودته حتى القیامۀ و الحشر *** وما ان لیوم البعث زاد سوى التقى 

شخصى بـراى قبـول اسـلام و    : ار روایتى آمده است به این مضمون کهدر کتاب بحارالانو -) 113(
پیامبر نیز یکى از اصـحاب را مـأمور   . آمد) صلى االله علیه وآله(تحقیق پیرامون آن نزد رسول اکرم 

کرد که به او قرآن یاد دهد، استاد مشغول تعلیم قرآن شد و ابتدا سوره زلزال را بـرایش خوانـد تـا    
ه (رسید به این آیه  رَ راً یَة خیَقاَلَ ذر لْ مثْ معن ی َفم * ه ـرَ ا یر قاَلَ ذرَة شَ لْ مثْ م عن ی م وقتـى سـخن   ) و ،

قارى به این جا رسید، مرد گفت، یکفینى، یعنى بس است، بلند شد و رفت، به او گفتند حرف هـاى  
پیـامبر  . بر من آشکار گشتناگفته بسیار است، گفت من آنچه مى بایست بفهمم، فهمیدم، و حقیقت 

: اکرم نیز در مورد آن مرد که کار سال ها تربیت و پرورش را در چند لحظه تدبر انجام داد فرمودنـد 
، ص 89بحار الانـوار، ج  . »إنصرف الرجل وهو فقیه؛ آن مرد رفت در حالى که فقیه و فهمیده شد«

  شیرازى. ، باب فضل التدبر فى القرآن107
  .3قدر، آیه  -) 114(
  .، المجلس الثالث والتسعون649امالى صدوق، ص  -) 115(
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